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| در اين شماره می خوانيد: | 
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1 صاحب امتياز: 
,#7 شركت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد بر مسوول و سرد بير: 
۱ فتح الله جوادى 
۳9 سر دبير: سيد احمد شهایی 
معاون فنی: محمود صفادار 
ناظر جاب: كريم ملكى 
صفحه آرا: محمد جعفر صباغى خسروى 
زهرا كو جكى 
حروف نکار: اسماعیل غلامی 
نشانی: تهران - بلوار ميرد اماد - خیابان روزنامه 
اطلاعات (تابان غربی) - پلاک ۸ 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 
تلفن: ۲۹۹۹۳۳۴۰۴ - ۲۲۲۲۶۲۲۶ 
نمابر(فکس): ۲۲۲۷۱۸۱۳ 
Email: haftegi@ettelaat com‏ 
تلفن آگهی هاى مجله اطلاعات هفتگی: ۲۲۲۲۳۵۰۷ 
جاب از: ایرانچاپ 
چاپخانه موسسه اطلاعات - تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۳۵۸ - چهارشنبه ۲۵ دی ۱۳۸۷ 
۷محرم ۱۴۳۰ ۱۴ ژانویه ۲۰۰۸ 
هر گونه استفاده از مطالب مجله حهت فیلمنامه سینما. تلو یزیون و تئاتر 
و یا چاپ د ر کتاب منوط به كسب اجازه کتبی است. 


مقالات ارسالی پس داد ه نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


















علير ضاعنصرى درغم از دست دادن برادر خود 






عباس. داوود. احمد و حسن معصومی درغم از دست 


باد و باد واره 


عمليات بیت المقدس 

در ۲۵دی ماه سال۱۳۱۱هجری شمسی نیروی زمینی سیاه پاسداران 
انقلاب اسلامی عملیات بیت‌المقدس را بارمزیازهرا(س) آغا زکرد. 

هدف ازاجرای اد 
عراق درمنطقه عملیاتی شمال سلمانیه بود که با موفقیّت به پایان رسید. 
دراین عملیات ضمن آزادسازی ارتفاعات مهمی چون پولان و اورال» غنایم 
فراوان ازدشمن به دست امد. نیروهای دلاور سياه اسلام بیش از ۵۰۰ تن 
ازافراد دشمن را به‌هلاکت رسانده يا مجروح کردند و ٩۰۰‏ نفرازآنان رانیز 
به اسارت خويش دراوردند. 





8 ار ‏ ارتاعات را مار 










شهادت نواب صفوی 

در ۲۷دی ماه سال ۱۲۳۳۶هجری شمسی سيد مجتبی میرلوحی مشهور به نواب صفوی از 
رهبران اصلی سازمان فداییان اسلام همراه سه تن ازهمرزمانش شهید شد. بدین ترتیب رژیم 
طاغوت مبارزی متعهد و انقلابی را که فقط برمبنای اسلام خواهی سخن گفته بود به شهادت 
رساند. شهید نواب صفوی در سال ۱۳۰۵هجری شمسی درخانواده‌ای روحانی متولد شد 
و تحصیلات متداول را در كنار تحصیلات حوزوی ادامه داد. وی بنیانگذار اولین سازمان 
انقلابی-مکتبی است که راهگشای مبارزات مسلحانه اسلامی بود. فداییان اسلام مبارزه با شاه 
و عوامل او را در داخل و نیز مبارزه با استعمارگران و قدرتهای خارجی و روشنفکرنماهای 
وابسته به غرب راسرلوحه اهداف خود قرارداده بودند. سرانجام در چنین روزی نواب صفوی و پارانش که جزنوای 
اسلام برنیاوردند و جزتشکیل حکومت اسلامی و اجرای احکام الهی نیتی نداشتند درخون خويش غلطیدند و به 
شهادت رسیدند 





در گن احا ی 
به ديار باقی شتافت . وی فراگیری علوم دینی رادر زاد گاهش اغاز کرد و ادبیات عرب و علوم مقدماتی متداول زمان 
رادر نزد پدرش و محقق حلي آموخت. آوازه فضل وهوش و نبوغ فوق العاده وى آینده بسیار درخشانی را نوبد 
می‌داد. مکتب درس علامه حلی همواره از رونق بسیار بر خودار بود و دانشمندان رابه این محفل علمی -دينى فرا 
می خواند ایشان صرف نظر از تربيت شاگردان فاضل کتابهای متعددی نيز نوشته است كه از تلاش و پشتکار وی در 
مر را ی لا یی ۳ کتابهای «تذکرة الفقهاء در فقه استدلالی کشف المُرادء القَواعد 
و تعبیرة لمتتلمین فى أحكام الدّين» درباره امامت و ولایت از آثارارزشمند علامه مطه رحلی است 


در گذشت شيخ طوسی ‏ , 
در ۲۲محرم الحرام سال 1۰ 4هجری قمری « شیخ طوسی» ملقب به« شی الطائفه » دانشمند پرآوازه دراصول» 
کلام و حدیث و از بزرگترین علما و فقهای شیعی درنجف در گذشت. این عالم بزر گوارنخستین حوزه علمیه را 
درنجف بنانهاد و خود به تدريس در این حوزه مشغول شد. ازشیخ طوسی کتب بسیاری درباره قرآنء فقه» اصول و 
حديث باقى است که ازآن جمله مبسوط درمسائل كلامى واصولی» النّهَايّه درباره فقه و تفسیرتبیان‌رامی توان نام برد 
گفتنی است كه تفسیرتبیان نخستين تفسیراستدلالی شيعه است كه شيخ طوسى در آن با استفاده از علم کلام آيات را 
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سالر وز فر ار شاهازايران 

1 دیماه سال ۵۷ يس از اوجگیری قیام مردم مسلمان ايران به رهبری 
امام خمینی(ره)» محمدرضا پهلوی در همان روزی که بختیار کابینه خود را 
0000000000 
جشمانى اشكبار مجبور به فرار از ایران شد. به دنبال فرار شاه مردم مسلمان 
ايران جشن و يايكوبى به راه انداخته و در برخى از شهرها مجسمه هاى شاه 
راپایین کشیدند و انقلاب وارد مر حله جدیدی شد. 


تسلبت به همکاران 
باخب رش دیم همکارم ان جناب آقای 







دادن يدر خود جامه سياه به تن کر ده‌اند. 
ضمن عرض تسلیت به‌این عزیزان برای‌باز ماند گان 

صبر جزیل و برای روح تازه گذشتگان غفران الهی از 

درگاه حضرت حق مسالت داریم. 

سرد بير و کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 


داغدارن د و همچنین همکاران ارجمندمان آقایان: 








طلاعات تل 5205009 
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دمت ادست 


حطر ت علی (ع) 





محمد امين جوادى 
mohamadamin.javadi@yahoo.com‏ 


بلاتكليفى بود جه سال آ بنده 


می گذاریم.امابااین همه‌هنوز بودجه سال آینده به 
مجلس نرفته است. تابه حال چنین رسم بوده است که 
معمولا اواخر پاییز یاهفته اول زمستان بودجه‌سللانه 
کافی برای‌بررسی أن داشته باشندء اما امسال‌هنوزلایحه 
بودجه به مجلس ارائه نشده است. 

آنچه که از ظاهر امر بر می آید آن است که دولت مصر 
ات ا فد کرد ار اها در ما 





© ايمان بر چهار ستون تكيه دارد: صبر و يقين و 
ياد امام على (ع) 
© خداترس باشيد و از کار نیک خسته نشويد و 
تن به تن اسايى ندهيد. 
© تنبلى به دين و دنیا هر دو زيان مى رساند. 
امام صادق(ع) 
© همانا زمين از حجت خدا خالى نمی‌ماند. جه 
آشکار باشد جه ينهان. 
فر سد شاور فاط - لارستان 
> نجات از شر مسارى 
زن و شوهری اهل قوجان هستیم كه بعداز 
ازدواج به دليل اختلافات خانوادكى و نبود کاردراین 
شهرستان مجبور به مهاجرت به شهر مشهد شديم و 
طى اين مدت خداوند به ما دختری عطا کرد و شوهرم 
به دلیل بیکاری مجبور بود با ماشین پدرش کار کند 
و البته من هم در شرکت‌های خدماتی نظافتی به کار 
مشغول بودم تااینکه‌از حدودچند ماه پیش دیگر 
پرداختن مبلغ پول رهن (درمشهد) برایمان ناممکن 
شد وبه اجبارراهی تهران شدیم و حالا حدود یکسال 
است که در مسافر خانه‌های تهران‌سر گردانیم و دراین 
مدت هردویمان مجبوریم به خاطر پرداخت هزینه 
مسافر خانه دستفروشی کنیم و البته درسرماو گرماهم 





کند. چنین برم ی آید كه سرنوشست بودجه به سرنوشت 
اين لایحه گره خورده‌است.اگراین احتمال مطرح 
شده درست باشد که دولت می خواهد به نوعی دست 
مجلس رادرپوست گردوبگذارد تا آنهابه حاطر اقتضای 
زمانی و ضیق وقت مجبورباشند تابه ناكزير لايحه 
هدفمند كردن پارانه‌ها رابه سر انجام برسانند تابودجه به 
سرنوشتی نگران کننده دچار نشود. آنوقت به اين نتيجه 
مى رسيم که دولت قصد گر و کشی دارد که امیدواریم 
هر ری ای اروا 
شرایط اقتصاد جهانی و نیز شرایط اقتصادی ایران در 
وضعیتی نیست که شاهد چنین کشمکش‌هایی باشیم 
و امیدواریم که هرگزبین مجلس و دولت. یعنی قوه 
مجریه و مقننه اختلافی بروز نکند که دود ان به چشم 
ا د 

یکی از مشكلات مو جود برای ارائه لايحه سال بعد 
شاید این باشد که با توجه به پایین آمدن قيمت نفت ونيز 
افزايش هزينههاى دولت. منابع درآمدی بودجه دچار 
مخاطره‌شده است. همه می دانيم که حقوق بازنشستگان 
افزايش يافته که حر کت صحيحى بو ده است. از طرف 
دیگر اصلاحات حقو قی ایجاد شده هزینه‌های جاری 
رابالابرده‌است.ازسوی‌دیگر با توجهبه وجود تورم 


دختر پنج ساله‌مان بااماست و این مشکلات تا جایی به 
مافشار اورد که دست نیاز به سوی شما هموطنان عزیز 
دراز کنیم و بخواهيم مارا ا زاین بلاتکلیفی و سر گردانی 
جات دهید و حتی اگر شده یولی رابه عنوان قرض در 
احتیار مابگذارید تاسرمایه اولیه کار و سرپناه خانواده 
ما شود و یک يدر و مادر رادر مقابل نگاه پر از خواهش 
تک رم ارو ریات دید سس 
انتظار يارى شما هستيم. 

لالت 


۷۷ : 9 
> هر کاری که صلاح می ذانيد می كنم 


اینجانب مردی 0 ساله هستم که بعد از حدود 
۰۵سال خدمت درارتش با مشاوره نامطلوب فردی 
از نزدیکان تن به استعفا دادم و قه ربا گذشت سالها 
دربه‌دری به عنوان نویسنده در یکی از نشریات شروع 
به کار کردم که خوانند كان و صفحه‌های ثابتی هم 
داشتمء اما ان نشریه نيز نتوانست به حیات خو د ادامه 
دهد و من نیز سالهای گذشته بیکار ماندم. 

اکنون با گذشت سالهای متمادی در حسرت کارم 
واين همه سر گردانی باعث شده که خود هم بیمار شوم 
و در کناربیماری که در خانه داشتم (فرزند معلول) و 
دختری که به خاطر فقر مطلق از ادامه تحصیل بازماند 
از طرفی دیگر من هم باعارضه قلبی و سم شديدى 
كه اخیرا گرفتارش شدم نیازمند خرید اسپری‌ها و 
داروهای بسیارهنگفت هستم و حق من نیست که‌با 
اس را 
شود. به نظر نمی رسد تقاضايم نابجا باشد انتظارم 
زياد نیست چرا که شرایط استخدام برایم دشوار شده و 
درحال حاضر فقط کمی کار و درامد بیشتر می خواهم 
تاابتدایی ترین احتیاجات زند كيم را پاسخگوباشضم 


7 ۳ 
اطراعاءت شم ارو ۳۳۵۸ 


۰ درصدی در سال آینده, حقوق کار گران و کارمندان 
شاغل به‌ناگزیرباید افزایش پیدا کند» ضمن اینکه‌با 
توج هبه کاهش نا گزیر حجم واردات درس ال آینده 
به‌دلیل کاهش توان‌ارزی‌دولت. قاعد تاعوارض و 
مالیات کمتری توسط دولت دریافت خواهد شد. همه 
اینها موجب شده است که دولت به ناگزیر به دنبال 
راهکارهای جدیدی برای تامین هزینه‌های خود بر آید. 
لا یحه هد فمند كردن پارانه‌هابا همین نیت تقدیم مجلس 
شده است تافيمت‌هاو بویژه قیمت حامل‌های انرژی 
وافعی شوند. 

نکته اینجاست که با تو جه به نگرانی‌های بسیاری 
که در بازارسرمایه کشور و جودداردو باتو جه به کاهش 
حجم اعتباردهی بانكهاء کاهش ۲درصدی ثبت صنایع 
جدید و مشکلات عدیده‌ای که بر سر راه اشستغال و 
تولید پدیدار شده است. دولت نیازمند جذب منابع 
مالی جدید برای تامین اهداف خو د خواهد بودوبرای 
تامین منابع جدید دیگر نمی تواند متکی به درآمدهای 
قدت رشن 

از طرف ديكر وقتى حقوقی افزايش می‌یابد 
نمی‌توان آن‌را کم کردودردامنه تعهدات دولت قرار 
می گیرد. اسکناس بدون پشتوانه هم نمی توان جاب 


(جون‌همین حالا هم درنشریات محلی قلمی 
می‌زنم و رقمی بسیار ناچیز می گیرم). بياييد مارا از 
انگشت اشارت این و آن حلاص کنید آخر تابه کی به 
جگرپاره‌هایم(کتابهاو نوارهايم) چوب حراج بزنم» 
آنهم‌برای‌ساده‌ترین کاره ای زند گی یعنی خوردن! 
98 2 
عنايت را تمام كنيد كه سخت فرو ياشيدهام وبااین 
حال حاضرم هر كارى كه صلاح می دانيد انجام بدهم 
چون اگرچه بیکارم امابیعارتیستم برایمان دعاکند 
که سخت محتاجیم. 

الف -از یکی از شهرهای شمالی کشور 


€< چرامردم از کتاب و مطبوعات فراری‌اند 


مردم کشسورما در مصرف و مصرفی بودن سرآمد 
هستند. مثلأ مردم ما بزرگترین مصرف کننده نوشابه 
در جهان هستند و همچنین بزرگترین مصرف کننده 
انرژی. ۱ 

مارا ای را 
كه برای هر ایرانی چند دقيقه بیشتر نیست. چرامردم از 
مطالعه کتابها و نشریات دیگر فراری‌اند؟ فکر می كنم 
اولین دليل» کمبود وقت و مشکلات روزمره است و 
دومین مساله نداشتن حوصله مطالعه است. اما یکی 
از دلایل بسیار مهم و اساسی در این زمینه» قیمت‌های 
گران مطبوعات و کتابهاست. 

البته در حوزه کتاب وضع بدتر است. من خودم 
به چندین نمایشگاه کتاب در ساوه سر زدم» کتابهایی 
ديدم با حدود صد صفحه: اما قيمت ها سرسام آور. 
حالا چقدر بايد انتظار داشت مردم به مطالعه روی 
بیاورند؟ 

محسی ذوالفقاری -ساوه 











کرد.بدهی دولت به بانك م ركزىهم نمی تواند بيش 
ازاین افزایش پیدا كند. همه اينها موجب ان مى شود 
كه دولت هرجه سريعتر نگرانی بازارسرمايه و بازار 
مالی وپولی راباارائه‌راهکاراقتصادی خودونیزارائه 
لايحه بود جه سال آینده» بر طرف كند. نمی توان‌بازار 
سرمايه و بازار کارو توليد واشتغال رادرحالت خلاء 
اکت ها می و دو نا لا جار چە سا 
رابه سر نو شت لايحه هدفمند کر دن یارانه‌ها گره‌زد. 
ممکن ا ست نمایند گان مجلس درباره طرح هد فمند 
كردن بارانه‌ها ابهامات وسوالاتى داشته باشند و دامنه 
ا ها متا د ەل اك 
لايحه بودجه موقوف به آن شود. ضرورت ارائه لایحه 
بودجه سال این ده به مجلس باتو جه به پایان گرفتن 
اولين ماه‌اززمستان‌بیش از هر زمان دیگری احساس 
می‌شود. ضمن اينكهاكر تاخير در ارائه لايحه بیش ازاين 
بر تا تام بتكو انيت كاز سای برش الا كه 
بودجه سال آینده به صورت یک دوازدهم» یعنی ماهانه 
به تصویب برسد که جندان حالت خوشی ندارد. 
تابه حال در طول سالهای پس از انقلاب شاهد 
بوده‌ایم که‌بودجه دولت وبندهاوارقام آن تاثير مستقيمى 
برزند گی شسهروندان واقتصاد خانوارهاداشته است. 


Nt 
< رگ سر‎ 
ایاتابه حال با خود اند یشیده‌ايم که چراوقتی‎ 
سختی‌ها و مشکلات بر ما جیره می‌شو دفکر و ذهنمان‎ 
به طرف معبود جلب می شو د و تنها اورایارویاور خود‎ 
مىدانيم و بهاو تو کل می کنیم و از ته دل‌ازاو کمک و‎ 
SS 
و باز شدن گره مو جود در زند گیمان که به راستى فقط‎ 
و فقط از لطف و محبت خالق سر چشمه می گیرد او را‎ 
از یاد برده و محبت‌های بی پایانش رانسبت به بند گان‎ 
وی و رس را‎ 
فرستنده: مهشيد گشمردی از بوشهر‎ 
۱٩ بعن.‎ yt 
چرامهر به سنگین؟!‎ 2 
برخی از خان واده‌هاعفیدهدارند که مهریه‎ 
خانواده‌هایی که به جنين عقایدی یایبندند. هنگامی‎ 
که جوانی به حواستگاری دخترشان می رود به جای‎ 
دام با مسکن مستقل. خودروی شیک و درامدعالی‎ 
خواستكا رهس تند وبرای مهریه نیز صدهاسکه طلا‎ 
ددر دس‎ E ل تكد بي‎ 
گرفته است؟! حال آن که اين موضوع باعث مشكلات‎ 
هاقبل از شروع زندگی مشترک جوانانشان» سری‎ 
به‌داد گاهه ای خانواده بزنند تابیشتربه مسایل و‎ 
مهریه‌های کم زند گی‌های پر مهری دارند و بر خی نیز‎ 
علیرغم داشتن مهریه سنگین. هیچ مهر و محبتی در‎ 





همواره انتظاراتی در بازار مالى يس از لايحه بود جة 
ایجاد شده و تحولاتى صورت گرفته است ومتاسفانه 
دراکثر موارد موجب تورم درابتداى سال بعد كشته 
است. اما امسا به دلایل متعددی اين انتظار واقعی تر 
جلوه و نمود بيدا کرده است.بسیاری از صنعتگران ما 
درشرایط سختى به سسرمی برندبخصوص آنها که 
به تا زگی سرمایه گذاری در امر تولید را اغاز کرده‌اند 
ودرمیانهراه کاررامتوق_ف کرده‌اندوبه آینده جشم 
دوخته‌ان د. اعتباردهی به صاحبان صنایع دچار وقفه 
شده‌است و لذا آنها بیشترنگران سرنوشت خويش 

همه می‌دانیم که | گربخش تولید چه در صنعت 
وجه‌در كشا ورزى لطمهببیند وياد جار مخاطره 
شود چه عواقبی برجای خواهد كذاشت ولذانبايد 
بلاتکلیفی بيشترى رابرای آنهارقم زد. بهتراست که 
دولت ومجلس درتعاملی انقلابی و خیر خواهانه‌در 
آستانه سی‌امین سال پیروزی شکوهمند انقلاب» سالی 
كمدغدغهتر را برای جامعه نويد بدهند. 

کوته مسخن انكه اقایان عزيزء بیش ازاين جامعه 
رادر انتظارنگذارید وهر جه سریعترسرنوشت لایحه 
بودجه و تصویب آن را مشخص کنید. 2 


ال 
خانواده‌هااین نکته راباید درنظر داشته باشند که 
مهریه‌بالا هیچ تضمینی برای خوشبختی دخترانشان 
نیست. چرا که به قول بزرگترهاء خدانکند که مردی 
بدباشددرآن صورت حتى مهریه‌های چندهزار 
سکه‌ای و چندصد میلیون تومانی هم نمی تواند 
اورادر صراط مستقيم قراردهد. كمااينكه تعداد 
خانم هايى که از تمامی حق و حقوقشان می گذرند 
تا از شر یک مرد بداخلاق و بدخلق و خو و بعضا 
معتاد حلاص شوند» کم نیست. 
على اکبر فرقانی - خبرنگار هفتگی 

2 زند گی سنتی يا ماشینی؟ 

م ها 
گستردگی وارد كشور نشده بود به هر جامی رفتی 
واقعا کارت زودترراه می‌افتاد. اما حال گاهی وقتها 
کامپیوتری شدن همه چیز بلای جان شهروندان 
مس روت 

جندى پیش برق قوجان فطع شد. جلوی هر 
کدام از شعبات بانکها افراد زیادی از پیر و جوان و 
زن و مرد سر گردان بودند. 

از همه جالبتراینکه در ميان اعتراضهای 
مشتریان يك بنده خدایی می كفت که به داروخانه 
رفتم تایک شربت بگیرم فروشنده محترم که يشت 
کامپیوترنشسته‌بود» بابى تفاوتی كفت برق قطع 
است! و من نفهمیدم که تحویل یک شربت جه نیازی 
به کامپیوتر دارد؟ به هرحال گمان می كنم اصل بايد 
راه انداختن کار مردم باشد نه اينكه با امدن کامپیوتر 
كار مردم گره بخورد. 

احمد صابری - قوچان 


اطلاءات ی © AV0‏ 


أ به په سرد ر 


خوانند گان خوب و ار جمند مجله اطلاعات هفتگی 
وبا آرزوى قبولى عزاداری‌های شما در سوك سرور 
وسالار شهيدان اقا اباعبدالله الحسين(ع) و باعرض 
پوزش هميش كى به خاطر تاخیر در ياسخ به موقع به 
نامه‌های شما عزيزان گرامی: 
0< 

( سعیده کیومرثی -نى ربز 

زند گی‌نامه دو شهیدی که فرستاده بودید رابه 
بخش صدای مسب زبسیج دادم. در ضمن از همکاری 
بامجله خودتان حوشحالم و منتظردیگر آثارتان 

> غلامعلی چریکی ‏ گچساران 

مقاله «ییلاق و قشلاق عشایر»برای جاب در 
صفحه ترازو مناسب‌تر بود. آن را تحویل آن قسمت 
دادم. 

> کامران کاظم‌زاده -تهران 

از لطف شمامتشکرم. احیای آن مجله در دستور 
کار موسسه نیست. از هر کمکی که‌بتوانید به مجله 
خودتان بکنید استقبال می كنيم. 

> منیژه -ب "بوشهر 

نامه شما رانكه داشته‌ام. اگر مايل باشید نسبت به 
جاب ان اقدام می کنیم. 

>ى -ب "تهران 

از ملاحظه نامه شما تعجب كردم. راستش قصد 
ياسخ دادن به ان رانداشتم» جراجون بهنامههايى که نام 
ونشان و ادرس نداشته باشند» جواب نمی دهم. بارها 
عرض کرده‌ام كه خوانند گان می توانند در خواست 
کنند كه نامه آنها با اسم مستعار جاب شود اما اگر به 
بل اب در وت ای ترا قرو 
قید نکنند قاعد تا نمی توانیم به نامه‌هایشان تر تیب اثر 
دهیم. ضمن اينكه هیچ نکته‌ای در نامه شمانبود که 
دلیلی باشد برای وشت نام مستعار. 

© غلامرضا نیرودل -تهران 

نامه طولانی و بلندبالاای شمارا خواندم و نیزنامه‌و 
قصه ضمیمه نامه شما راهم به اقاى شیرزادی تحویل 
دادم تا در آن بخش مورد بررسی قرار گیرد. از لطف 
ومحبتی كه نسبت به مطالب مجلهابر از کر ده‌اید و 
همین طور پیشنهادهایی که ارائه داده‌اید سپاسگزارم و 
پیشنهادهای شمارابا دوستان تحریریه درمیان خواهم 
ا 

© پرویز مدرس -تهران 

نامهشماراخواندم.براساس تقويم موجودو 
ارجاع روابط عمومی در خرداد ماه سال جارى جايزه 
شما ارسال شده است. نمی دانم به جه دليل اين جايزه 
بودست شمانرسيدهاست, با این وجودبهروابط 
عمومى سيردهام كه پیگیری مجدد صورت كيرد. 

2> نوراللّه خواجات -اهواز 

نامه جديد شما به دستم رسيد. عكس جالبى هم 
فرستاده بودید که ان رابه دوستان دادم تادر صورت 
امكان مورد استفاده قرار گیرد. 








آنجه 


داد ست می داری د ای خود اد د ای ماه 


م دخه 


اد 


© حطر ت محمد(ص) 


۲ فد : 


WWW.hasanfathi.blogfa.com 


تحو لات حهان در سال ۲۰۰۸ 


یک سال دیگ ر سسپری شد و جهان‌قدم به سسال ۱٩‏ ۰ میلاد یگذارد .سال ۰۸ ۰ درحالی سپری شد که 


تا آخرین روزها ولحظات با درگیری و کش مکش مواجه بوده ونشانی از برقراری صلح وآ رامش در مناطق 
حساس واستراتژیک که سالهاست ناآ رام‌هستند د يده نمی شو دا زآن جمله با یدبه‌غزه.افغانستان.آفر يقاو 


كشمير اشاره کرد که اوضاع در اين مناطق مشابه سالهای پیشین بود. 


حمله‌هوای ی اس راییل به مقر حماس در غزه که د رآخرین روژهای سال ۰۸ ۰ روی داد و صدها کته و 
مجروحبرجا ی گذارد واقدامات تروریست ی که بمب ی هند رادرهم نوردید ازنمونههاى بار ز تلا شکسانی 
eS N‏ و ا ا 


جهان نمی توان دورنمای سال جد ید ميلادى را مثبت 
و عمیق‌تر شدن اختلافات دارد. 


یک سياه در کاخ سفيد 

وقتى که آبراهام لینکلن رئيس جمهورى ييشين 
آمریکا پس از پیروزی شمالىها بر جنوبىهادر جنگ 
داخلی اين کش ور در سال ۱۸۱۵ توسط یکی از حامیان 
برده‌داری ترور شد تصور نمى شد روزی یکی ازاسلاف 
همان برد كان سياهيوست باكسب آراى مردم کشورش 
به ریاست جمهورى رسيده و به کاخ سفيد راه يابد. 

زمانی که بسا راک اوباماقدم به رقابست انتخاباتی 
درون حزب دموکرات با خانم هیلاری کلینتون گذارد 
کسی تصورنمی کرد که اوعلاوه بر غلبهبررقبايش 
در حزب دموکرات تمامی موانع رااز سرراه‌برداشته 
وبه کاخ سفيدراهيابد.ييروزى بر خانم کلینتون این 
ذهنیت راتقویت کرد که‌اوباماقادراست سناتور 
مک کین کاندیدای حزب جمهوریخواه را نیز شکست 
ده -د.درنهایت نیزاین بيش بينى تحقق یافته واولین 
سیاهپوست به‌عنوان رئیس جمهوری آمریکابر گزیده 
شك. 

به این ترتيب پس از ۸سال باز دم و کرات‌ها توانستند 
اک مهو بخ هان ر اس ت چو ر عراز ان 
خود کنند. 

انتخابات سال8١٠٠رياست‏ جمهوری آمریکادر 
مقایسهباانتخابات ييشين ازاهميت خاصى بر خوردار 
بود.دوران ۸ساله جورج بسوش و جمهوریخواهان 
در کاخ سفید از آنجا که محور اصلی فعالیت‌هایشان 
اعزام نظامیان آمریکابه كوش ه و كنار جهان به بهانه 
مبارزه‌با تروریسم بود با واکنش‌های منفی بعضی از 
کشورهامواجه شد تاحدی که دامنه این مخالفت‌هاو 
اعتراضهابه داخل آمریکانیز كشيده شد. دراین ميان 
بحران اقتصادی که از آمریکا آغ از و تمامی جهان‌را 
دربر كرفت کمک بسزایی به اوباما و دموکراتها کرد تابا 
بز ركنمايى نارسایی ها مخالفت‌های خو درامو جه جلوه 
داده و آرای مردم را جلب نمایند. 

البنه تاکید سناتور جمهوریخواه مک کین بر ادامه 
راه بوش و تشدید بحران اقتصادی دست به دست هم 








روی‌کار آمدن یک سیاهپوست درا مريكا. 





داده و کمک بسزایی به موفقیت اوباما کرد. او پس از 
پیروزی نشان داد که مى خواهد فصل جدیدی در روابط 
کاخ سفيد با جهانیان و حتی مردم داحل آمریکا ایجاد 
کند.اما تا کید اوبر تغيير به منزله نفی گذشته‌هاو نادیده 
گرفشن سیاست‌های پیشین نیست. زمانی که اوبامااقدام 
به انتخاب رابرت كيتس وزیردفاع بوش به وزارت 
دفاع خود نمود ودراين راستا خانم هیلاری کلینتون را 
تسین خانم راس دور ارت ره ردو مهن 
شد که آنچه او تغيير ناميده ناديده گرفتن منافع آمریکا 
وسیاست‌های پیشینیان نیست.ممکن است‌روشی که 
دولت اوباما در پیش خواهد كرفت با شیوه‌های بوش يا 
حتی بیل کلینتون متفاوت باشد ولی نمی توان ادعا کرد 
وضعيت كاملا د كر كون شر اهل شل 

اوباما چند روز ديكررسماًرياست جمهورى رادر 
ی با ی ی .اودرصدد 
است نیروهای بیشتری به افغانستان اعزام کرده و محور 
اشنا ات فلت و ری کرد ر دران زر 
قرار دهد. اما جر خش به سوى افغانستان به منزله ناديده 
او و 


طزاى رس ا OF‏ ۳۳۵۸ 


اهميت خاصى برای واشنگتن وجهان صنعتى بر خوردار 
بوده وامنيت و ارامش ان به نفع امريكاست. 

اوباما سیاست مشت اهنين بوش راباشيوه جماق و 
هويج عوض كرده وازاين حربه بهره خواهد كرفت. 

جهان عرب 

تحولات جهان عرب عمدتاً تحت الشعاع مساله 
فلسطين و اختلافات لبنان قرارداشت. هر حند دراين 
منطقه نمی توان تلاش برای‌دستیابی به دم و کراسی را 
دیده گرفت اما گویاعراب باید مقول‌ی فلسطین و در 
سالهای اخیر بنیاد گرایی رادر سر لوحه برنامه‌های خود 
بدانند. به همين دلیل فلسطینی هاوعربها.» مساله فلسطین 
اا ملی و ف با ما 
به جهان اسلام نمی‌دانند. لذا از آنجا كه آن را يك مساله 
عربى بشمار می اور ند و تمايلى به دخالت غيراعراب در 
امور فلس طين ندارند. نگاه اعراب هم به مساله و مقوله 
فلسطيق ناديد كاة بر ھی از كشو زهاق اسای مل ايران 
متفاوت است. 

کشسورهای عرب خصوصاً در ارتباط با حوادث 
غزه و ياجنگ ۲۳روزه اسراییل و حزب الله به صورتی 
غیراشکار به جانبداری از س رکوبها پرداخته و تمایل 
خود رابه مهار حزب‌اللّه و حماس نشان دادند. 

نگاهی به مسالهفلسطینازبتدای پیدایش تاکنون 
کیا ابن و ایت ات كه ابن مسال کمرار ەد رودت 
حکومت‌های‌عربی بوده‌و آنهاسعی داشتند انهلاب 
فلسطين رابه مستمسكى برای امتياز گرفتن از اسراييل 


آزادیبخش فلسطین (ساف) ایجاد شد و تحت کنترل 


جمال عبد الناصر رهبروقت مصرد رآمد. پس ا زآن‌نیزهر 
يكاز حکومت‌های عربی به نوعی در صدد اعمال نفوذ 
برآمدند که دراین رابطه‌می توان به شكل گیری گروههای 
فلسطینی و چگونگی فعالیت آنهاشاره کرد 

درسالهای اخير با توجه به شکل گیری گروههای 
خی ی اشر انظ كقبير ياقك زور این فاد وا 
سرزمین‌های اشغالی فعالیت کرده و دارای وابستگی به 
حکومت‌های عربی نبودند. 

فعالیت‌این گروههابه مذاق گروههای‌سنتی 
فلس طین و کشورهای عرب خوش نیامد زیراهم پای 
غيراعراب رابه مساله فلسطين باز می کرد وهم اين که 
به افراط گرایی در ميان فلس طينى ها دامن می‌زد» لذادر 
اين شرابط تمايل اسراييل به كفت وكوباساف وأشتى . 
بيشتر شده و مهار گروههای افراطی فلسطينى 
هم مورد توجه قرار گرفت. 

پیروزی حماس در انتخابات پارلمان فلسطین و 
تاکیداین گروه‌برادامه‌مبارزه‌مسلحانه»برای‌تمامی 
طرفه ای د ركير عجیب بوده و فصل جدیدی رارقم 
زد که اثارش رادر اخرین روزهای سال ۲۰۰۸ درقالب 
حملات وحشيانه اسراییل به غزه و نهادهای دولتی 
حماس شاهد بودیم. 

انچه در اين ميان جالب تو جه است سکوت ضمنی 
اعراب و درنهایت تاکید انهابرهم‌جهتی حماس و الفتح 
است که مورد تو جه این گروه قرارنگرفته است. 

یکی از دلایل مخالفت آشکار و نهان کسورهای 


باعرفات بی 








اوضاع غزه نشان از تلاش اسراييل براى 
سركوب حماس دارد 


عرب با حماس و حز ب الله هراس ازرشد و تقويت 
با ر ی ا ی 
ارکان این حکومت‌ها منجر شود زیرادر آن صورت 
دولتهای محافظه کار از سوی رادیکالها تحت فشار قرار 
گرفته و حاکمیت خود رااز دست خواهند داد. 

با توجه به آنچه در سال ۲۰۰۸ در جهان عرب شاهد 
بودیم بايد اعلام کرد تقابل دراين بخش از جهان در سال 
جديدميلادى شدت گرفته وهمراهی آنهابااسراییل 
آشکارتر خواهد شد. 

رقابت روسیه و غرب 

تلاشهای پوتین‌برای‌دردست گرفتن کنترل پارلمان 
(دوما) و دولت يس از پایان ریاست جمهوری بر کسی 
پوشیده نیست. البته اقدامات و تلاشهای او در روسیه و 
اکثر جمهوری‌های شوروى پیشین از پشتیبانی دولنها 
وحکومتهابرخورداربوده‌ودرداخل روسيههم 
گروههای کوچکی که در رأس آنها کاسپاروف قهرمان 
پیشین شسطرنج قرار داشت با تظاهرات و راهپیمایی‌ها 
مخالفت خودراباروشی که يونين و دوستانش در پیش 
گر فته بودند اشکار ساختند. 

پیسروزی حزب وابسته به پوتین در انتخابات 
پارلمانی و درنهایت موفقیت مد ودف در کنترل ریاست 
جمهوری‌این واقعیت راآشکارساخت كه همه دست به 
دست هم داده‌اند تادوران پوتین ادامه یابد 

اگر جه پو تین برای ادامه‌ریاست جمهوری خودبا 
ممنوعيت قانون اساسی مواجه بود امااو باقرار گرفتن 
در کنارمدودف به عنوان نخست وزیرنشان داد که 
مايل نیست قدرت رابه رقبا وا گذار کرده وپس از ۸سال 
خانه‌نشین شود. امروزه هرچند ظاهرا مدودف رئيس 
جمهوری روسیه بوده و این کشور دارای پارلمان و 
دولت استء ولی همگان می‌دانند تمام راهها به يوتين 
ختم شده و او حاکم واقعی این کشور می‌باشد. 

ازروزی که پو تین از سوی يلتسين به نخست‌وزیری 
روسیه‌بر گزیده‌شدتازمانی که ریاست جمهوری را 
به دولت متحد خود وا گذار کرد گامهای اساسی درراه 
سرکوب و مهار مخالفان و حرکت درراستای مقتدر 
كردن روسیه برداشت. همین روش و سیاست‌هااو را به 
بت و پایگاه اصلی حامیان روسیه مقتدر تبدیل کرد زیرا 
آنها حواستار احیای روسیه و تبدیل آن به يك ابرقدرت 





یر کار سا 

موقعيت برای فدرت نمایی روسیه پیش نیامده بود 
تااين که اختلافات گر جستان با جدایی طلبان آبخاز و 
اوستیای جنوبی که از پشتیبانی مسكوبرخورداربودند 
زمینه مساعدی برای نظامیان این کشور به وجود اورد 
تانشان بدهد مايل به رشد و فعالیت حامیان غرب در 
حياط خلوت روسیه نیست. 

آمریکاو روسیه سالهابر سر پیوستن متحدان پیشین 
مسکودرشرق‌اروپاو جمهوریهای شوروی‌سابق به 
ناتو باهم اختلاف داشته و در کشمکش به سر می‌بردند. 
درمی‌ان‌این کشورها که در حیاط خلوت روسیه 
قرار داشته و با انقلابهای مردمی حکومتهای متمایل 
به مسکو راساقط کرده بودندا و کراین و گرجستان 
قرارداشتند. لذابالشک ر کشی روسیه گر جستان که‌با 
شناسایی استقلال مناطق جدایی طلب اوستیای جنوبی 
و آبخازستان توسط مسکو همراه بود يوتين از یک سو 
خواست قدرت خودرابهرخاين جمهوریهابکشدو 
هم از سوی‌دیگر به آمریکانشان بدهد که حاضر به کو تاه 
آمدن درباره تحولات غربگرایانه در حياط خلوت خود 
نیست. اقدامات نظامی روسیه در گرجستان با واکنش 
شسدید غربی‌ها همراه‌بوده و رابطه مسكو رابا آمریکاو 
اروپاد گرگون کرد. 

جنک با تروریسم 

یک سال دیگر از رویارویی با تروریسم گذشت اما 
نه‌تنها آرامش به‌سرزمین‌هایی که کانون تروریسم بودند 
بازنگشت بلکه‌شواهد ام رنشان ا زاین مساله دارد که‌باید 
در سال جدید نیز به نظاره اين تقابل نشست. 





اقدام تروریست‌هادر بمبتی, رو ابط هند 
و پاکستان را بحرانی کرد 


وضعیت افغانستان» عراق و سومالی و اقدامات 
تروریستی که آخرینش رادرسال ۲۰۰۸ دربمبثی 
هندوستان‌شاهد بودیم براین واقعیت صحه گذارد که 
باوجودتمامی فشارهاو تلاشها نه تنها تروریست‌ها 
تسلیم نشده‌اند بلکه توانسته‌اند در گوشه و كنار جهان 
دست به فعالیت بزنند. 

بوك لساك عتو آن ودا آمانت ترد رس کر 
گوشه و كنار جهان قابل توجيه است امافعاليت آنهادر 
عراق و افغانستان ویادزدی دریایی در خليج عدن و 
سواحل سومالی نشان زاین مساله‌دارد که آنهاازبین 


مه 


نرفته وهمجنان فعال هستند. 

تروریسم مقوله‌ای‌نیست که‌بادستگیری یامرگ 
چند تروریست آزبین رفته یامهار شود.حتی می توان 
به‌جرأت اعلام کردبامرگ اسامه بسن لادن وامثال 
ملاعمر و یاب رچیده شد ن القاعده نيز نمی توان امیدوار 
بود تروریسم مهارشده و از بین برودزیرا افراد دیگر 
بار كبرى ازمو کیت ها را ادوا عاق ر دا 
قادرند آتش تروريسم را گرم نگه داشته و فعال سازند. 

همین عوامل سبب گردیده تروريسم همچنان در 
اقصى نقاط جهان شعلهوراست و هرروزی كه مى گذرد 
قربانى می گیرد. به همین دليل به جرات می توان ادعا 
كرد نابودى تروريسم امکان‌پذیر نیست مگر این که 
زمینه‌های آن در جوامع از بين برود. 

مهار هسته‌ای در شبه جز بره کره 

مشكلى که جامعه جهانی در شبه جزیره کره‌باآن 
دست به گریبان بود فعالیت هسته‌ای کره شمالی همراه 
باتلاش این کشوربرای صدوردان ش و تکنولوژی 
هسته‌ای به دیگر کشورها بود. 

دو پاره شدن شبه جزیره کره و شکل گیری دو رژیم 
كام ل أمتضاد و مخالف یکدیگردرشمال و جنوب. از 
دستاوردهای جنگ سرد دو ابر قدرت است که يس از 
جنگ دوم جهانی آغاز و تا حال حاضر استمرار داشته 
است: 

دراين سالها يس از خاتمه جنگ كره طرفين قرارداد 
صلح امضا نكرده و فقط به اتش بس اكتفا كردند. همین 
ای وال ا لر اد 
داشته است.یکی از دلایل كرايش کره‌شمالی به سلاح 
هسته‌ای» مقابله با تهديدات و حملات احتمالی امريكا 
ومتحدانش است. در همین ارتباط ييونك يانك بارها 
اعلام كرده که دارای اهداف تدافعى بوده وسلاحهايش 
ماهيت بازدارنده دارند. 

تلاشسهابرای‌مهار کرهش مالی که از سالهاقبل آغاز 
شده بود عاقبت بامواففت اين کشورهمراه بوده و این 
کشورپذیرفت درازای دریافت سوخت وموادغدایی 
فعالیت وبرنامه‌های هسته‌ای خودرابه حالت تعلیق 
درآورد. 

مذاکرات گروه" شامل دو کره. آمریکا: روسيه. 
جين و ژاپن بانتیجه مثبت همراه بسوده و با تخریب 
کوره‌سوخت تاسیسات هسته‌ای یانگ بیون مشخص 
شد که مذاکره و دییلماسی کارآمد تراز تهدید و جنگ 
ا 

تقابل در شبه قاره هند 

در آخرين روزهاى سال ۰۸ ۰ دو حادثه تو جه‌ها 
رابه سبه قاره‌هند جلب کرد. حاد ه نخست اقدامات 
حاد تروریستی در شهر بمبئى هند بود که دو کشور هند 
وپاکستان‌رارویاروی‌هم قرارداده‌وبه‌سوی جنگی 
ناخو استه سوق داد. 

مساله دوم پیروزی مخالفان در انتخابات پارلمانی 
بنكلادش بود. دراین انتخابات حزب خانم (حسنيه 
واجد» اکثریت ارارابه دست اورده و باید دولت جدید 


بقيه در صفحه ۵۷ 





وحشتنا کتر ین کر فتار 


ى خو دد 


۰ 


ات 


#حض ت علی (ع) 


كيان فولادى 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


سی كا ليه 


يك پر جم به فروش می ر سد 


یک تولید کننده ماكارونى ايرانى توانست نامش 
راروى پیراهن تيم ملى ايران بنویسد و برای اين كار 
مبلغ ٠١‏ ميليون تومان هم به فدراسيون فوتبال ايران 
يرداخت کرده‌است.اگر اخرين بازى دوستانه تيم 
ملی ایران را دیده باشید نام ابن شسرکت تولید کننده 
ماکارونی راهم دیده‌اید. درحالی که روی پیراهن ملی 
رقیب یعنی کشور چین» هیچ نامی نوشته نشده بود و 
اصلاروى هیچ یک از پیراهنهای تیم‌های ملی کشورها 
نامی نوشته نمی شود. 

دربازیهای رسمی که قانون اجازه نمی دهد و در 
بازیهای دوستانه هم فد رأسیونهای فوتبال کشورها 
بی انکه از روی قانونی خوانده باشند. خود شان و 
احترام مردم و تیم ملی کشورشان را حفظ می کنند و 
اگردورزمین‌های فوتبالشان تبليغ می کنند.یااگرروی 
پیراهن باشگاهها تبلیغ می کنند و اگر روی پیراهن 
داورها هم تبلیغ می کنند. دست کم اين چند متر يارجه 
پیراهن تیم ملی فوتبال رابرای احترام به مردم كنار 
می گذارند و جزنام کشورشان جيزى بررويش 
نمی نویسن تا پیراهنی که مثل يرجم یابسیاری موافع 
به‌رنگ رو تم وهاي ا رتمام فردة كشيوو تان 
است. در هاله‌ای از احترام و تقدس باقی بماند نه آنکه 
جایگاهی باشد برای بیشتر فروختن کالای دیگران. 
كه اكر خوبترنگاه کنیم» این پارچه‌های سه رنگ يرجم 
که‌نام ایران هم بر آن نقش بسته متعلق به هیچ كس 
نیست تابتواند از آن براق تبلیغ کالایش استفاده کند. 
بلك متعلق به تمام ایرانیان ست برای تبلیغ شرافت» 











ايمان و آزادگی ایران. 

اما رئيس فدراسیون فوتبال ايران می‌گوید که این 
حمایت کننده ای که يول بیشتری يردا خت کند. از این 
فضابرای تبلیغ كالاى خود استفاده خواهد کرد. جذب 
حمایت از قهرمانان و ییشکسوتان وا گذارشده‌ورئیس 
اين صندوق هم می كويد که نمی داند منظوراز شان 
تيم ملی جیست؟ به این ترتیب درحالی که این مساله 
براق گرفتن وبه‌دست آوردن ۰۰ میلیون تومان‌برای 
مخارح تیم ملی فو تبال ایران تبلیغات اين ما کارونی در 
بازی با چین بر روی پیراهن ايران قرار گرفت. هر چند 
که پیش زاین نیز شركت نفتی «ایرانول» که دست کم 
نامی از ایران در خود داشت. چنین امتیازی رادر ازای 


به‌«یازار فرش دستباف ایرانی» حتی ا گر تنهابرای 
دیدن‌هم كه سری بزنیم» ضرر نكردهايم. زیبایی طرح و 
نقش واصالت‌ایرانی انقدر 
اصیل ایرانی و ظرافت اين 





برخی‌کالاهای دست 
دوم آم‌ریکایی در 
کشورهای‌عرب‌خلیج 
فارس يكبار دیگر به 
زیبایی بسته‌بندی 
می‌شسوندو به ایران 








كاريهجايىر سدده 


بود که هر لحظه 


يرداخت چند ده‌میلیون تومان‌به کف آورده‌بودو کسی 
نپرسید که آیا در صندوقهای دولت و سازمان تربیت 
بدنی اين چند ده میلیون تومان وجودنداشت یاسهم 
تیم فر تال ایران» کمتر از این بود که تنها را باقی مانده 
برای فراهم كردن هزینه‌های تيم ملی ایران همان است 
که يرجم کشو ر که بر تن بازیکنان تیم ملی نشسته است 
رابه حراج بگذاریم؟! 

اما غصه بیشتر ازآنجا آغاز می‌شود که بدانيم برای 
پیدا کردن همین حامی مالی هم فد راسیون دست به 
دعابرداشته وباناکامیهای فراوانی روبرو شده. شرایط 
ناحوش اقتصادی ایران» بسیاری از کارخانجات و 
شرکتها رابه شرایطی برده است که تمایل چندانی برای 
پاسخگویی‌به‌پیشنهادفد ر اسیون‌برایپذیرش‌حمایت 
از تیم ملی نداشتند. شرکت‌های بزر گ خودروساز 
هم که ثروتمند ترین‌هابودند» برس رقيمت به توافق 


دست بافته‌هابرای مد تها حال خوشی به بیننده هد یه 
می کند. فرشهای ماشینی البته‌دیرزمانی است که حمله 
خودرابه اصالت فرش آغاز کرده‌اند و اگر تااچند سال 
قبل نام فرش پسوندی نداشت» امرو ز حتماً بايد دقت 
کرده باشيد که ایا در ادامه نام فرش صفت دس تباف 
ل ل اسن 
بودكدهرجهبودندوهرجقارارزانتر وهر جقدر 
مسهل الوصولتر» اما بالاخره فرش ماشينى بودند وبه 
اولین‌دیدارواولین لمس.دانسته می شد كداين كه پیش 
روی ماست. فرش دستباف نیست و هیچ خطری هم 
برای فرشهای اصالتمند دستباف ایران ایجاد نمی کر د. 
اين روزهاولى موجودات بيكانهاى در بازار فرش 
Ey‏ رت 
كنارشان که ردمی شوی به مشام می خورد: «فرشهای 
ارزان قیمت دستباف چین با طرحهای ایرانی». 

بهای اين فرشهاى دستباف چینی با طرح ایرانی» 
کارا ار 
ها بر وا اد تال و و کر 
ی ار ارات ی ات با 





نرسيدند و كنار كشيدند وشركتهاى تابع وزارت نفت 
هم برای حمايت مالىء نيازمند دستور مستقيم وزير 
نفت بودهاند كه ايشان هم جنين دستوری نمی‌داد. کار 
به جایی كشيد که مسوولانى که وظیفه یافتن حمايت 
کننده‌ای راب عهده داشتند پذیرفته بودند که حتى 
اھا کار اجان و و د کد كان غير ابرا 
راهم بيذي رند و بررسى كنند تاكشتى به گل نشسته 
تيم ملى كه كارش برای به دست اوردن چند ده ميليون 
توما معط ما ا و ار امو رل رها تيو ف وه 
اين ترتيب كافى بود يكى از ماركهاى معروف جهان 
حاضر مى شد كه مبلغ بيشترى به فدراسيون بيردازد تا 
تيم ملى با يرجم ايران و با نام یک محصول خارجی به 
ميان جمن هاى سبز برود. بازی بعدی تيم ملى ايران كه 
بازى رسمى خواهد بود و قانون به مسوولان تيم ملى 
اجازه‌به حراج گذاشتن پیراهن ملى رانمی دهدء اما 
براى بازيهاى دوستانه بعدى همجنان تكايوى فراوانى 
در جریان است که کسی بيدا شود و يول بیشتری بدهد 
وبه این ترتیب حتی نام یک محصول غیرایرانی براین 

بس دعام كنيو که کسی از مسوولان رده اول 
کشوریافته شود و اجازه‌داشته باشد از صندوقهای 
ذخیره يول ايران مبلغی به تيم ملی بدهد تادردسرهای 
فد راسیون‌برای‌بر گزاری حراج پیراهن تیم ملی تمام 
شود واكر چنین کسی بيدا نشد و همگی به اين نتيجه 
رسيديم كه برای كسب درآمد وكذراندناين روزهای 
پرخرج بايد حتى بيراهن تيم ملى راهم به حراج 
گذاریم» یک شركت ياكارخانهايرانى پیدا شود ورسم 
جوانمردی و فتوت رابه جا اورد و چند ده میلیونی به 
فدراسیون بدهد و نام خودش يا محصولش راقبل از 
اينكه نام یک محصول غیرایرانی بر پی راهن ايران نوشته 


شود بر رويش حك كند. 5 


کارشناس عجيب تراست که در کشور حين» شهرهاى 
ا رل 5١5‏ 
SNE EES‏ 
دستباف شدهاند تاجين بتواند فرش هايش رابدون 
دغدغه خاطر و بی آنکه دروغ گفته باشد به نام فرش 
كاشان و فرش مشهد بفروشد. 

درروزهایی که نقشهاى فرش دستباف ایرانی 
را سکن 
استفاده از آنها رادارند. کافی است کسی نام فرش 
ار رس در رانا 
بتوان د كاملا روى صندلى ایران» در بازار فرش جهان 
را 
در بازار فرش تهران» فرش جینی دستباف کاشان!و 
فرش چینی دستباف مشهد به فروش می رسند. وقتی 
برگه‌ه ای بایگانی گمرکات ایران راورق می‌زنید 
خواهید دید که حدود ۲۰ سال پیش صادرات فرش 
ایران به یک میلیارد و هشتصد میلیون دلاری رسیده 
را TEE‏ 
ظاهر أبايد "٠‏ سال تجربه‌و ۲۰سال پیشرفت در 





بيشترين نرخ جریمه‌ه ای رانند گی درایران‌برای 
درعربستان اما جریمه یک تخلف ساده یعنی نبستن 
کمربند ایمنی در خودروء ۲۵ هزار تومان است و پلیس 
او توجه شود و مراجم قانونگذار سقف جریمه‌های 
رانندگی راتا ۵۰۰ هزار تومان بالا ببرند جرا که معتقدند 
باوجود تورم موجود و سطح درآمدهای فعلی تنها 
ا ی کند.ا کر راننل: ای بذاك که جر مه 
سرعتهای غير مجاز و حرکتهای مارپیچ» جيزى حدود 
۰ ۰هزار تومان است. می توان با پلیس هم عفیده شد که 
شاید هیچ كس در شرایط متعادل روانی» جرأت انجام 
چنین تخلفاتی را پیدانکند. 

معاون حقوقی نیروی‌انتظامی علاوه‌بر ماجرای 
جریمه‌هاءیک طرح بز رگ دیگرراپیگیری می کند.اینکه 
در نقاطی از شهرهای بزر گ به ويزه تهران دوربین‌های 
امنیتی نصب شود تا یلیس بتواند بیآنکه نیاز به حضور 
در برخی مناطق جرم خيز داشته باشد. قدرت نظارت و 
پیگیری کاملی بر چنین مناطقی داشته‌باشد وازنیروهای 
خود در موقعیت‌هاو مناطق موثرتری استفاده مستقیم 
تردید نگریسته می شود واينكه به این ترتیب پلیس 
می خواهد در تمام ساعات شبانه‌روزهمه جامردم را 
تماشاو مراقبت کند. اما حقیقت این است که ا گر نصب 
جنين دوربین‌هایی بتواند این امکان رابه پلیس بدهد 


١‏ توسط این دوربین‌ها جلو گیری كنك آیابه صرفه یست 


ابن عرصه براى کشورایجادشده باشد صادرات 
فرش ايران در سال جارى كمتراز +٠٠‏ ميليون دلار 
بسودهاست.یعنی حتى كمترازيك چهارم بيست 
صادر کنند كان فرش درسالهای نه چندان دور از 
برد ری کر حور عبر رش مر رت 
فرش ان متعلق به ایران بود و امروزاین عددبه 
جدود افر تس رس د اس 
که تولید کنند گان‌ایرانی با آرامش و خیال خوش به 
کار ادامه می‌دهند کم نیست. نمونه بعدى» کمی آن 
است. کیفیت اند کی بهتر و تبلیغات بسیار بیشتر لوازم 
ایرانی سخت کرده نكت و تولیدات اسیای‌دور» 
کاملا کوی سقت رااز کالاهای ایرانی که به الك 
فروش ند كانء كاه کیفیتی بسیار بهتر از مشابه خارجی 
دارند ربو ده است. 

درمیان‌این رقبای‌خارجی.دیدن‌مار کهای‌ساخت 


4 








ظاهراً بايد قبول كنيم كه بايد 
دستهاى پلیس را بيشتر باز بكذاريم 


كه حضوراين دوربین‌هادر خیابانهای شهر تحمل شوند 
ولى امنيت روانى ومادى بسيار بيشترى در شهر حاكم 
باشد؟ يليس لندن ازماهها پیش اين طرح رادر خیابانهای 
اين شهر بزرگ اروپایی اجرا کرده به طوری که در تمام 
زوایای شهراين دوربین‌ها به کار افتاده‌اند ولی پس از 
اجرای اين طرح صراحتاً به سارقان اعلام کرده است که: 
«هر کس جرات دارد دزدی کند!) 

دردنياى پیچیده امروز که هرجه به پیش می رويم ابزار 
جرم هم پیچیده‌ترمی شود ظاه ر آچاره‌ای‌باقی نمی ماند 
N‏ بیشتری از امنیت با 
رساندن آن‌به بيشترين حد. دستهای پلیس بيشتر وبيشتر 
باز گذاشته شود. تاضمن انكه موظف به حفظ احترام 
و حرمت شهروندان باشد. ابزارهای لازم برای برخورد 
باهرگونه ترفندهای جدید يا مقابله باابزارهای جدید 
مجرمین رادر دسترس ببیند. انصاف دهیم از پلیسی 
كه مسنگین ترین برك جریمه‌اش ۲۰ هزار تومان است 
وبرای رسیدن به محل جرم بايد ساعتها يشت ترافیک 
معطل بماند. نمی توان انتظار داشت امنیت رادر حد 
مطلوب به ارمغان آورد. 


کشورایالات متحده آمریکا جالب ترا زهمه‌می‌نماید. 
درحالی که از نظر اقتصادی هیچ ارتباطی ميان دو 
کر ر ور دعر ی عبت ری شیارا 
اقتصادایران از سوی‌دولت وش ركتهاى امریکایی 
حاکم است. لوازم خانگی ساخت آمریکاء به وفور در 
خیابانهای تهران به فروش می‌رسند با قیمت‌هایی 
که‌هیچ کم نیست. امادراین بازار آنچه به تازگی 
ار LCI‏ 
که درایران به فروش می‌رسد و رقیب دیگری برای 
لوازم خانگی ساخت ایران شده‌اند. لوازمی هستند 
که دست دوم اما در حد نو هستند. در کشورهای 
ری کل ارس یار ییا 
صدمه‌ای ندیده‌اند» اين لوازم از انها خریداری شده و 
یکباردیگر به خوبی و زیبایی بسته‌بندی می‌شوند و 
به‌نام کالای‌نوی آمریکایی در گوشه گوشه‌بازار لوازم 
خانگی در تهران‌فر و خته‌می شوندو تولید کننده‌ایرانی 
باید برای فروش محصول خود. غصه کالاهای دست 
دوم باز بسته‌بندی شده آمریکایی راهم بخورد. 


7 حب 








خر دمند راگ ژنده‌ای 


ده دوش اأصييية) 


سس 


هر ی در دل است 


#حض ت علی (ع) 


جنكلهاى مه و توهم 
0 ۰ کیلومتری آمل (از 
سمت تهران)» جاده ای فرعى 
وجودداردکه‌ازسر جاده تا 
امامزاده لهاش و بعد روستاى 
هليمستان کمتراز ده کیلومتر 


ا علرم يتان به معناى 
مَلى(آلو)ومستان(باغو 
بر انا الى 
زیب‌اومه گرفته و توهم‌زای 
ها تانب ها 
که در ابتدای ورود تنها تصور 
محلی مه گرفته رادارید امادر 
ادامه زیبایی‌های باور نکردنی 
را ار ی ار 
پیمودن مسير مشتاق می کند. 
همچنین دیدن قله دماوند 
یکی دیگر از جذابیت‌های‌این 
منطقه‌زیباست.قابل ذکر است 
در انتهای مسیر قله هلیمستان و امامزاده قاسم در ارتفاع ۲۵۱۰متری قرار دارد. 








دهکده چوبین 

أ 0 0 ۱ و ار را تا را 
رضوی‌واقع درشمال شرقى ایران ساخته شده است. این دهکده چوبی کم نمونه 
و بی‌همتا در ایران به وسيله مهندس مجتهدی ساخته شده و یکی از دیدنی‌هاو 
تفرجگاه‌های نیشابور می‌باشد. 

نام «دهکده چوبین» بر خاسته از ویژگی منحصر به فردسازه‌های آن در استفاده 
کامل از جوب وبه کار گیری روشی نوین درساخت بناهای آن که بر خحاسته از 
پیشینه تاریخی _فرهنگی و متناسب با امکانات و قابلیت‌های اقلیمی وجغرافیایی 
منطقه است. می‌باشد. دیدنی‌های اين دهکده شامل مسجد چوبی» موزه و کتابخانه 
رستوران فروشگاه و نانوایی» الاچیق سوئيتهاء فضای سبز و اکوسیستم زیبای آن به 
همراه کشاورزی و دامپروری است. اين مسجد. اولین مسجد چوبی مقاوم در برابر 


د یدار از نیش توفان 
شهرنشتیفان در فاصله ۲۰ کیلومتری شهرستان خواف ودر جنوب استان خراسان 
رضوی واقع شده است. فاصله نشتیفان از م رکز استان ۳۱۷ کیلومتر و فاصله آن تامرز 


افغانستان ۲۰ کیلومتر است.وجه تسمیه نشتیفان به علت شدت وزش بادهای مو سمی 
دراين منطقه است و حداقل نزدیک به شش قرن است که به این نام خوانده می شود 
و جون این منطقه در معرض طوفانهای بسیار شدید بوده در ابتدا ان را «نیش توفان» 
می‌نامیدند و هم اکنون نشتیفان نام گرفته است. یکی دیگر از علل اين نامگذاری و جود 
ال و نارای اک رد ارت بر ردو ای ات 
شدهاست که مطمئنا از ابتکارات صنعتی همین مردم بوده و از نظر معماری بسیار 
ارزشمند ودیدنی است. اسیاب‌های مو جو د که نمودار کامل یک صنعت ناوابسته این 
ديار می‌باشند دارای قدمتی دیرینه است. نشتیفان دقیقا عمودبر جهت وزش بادهای 
۰ روزه قرار دارد. بخش قدیمی شهر نسبت به دیگر سطوح اطراف تا حدی يست 
دا ار اه نا ۱ لس دا ار مسن 
مبنا ایجاد شده‌اند تا علاوه بر نشان دادن توانایی‌های بشر مشکلات زند گی را کاسته 
و آرامش و آسایش او رافراهم سازند. به هر جهت مهمترین و پراهمیت‌ترین جریان 
هوایی در منطقه همین بادهای ۱۲۰روزه است که همه زوایای زند گی ساکنین این 
منطقه راتحت تاثیر قرارداده‌است.بادهای فراه( فره). باد نیشابور بادهای جنوب 
غربی باد گاوبند باد کوه از دیگر بادهای معروف این منطقه است. 
















زلزله در جهان می‌باشد. این بنا ۰ متر مربع وسعت دارد و سقف أن به صورت شیروانی 
می‌باشد. دو مناره آن ۱۳ متر از سطح زمین ارتفاع و وزن هر یک تقریبا ۴ تن می‌باشد. شکل 
ظاهری ان به صورت کشتی ای وارونه‌برزمین است. در ساخت این مسجد که حدود ۲ 
TE‏ ۱ ال 22 را لها 
درایران بلکه در جهان بی نظیر است. این مسجد می تواند تا ۸ریشتر زمین لرزه‌را تحمل 
کند وبنای آن‌به گونه‌ای است که تا صد‌هاسال دیکر نیز اسیب نخواهد دید مناره‌هابه 
سقف به گونه‌ای اتصال دارند که در داخل مسجد ستونی و جود ندارد. 

قابل ذکراست محلی که در آن مسجد ساخته‌شده بسیار موریانه خی زاست. لذا| 
راهکارهای ویژه‌ای درساخت این مسجد و دیگربناهای این مجموعه برای جلو گیری 
از اثرات مخرب چوب خواران به کار گرفته شده است. به طوری که به عنوان نمونه, خانه 
ار یار ای ی را را اد 


ES‏ آن به زحمت از ۱۵درجه 
ESE‏ بل ی‌ه ایس ران له ۵درجه کاهش می يابد» دهکده 
کوهستانی شهرستانک دامن کشیده کوههااست. اين روستا تابع دهستان "لورا 
۳ کیلومتری شمال غربی کرج و ۰ اکیلومتری‌یل دو اب( گچسر) بر سرراه جاده 
کرج ES‏ ا ار 1 

در جاده کرج -چالوس اسارا در اغاز راه شهرستانک با سروهاو تبریزی‌های 
شکوهمندش جاده را در ميان گرفته است. 

نام «اسارا» در گذشته‌های نه چندان دور "آب سرا“ بو ده است و مصداق این نام 

اهالی شهرستانک آب‌را "او *تلفظ می کنند و "اوسرا*به‌مرور زمان به "آسارا* 
تغییر کرده است. يس از أساراجادهفرعى سمت راست رااگر پیش بگیریم و از دهکده 
کوچک ”سرک“ بگذریم پس از ۵ کیلومتر شهرستانک رامی‌بينيم. 

اين جا گذرگاه حورشید است!یعنی از لحظه طلوع تاغروب افتاب رامی توان در 
اين دره دید. به خاطر طول مدت تابش خورشید اين دره بهترین آب و هوای ييلاقى 
ایران‌رادارد. وهمین‌ویژگی (شرقی-غربی بودن دره) باعث شده‌بود» ناصرالدین 
شاه که حوش گذران‌ترین یادشاه سلسلهة قاجاریه بود قصری بر بلند ترین نقطه 
شهرستانک بنا کند که هنوز بعد از گذشت ۱۲۰ شال بقایای آن دیده می‌شود. 

این ده‌باداشتن ۰۰ ۰ نف ر جمعیت تنهاد و مدر سه دار داز بیمارستان ودرمانگاه‌هم که 
خبری نیست. تنها یک بهداری در این جاو جود دارد که هفته‌ای یک روز باز است. 


شورمست دریاچه خود جوش 

شورمست نام دریاچه زیبایی است درپل سفید مازندران که هر هفته پذ یرای 
میهمانان زیادی از تهران است. دریاچه شورمست در پنج کیلومتری جاده فیروز کوه و 
ينج و نیم کیلومتری شهر «پل سفید)» قرار گرفته (بعد از پل ورسک در جاده فيرو زکوه) 
و تنها دریاچه طبیعی شهرستان سوادکوه است که وسعتی در حدود ۱۵ هزار متر مربع 
دارد. نه رودی به دریاچه مى ريزد ونه آبی از آن خارج مى شود و تعجب بر انگیز است 
که هنوز سریاست. جشمه‌های زیرزمینی حیات بخش شورمست‌اند. ۱ 

عمق دریاجه ۵متراست ودرختان کهن سال وبلندقامت توسکادراطراف ان 
منظره‌ای رویایی رابه وجود آورده است. 









اطلاعات 0 


"To 


کوتاه قد ترین مرد م ایران 
واقع شده است» به دليل قد و قامت كوتاه ساكنان آن به لی لی پوت مشهور است. 


بت 


1 3 
ا 
ك 
2 
3 


ماخونيك روستايى است که در دهستان درح بخش مركزى شهرستان سربيشه 
استان خراسان جنوبى واقع شده است.اين روستا از روستاهای شگفت انگیز جهان 
و ار 
ایران ۲ فر بوده‌است. 

روستای ما خونیک یکی از هفت روستای شگفت انگیز جهان می باشد و به 
لحاظ شهرت آن‌به سهرلی لی پوتهاء جذابیتهای حیرت انگیزی دارد. این روستا 
در فاصله ۷۸ کیلومتری شرقی شهر سربيشه در مسير جاده سربيشه به روستای درح 
فر ار دارد. 

مذهب مردم منطقه ماخونیک سنى و از نوع حنفی است که با زبان فارسی و 
بالهجه خاص محلی تكلم می کنند. جاذبه این روستااین است که در آن‌اهالی 
کت را 
كهاين موضوع برای دوران گذشته است واکنون دراین روستاتقریبا قدهامتعادل 
کت 

مردم ماخونیک تا ٠‏ سال پیش چای نمی نوشیدند. شکار نمی کردند واصلاً 
گوشت هم نمی خوردند و هنوز سیگار نمی کشند. مردم ماخونیک اين قبیل کارها را 
گناه می‌دانستند. ورود تلویزیون به اين روستابه معنای ورود شیطان بود. 

یکی از عمده‌نشانه‌های فرهنگی روستای ما خونیک مسكن است که در نوع 
خود جالب و قابل توجه است. 

بافت مس كونى روستادردامنه تيه و خانه‌هابه طور فشرده به هم ودر گودی 
زمین ساخته شسده‌اند. کف خانه حدود یک متراز سطح زمين پایین تراست ودارای 
ا 

برای رفتن به داخل خانه باید دولا شده وبه ز حمت خود راداخل خانه کرد. 
اغلب یکی دو پله دررگاهی رابه کف خانه متصل می کنند. 

دراینجادخترو پسربایدبه‌مدت 7" سال نامزدباقی بمانند و دراین مدت اقوام 
آنهاوسایل زندگی رابرایش ان فراهم آورده‌و سپس زندگی مشترک خودرا آغاز 
رک 
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حضور كيم در آسایشگاه 

ریک ازروزهاق تسا سردا یری در سال ۹۹ز ن وان را كدر شاط 
اسفناكى هم بود» همسایگانش به نزد ما آوردند. 

كيم درواقع دراتاقی که در محله يست شهر اجاره کر ده بود زند گی می کردهمسایه 
او که او هم زنى مجرد و فروشنده دوره گرد بود به منظور قرض كردن كمى شک درب 
اتاق كيم رازده بود و آنگاه که ياسخى دريافت نكرده بود. خودش درب اتاق راباز کرده 
وناكهان چشمش به كيم افتاده بود که دراز به دراز روی زمين افتاده بود و هیچ حرکتی از 
خود نشان نمی داد آنگاه همسايه كيم بدون درنگ مر کز کمکهای اضطرارى رادر جریان 
گذاشته و آنهاهم به محض رسيدن به بالين كيم بامشاهده سوراخهای ريز و متعددروی 
ارنج و دست كيم متوجه شدند که با یک زن معتاد انهم به هرويين مواجه می‌باشند که به 
احتمال بسيار قوی براثر زیاده‌روی در مصرف دجار بيهوشى شده بود. 

يس از آنکه پزشکیاران مربوطه با کمکهای اضطراری كيم رابه بیمارستان رسانده 
بودند. به سرعت گامهای مربوط به مبارزه با مسمومیت خون بر اثر مصرف زياد برداشته 
شد واوراا ز مرگ حتمی نجات دادند. اما یس از ان مسوولان بیمارستان از پذیرفتن 
مسوولیت او خودداری کردند.ضمنآنکه به تنها کسی كه همراه كيم بود یعنی زن همسایه 
اطلاع دادند كه مشكل كيم عصبی است و بايد اورادر بخش اعصاب در یک کلینیک 
بیماران روحی و روانی بستری نمایند. ان زن که خود اطلاعات چندانی پیرامون مطالب 
مربوط به درمان و کلینیک‌هانداشت. با يرس و جواز اینجا و آنجاء نام و آدرس کلینیک 
مارا یافته و كيم رابه نزد ما آورده بود. البته كيم تا حدودی از خطر مرگ نجات يافته بود. 
اماهنوز در شرایطی نبود که ماقادر شويم تابااوارتباط برقرار کنیم. ا زاين رو ابتدا چند 
روزی اورادر کلینیک نگه داشتیم تا پروسه مربوط به ترك عادت به مواد مخدر و تقویت 
جسمانی رویوراانجام دهیم و سپس به محض آنکه اورادرشرایط بهتری يافتیم. از 
اوحواستیم تاابتداازسر گذشت زند گی خودبرای مابگوید, جراكه مانمى دانستيم که 
جه کسی مسوولیت او رابرعهده دارد ويا اصو لا جه اتفافی افتاده که اوراباید در جنان 
را ابا رس تن 


سر گذشت كيم 

براساس آنچه كه كيم به ما گفت. او زنی ۲۷ ساله بود که در مزرعه‌ای در تگزاس به دنیا 
آمده‌بود.پدرومادرش هرد و کشاورزانی زحم تكش بودند واو ود و خواه ر کوچکترش 
علیرغم وضعیت مالی نه چندان مناسب. دوران خوشی رادر كنار خانواده طی می کردند. 
كيم در كنار کمک به يدر و مادرش در مزرعه به تحصیل هم ادامه داد و تا مقطع دبیرستان 
راهم به پایان رساند. يس از ان هم او ترجیح داد تابه جای انكه به شهر رفته و سرنوشت 
بهتری رادنب ال کند.درنزدپدرومادرش باقی مانده‌وبه انها کمک کند.بنابراین كيم بر 
همین منوال به زندگی خودش ادامه داد تا اينكه او به سن ١1‏ سالگی گام نهاد. 

دراين زمان جوانی که ازبستگان بسیار دور پدر کیم بودبرسرراه خودبه‌سوی 
کالیفرنیادر مزرعه آنها توقف کرد و چند روز بعد هم با اظهار علاقه به كيم از پدر ومادرش 
خواست که اجازه دهند. ا وكيم رابه همراه خو د به کالیفرنیا بر ده و در انجابا او ازدواح کند. 





در بسیاری از موارد. افرادی که به ناراحتی‌های روحی و روانی دچار می‌شوند. در نزد جامعه و حتی 
اطرافیان جنان مو رد قضاوت قرار م یگیرند که گویی یک انسان عادی بوده و به دلایلی که بیشتر از همه 
خودشان در به وجو د آوردن آن دلا یل مقصرند. به رفتاری غیرعادی دست می‌زنند. درواقع روی آن 
قضاوتی اعمال می شو د که روی سا یر مرد م انجام م یگیرد. در چنین مواردی شخص ی که دجار ناهنجارى 
است. از اینکه حامعه به اندازه کافی مشکلات او را درک نم یکند و حساسیت‌های او را تشسخیص 
نمی‌دهد. حتی بیشتر و بیشتر در مشکل و ناهنجارى خود غرق م ىكردد. د ر این مورد که بسیار هم ف راگیر 


الاعات ل O‏ رم ۳۳۵۸ 


برخی اوقات انسانبا قد ر آنچه كه دار ند را نمی‌دانند و به دنبال زياده خواهى خود رابه 
مكانبايى می کشانند که دیگر از محبت و خوبی خبری نيست 


رهابی از منجلاب بد بختی 


دكتر بهمن بهروزی 





پدرومادر كيم هم که مردمان بسيارسادهاى بو دند با خوشحالی از اینکه كيم سرانجام 
سرنوشت بهتری به‌دست خواهد اورد. پيشنهاد جوان را که جفری نام داشت و ۲۱ 
ساله بود پذیرفتند. ضمن انكه كيم هم خودنسبت به این حرکت بسیار خوشبین بودو 
با صمیم قلب از ان استقبال کرد. اما زهی خيال باطل. در حقيقت جفری یک شارلاتان و 
متقلب بود كه دختران بیگناه و ساده را فریب داده و آنها رابه شهرهای بزرگ در كاليفرنيا 
آورده و آنگاه آنها رابه باندهای شرور می‌فروخت كه آنها هم به نوبه خود با معتاد كردن 
دحتران بیگن اه آنهاراواداربه خودفروشی وياردو بد ل كردن و خریدو فروش مواد 
مخدر می کردند. كيم هم دچار همین عاقبت شد و به عنوان فروشنده مواد مخدر مشغول 
کارشد.البته آنهاتازمانی که یک دختر سرپابودو برایش ان مفیدواقع می‌شد.اورانگه 
می‌داشتند واگراحساس فى کر دند که دیگر کارایی از انهادیده نمی شسود به سرعت 
او رارهامی کردند. در مورد كيم هم همین گونه عمل شد و به محض آنکه میزان اعتیاد 
اورادر حدی يافتند که نمی توانس تند نس بت به کنترل وروی خودش اعتمادی‌داشته 
ا اورا وهنا دد 
خجلت زد گی 

يس از احراجش كيم به فکر افتاد که به نزد يدر و مادرش باز گردد. اما شرایط او 
به قدری اسفناک بود که تصمیم كرفت كه ابتداسعی کند تا خود راسر و سامان بخشد 
و بعد به مزرعه والدین خود باز گردد. بنابراین با مختصر پولی که داشت اتاقی در یک 
مجتمع محقر اجاره کرد و آنگاه تازه بدترين دوران زندگی خودرا آغاز کرد. او که توان 
واستطاعت مالی نداشت سعی کرد تا خودش اعتیادرابدون هیچگونه کمکی كنار 
بگذارد كه طبیعتاً موفق نشد و زمانی که به دلیل فقر مالی توان خريد مواد مخدر راهم 
ازدست داد آنگاه این بارخودش به کار سابق خود یعنی خرید و فروش مواد مخدر 
باز گشت و از انجا که به خاطر تجربه‌اش تا حدودی هم بانحوه کار اشناشده بود. 
خیلی زود خودرادرمیان جمع مجرمین جاانداخت. امادراین ميان وضعیت اعتیاد 
او روزبه‌روز بدترو بدترمی‌شد و درواقع او تنها فعالیت می کرد تامصرف خودش را 
تان ی ات 
از ان جهت خود رابه كيم نزدیک کرده بود تا از کار س رکرده رقیب که كيم برای انها 
فعالیت می کرد سر درآورد. اما کیم این رانمی‌دانست و تصورمی کرد که جفری دوباره 
معدن تاه ای كل كرةو است: 

جفری که انس‌انی بسیار خائن و جنایتکار بود. چند بار در داخل موادمخدری که 
كيم مصرف می کرد. مواد شیمیایی نيز ريخته بود که به شدت اورامسموم کرده بود 
وتاحد مرگ كيم راکش انده‌بود. از طرفی هم به دلیل استفاده از سم سیستم اعصاب 
كيم به شدت متشنح شاه بود تا آنجا که باهمه‌همسایگان كارش به دعواو مرافعه 
کشیده بود. تااینکه سرانجام یک روز استفاده از مواد مخدری که جفری در ان محلول 
مسموم کننده گذاشته‌بود. كيم رااز پای در اورد و به حالت کماانداخت ويس از سه 
روزهمسايهاوكه تنهادوست كيم بود.اورادرشرايطى خطرناک یافته‌بود وسپس 
بقيه ماجرا که از ان اطلاع داریم اتفاق افتاده بود. 





كفت وگو باخانم د كتر آرزو باجوری, 


عا 


وضعيت روحى كيم 
حتى يس از رفع اعتيادهم وضعيت روحی كيم به شدت متزلزل شده بود واشكال 





Mm 1‏ 4 دا :۱ 
عمده این بود که او حودرادرهمه جیزو هر اتفاقی گناهکارمی‌دانست. درحالی که تصور 2 کر د 
واقعى ما این بود که او یک دختر جوان بیگناه و از همه جا بی خبر بود كه شارلاتانى چون لوز ه سوم عضوى مفيد است | ۳ ۱ 
جفرى از اوسوءاستفاده کر ده بو د اما کیم اعتقاد داشت که د ضعف های خو دش باعث شده 4 ۹ ابم 
بود که ادمى چون جفرى از او سوءاستفاده كند. وبدين تر تیب بود كه مامتو جه شديم که a‏ 


بايدازراهديكرى برای درمان كيم که اکنون افسرد گی هم به مشکلات عصبى او اضافه 
شده بو د» اقدام كنيم. در حقیقت مواد مخدر و سم‌های الوده کننده و بعد هم رفتار جفرى 
و آدمهای شرورى که با آنها ارتباط داشت» هر گو نه اعتماد به نفس و یا احساس انسانيت 
راازكيم كرفته ب ودواواصولاً خودش رادرمیانآدمهازیادی تصورمىكرد.واقعيت 
هم اين بود كه در اخرين استفاده از مواد مخدر كيم به قصد نابو د كردن خود زیاده‌روی 
كرده بود و اگر همسايهاش اورا بيدا نكرده بود» در این کار موفق هم می‌شد. 

اما ااا او را د کی وبا نج در 
زند گی مثبت و زیباتلقی مى شد آشنامی کردیم» 
دراولين گام مافردى رابه سراغ يدر و مادر کیم 
فرستاديم. آنهادو سالى بود که از فرزند خود خبر 
نداشتند و به شدت هم نگران حال او بودند. علاوه 
ر آنهادو خواهر كتر کیم 
راهم به همراه خود بیاورند. درهمین حال هم از 
فرستاده خود خواستیم که از پدرومادر کیم درباره 
علايق اوسوال کنند كه اكرعناصرياكسان ديكرى 


یکی از شا ب ع تر ين مشكلات كو دكان عوارضٍ ناشى از بزرگ شدن 
لوزه سوم است. د ر این هفته خانم دکتر باجو ری به شما آگاهی‌های 
لا زم برای تشخيص و درمان اين بیماری را خواهد داد. 





© لطفاً تعریفی از لوزه سوم يا (آدنوئید) برای ما بکنید؟ 

لوزه سوم یک توده‌بافتی لنفاوی است که در گذر گاهی که حفره يشت بینی 
رابه حلق متصل می کند قرار گرفته و این بافت شبیه لوزه‌ها است. لوزه سوم تا 
سه سالگی برای بدن كودك مفید است و بعد از حدود ينج سالگی کو چک و 
در نوجوانی معمولا ناپدید می‌شود. 

> لوزه سوم جه فایده‌ای برای بدن ما دارد؟ 

لوزه سوم وقتی با کتریها و ویر و سهااز طریق‌بینی و دهان واردبدن می شوند. 
میکروبها رابه دام مى اندازد و به طور موقت متورم می‌شوده چون سعی می کنل 
باعفونت مبارزه كند و انتی‌بادیهایی را تولید کند كه بدن بتواندباعفونت 


داد 


مه 


سر ای ر کت است 


وم 


و اامی بد ای هر 


كي 4 هی است دلا 


هه 


دك 





اوح 


ءات وای د أن 


کسی که 


دا 





هم در آنجا حضوردارن د كه روى كيم اثرمثبت مبارزه کند. 
داشته‌اند.آنهاهم‌رنج‌این سفررابه خودهموار © علایم مشکل دار بودن 
کنند. درواقع مامی خواستیم تافضای زند گی ساده لوزه سوم چیست؟ 
وتوآم‌باآرامش گذشته‌رادرذهن كيم دوباره بر ی شوه ریا کت 
ایجاد کنیم تابه کمک چنین فضایی او را دوباره به وجودامدن یکسری علایم 
زند گی امیدوار کرده و ارزشهای زند گی رادوباره مى شودء شامل تنفس دهانی 
به ذهن او القاء کنیم. بخصوص در شبهاء خشکی 
۹ ۳ ۲ دهان ترك خو رده.دهان 
ملاقاتهاى زند گی ساز لبهاى تر 8 
۱ باز بدنفس کشیدن, آبریزش 
اما حودمان هم تازمانی که ملاقات ميان كيم و كسانش عملا اتفاق افتاد. نمی دانستیم TT‏ 
که افراد مهربان و دلسوز تا این اندازه اثر مثبت داشته باشند. در هنگام ملاقات كويى SS‏ 
كيم ده سا به گذشته با ز گشته بو دو مانند نوجوانهادست خواهران خود راگرفته بودو ET‏ 
شد تاه رآنچه‌احساس گناه در ذهن كيم وجود داشت. جای خو د رابه عاطفه و دوست ره تغييرا 
داشتن بدهدءامادراين ميان حضوريك جوان ۳۰ساله که چهره افتاب سو خته‌اش از 00 5 
کاروزحمت درمزرعه خبرمی‌داد تأثیری عجیب رو ىكيم داشت چرا که با دیدن او ت کردن. 


كيم ابتداسکوت کرد و سرش راپایین انداختء آنگاه‌مادر كيم نجواکنان به ما كفت که 
بوداما از آنجا که آهی در بساط نداشت» خودش پای پیش نمی گذاشت. اما حالا صاحب 
یک مزرعه کوچک و چند رأس كاو و كوس فند شاه بود ومرتباً هم از پدر و مادر کیم 
ساده‌ای بود دیگر خاطره‌ای از کیم در خودباقی نمی گذاشست. اما این جوان بامحبت تر 
از آن بود که عشق خود رابه كيم فراموش کند و به محض آنکه يدرو مادر کیم خبر بيدا 
شدن دخترشان رابه ساموئل داده بو دند او هم به دنبال انهابه این سفردست زده بود. با 
اين تفاوت كه ساموئل به همراه خود یک هدیه هم برای كيم داشت و آن هم حلقه ازدواج 
بود كه سرانجام يس از ده سال آنهارا متعلق به یکدیگر می کرد. 

۱ هفته بعد هم مراسم ازدواج بر گزار شد و ماباز هم در یک تجربه عینی متوجه شدیم که 
با آن همه داروهای پیشرفته و ابزاردرمان‌برای مشکلات روحی وروانی با هم این عشق» 
وجود این دارو در حودشان اعتبار بیشتری می‌دادند و آن رادست کم نمی گرفتند. 


> علایم عفونت لوزه سوم چیست؟ و چه کارهایی بايد برای مداوا 
انجام داد؟ 
وشاد ا ا ر یی بر ات »عرش هه سر کی ودک 
ری ار تک رای ال در اراد اف یکی ری 
بايد لوزه سوم برداشته شود. 

© شکل ظاهری یک فرد با بزرگی لوزه سوم چگونه است؟ 

کشیده شدن صورت. دهان بان کوک شدن لب فوقانی. 

> در چه مواردی لوزه سوم برداشته می شود؟ 

۱)عفونت مزمن لوزه‌سوم علیرغم درمان كافى» ۲)بزرگی لوزه‌سوم که 
کب ترا تا ار رای رو 

© شايع ترين دلیل برداشتن لوزه سوم چیست؟ 

۵ درصد موارد به دلیل انسداد راه تتفسی است. 
الا 


نات تل IO‏ دک ۸۷ 
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و مظالم در دشت و جر ١‏ 
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© خو اجه عد الله انصار ی 


د استان زندگی 





عسق بدل... عشق به د ل... 


قسمت دوم و اخر 


در قسمت اول خواند يد: راوى ماجرا که در داستان زن دكى جز روايت ديدههايش نقشی دیگر ندارد 
م یگوید: لحا مسابفه فوتبال لیک ب رت بودم که د رمتزل همسایه‌ماند عوا شد: جهار برادر) با 
دامادشان به نام فریبرز. ل خواهر قریبر زا زدواج 
کرده بود. اما به دلیل عدم تفاهم فرهنگی کارشان به طلاق و جدایی ر سید. به همین خاطر نیز «چهار برادر» 
احازه نمی‌دهند که فریبرز زن عقدىاش - یعنی مهشید -رابه خانه ببرد و...» 


اسفندیاریکب اردیگر روبه دوبرادرزنش «مجید و 
حمید) گفت:به من جه مربوطه که خواهرم از برادر شما 
و می‌زنم؟) ا 
كوجه ۲۰متردر ۲متررای رکرده‌بودند) حتی سه.جهار نفری 
که رفیق و همنشین شب نشينى هاى «جهار برادر) بودند نيز 
کسی اسفند یاررا«ناحق»نمی دانست. تاجایی که اکثر 
مردان وزنان میانه‌سال و مسن بهاو حق دادند و زمزمه کر دند: 
«بابابیچاره که حرف ناحق نمیگه؟ می خواد زن قانونی و 
شرعی‌اش رو ببره...» اينكه دیگه دعوا نداره...» 

اظهارنظر جمعیت کم کم داشت شرایط رابه نفع پسر 
جوان عرض می کرد جیزی که دو برادر دوست نداشتند و 
این حمید بود که واكنش نشان داد: 

مخضولی ار شن-هاهاموآطب باشین کنی سرام 
ناموس خودتون نیاد... شيطونه ميكّه دهنم‌رو باز كنم و... 

-شيطونه غلط می کنه... به اشيطونه) بكواكهبازهم 
بی‌ادب بشه. اون وقت فلفل مى ريزيم توى دهنش تاديكه 
نايسته وسط كوجه و جلوى زن و دختر مردم چرند بگه... 

اين جمله درست از بالای سر جمعیت به كوش رسید؛ 
ازداخل پنجره‌ای که تفریبا روبروی خانه«چهار برادر) واقع 
شده و متعلق به خانواده «حاجی رشید) بود. 

صدای«حاجی رشید) آنقدر رسابود که تمام‌همسایه‌ها 
بدون لحظه‌ای تردید او را شناختند و همگی باهم و یک به 
يك ودوتادوتاو... شروع کردند:«سلام حاج أقا... /سلام 
أقايوسف... اخسته نباشی حاج یوسف... /ببخشین مزاحم 
پنجره به همسايدها و اهالی محل جواب سلام داد و عرض 
ادب كرد وبه سوى جمعيتى كه من هم داخلشان بودم 
تعظيم نمود تامردم کاملاً ساكت و منتظر پاسخ «حمید و 
مجيد) شوند. برادر كوحكتر که می‌دانست «حمید» کمی 
شودازهمان جادست روی سینه گذاشت وسلام کردو 





واينك پایان ماجرا 


به حرف آمد:(ن وکر شماهم هستیم حاج یوسف. چشم... 
توی دهن شيطونه هم می زنیم... ببخشين اگر سر و صدا 
مزاحمتون شد...) 

ی ی کم سای سا و لته 
گفت: «عزیز مایی مجیدجان. اوا مز احم تست وثانيا 
مگه من داروغه محله هستم كه ١‏ اچشم... چشم می کنی...؟ 
من فقط میگم اولأ جلوی ناموس مردم درست حرف بزنین 
(این راکه كفت مخصوصابه حمید نگاه کرد تا حالی اش 
کند منظورش اوست و سپس ادامه‌داد) دوم هم اينكه -حالا 
نگاهش روی اسفنديار بود و ادامه داد -مجیدحان (ضعیف 
كشى) کار ادمهای مشتی نیست... درسته؟) 

مجیدهم پاسخ رابى معطلی داد:درسته حاجى...هرجى 
شمابگی درسته...» و حاجی یوسف به نیت «قدرشناسی» 
نسبت به لحن محترم مجید» تبسمی تحویلش داد و «عزت 
زیاد» كفت و همانطور که داخل ينجره خانه اش محو مى شد 
اماء نگاهش هنوزروی صورت داماد جوان بود اسفندیار 
نیزیی‌انکه دليلش را بداند. به رسم «ادب» برای «مرد داخل 
ينجره) سر تکان داد وحتی پس ازرفتن «حاجی بوسف» 
همچنان به قاب خالى پنجره خيره بود. 

من نيز مانند بقيه نگاهم به «قاب خالى ينجره) بو د كه 
«فرشيدعشق قرمز) كهازان دست بچه‌های بذله گوی 
محله‌بود كه همه دوستش داشتند (حتى استقلالىهاى 
دوآتشهاى مانند من!) ابتدا چشمکی به من زد وبه آرامى 
كفت:«هواى منو داشته باش »وسيس همانطور که رادیوبیخ 
oT‏ را 
به حمید (برادربز رگتر که نفسش درنمیآمد) نگاه‌می كرذ 
با حونسردی گفت: 

الخد وي ار ري ري 

جمعيت كه متو جه منظور افرشید عشق قرمزا شد 
بودند» (كه غير مستقيم به حميد طعنه می زد!) از خنده منفجر 
شدند و حميد هم كه دقيقهاى قبل از ترس «حاجى يوسف) 
زبانش بند آمده بود انگار بدش نمی آمد «دق دل»اش راسر 
یکی دیگر خالی کند که یکمرتبه هجوم آورد طرف فرشید و 
فریاد زد:«تویکی دیگه خفه شو وگرنه اون رادیورو می کنم 
توی گلوت تاخفه بشی...»! 


رطلای رس ا KOR‏ ۳۳۵۸ 


براساس سر گذشت: حمشید -نبلوفر -اسفند بار -مهشید 


تهیه و تنظیم: محسن طيب 


ف رشید که مانند همه محل می دانست «حمید» یک شرور 
واقعی‌است.اگر چه‌پشت سرمن یناه كرفت تاازضربه 
مشت او در امان بماند. اما همچنان بذله گویی‌اش را -واین 
با بو وی موی وی 
0 ۴ 


on‏ ب 
ویو تیب وتا ی و 
يكمرتبه جازد و مانند موش خودش راجمع کرد و.. 
اس م 1 دام 
زدند زیر خنده تا حميد از خجالت آب بشودا» هر چند که 
این مر تبه (مجيد) مج دستش را گرفت و مانم حمله‌اش به 
فرشید شد: «ول کن دبگه حمید... فرشیدرو که می‌شناسی» 
شوخی می کنه...»هرطوربود حمید کوتاه‌امد ومن نیز 
خطاب به فرشید گفتم:«توهم انگار تنت می‌خاره‌ها...؟ من 
و توچیکار داريم به دعوای انها؟ برو توی رادیوو حال کن 
نمی آورد» نگاهی به من انداخت و با همان لحن شوخ اش 
گفت:«خبر رسیده که ابی دوستان گرامی ایران طی نامه‌ای 
خطاب به | موزش و پرورش درخواست کردند که عدد1 
راازدرس ریاضیات حذف كنند!! تو می‌دونی جرا؟» این را 
كفت و خندید و «كركرى» من و او داشت شروع می‌شد که 
اا ره و رای ان شاه يدها وير ]دوس واد 
«مهشيد بلند شوبیابیرون... توزن منی و هیچکس حق نداره 
داد گاه‌بکشه و گرنه...»این بار خودمجید پا جلو گذاشت وبا 
لحنی عصبانی رو په داماد جوان گفت:«بس كن اسفندیار... 
هر کاری می تونی انجام بده اما تا شر به پانشده برو...» 
دردش رابه فریاد تبدیل کرد: 
که مهشید ا زاین خونه نیاد بیرون و همپای من نشه از اینجا 
دميرم و... 

هنوز حرف اسفندیار تمام نشده‌بود که همهمه جمعیت 
به گوش ر سے دودر آن یک نفر گفت:«جمشیدداره 
میاد...» صدااز دیواردرمی امد که‌از جماعت داخل کو چه 
به كوش نمی رسيد. نكاهى به فرشید انداختم و گفتم: «خدا 
به داد این بنده خدابرسه... جمشید تمام کینهای‌رو که از 
بابت زنش داره» سر برادرزنش > که حالا قراره دامادش 
بشه -خالی می کنه...» 
زمزمه کرد:«این جمشید هم اینقدر نالوطی و بدطینته که 
بعید نمی دانم امروز جنازه این پسره‌رو بفرسته واسه زن 
سابقش... خدابه دادش برسه...» فرشید راست می گفت؛ 
این اسفندیاری که مامی دیدیم حتی طاقت یک «کشید 

واماحمشیداو که از طریق تلفنی که پدرش به او زده 





بودازحضوراس فندياراطلاع داشت ومی‌دانست که‌او 
ا ا 
ظاه را آخرین فريادهاى «داماد ناخواسته‌شان» رااز سر 
کوچه شنيد که در کم ركش کوچه لحظه‌ای ایستاد و لختی 
ال نيك وس هوا لظ ور كلقن رتاوم كرف ار 
وتان وهای را ات مس سادا 
چیه که دم خونه ما راه افتاده؟ خاک توی اون سرتون بکنند 
مجيد و حميد و سعید که اینطوری عين افتابه دست به کمر 
زدين و وایستادین نگاه می‌کنین كه يك «بچه سوسول» هر 
غلطی می خواد میکنه وشمانماشاش می کنین...» جمشید 
اینهارا گفت وسینه کرد سمت اسفندیار» وا زآن‌جایی که 
خوب می‌دانست چگو نه بايد توی دل یکنفررا خالی كند. 
به جمعیت که رسید زه رجشم اول را از «دیگران» كرفت تا 
جات روت را اه رو و 
كه جمشیدخان از بين آن «دیوار گوشتی» راست و مستقیم 
مسیرش رااز كنار ما انتخاب کرد و همین که سینه به سینه‌مان 
فل کدی واكذانيت كن ميته در سل و دمت دیک 
راروی ييشانى من و هر دویمان رابه دوسوی مخالف هل 
داد.وطوری‌محکم این کارراکرد که‌هر جفتمان به‌دیوار 
خوردیم. من که از ترس, لام تا کام» حرف نزدم» اما فرشید 
یک لحظه احساساتى شد و فریادزد:«ای بابا...» و جمشید 
که شرایط رابرای زهرچشم گرفتن مناسب می دید رو کرد 
به فر شید و عربده کشید: (جیه...؟) و فرشید با خونسردی 
به رادیو اشاره کرد و گفت: «هیچی جمشیدخان... داور 
پنالتی گرفت» صدای خنده جمعیت هنوز تمام نشده بود 
که جمشید عربده بعدی را سر داد و هجوم برد طرف داماد: 
«(اهای بچه فرتی بدجوری دوربرداشتی؟ كاه و جویت 
زیادشده‌یازورتوی‌بازوهات گندیده...؟» اسفندیار که 
كاملاً ترسيده بود به سختی موفق شد خودش راجمع کند 
وبگوید:«سلام جمشید خان... چیزی نیست. اومدم دنبال 
زنم که...» و حرفش تمام نشده بود كه مشت سنگین جمشید 
نشست توی صورت سر جوان, به شکلی که از لب و 
دماغش هر دو خون زدبيرون وبع دهم گفت:«الحق که 
داداش همان زنيكه پررو هستی!» اسفندياربا استين پیراهن 
خون صورتش راياك كرد وهمانطورادامه داد: «(جمشيد 
خان حرمت خودت رونكهدار...شماحق ندارى درمورد 
خواه رمن اينطورى حرف بزنى...) وهنوز حرفش تمام 
نشده‌بود که جمشيد انگار دیوانه شد. رفت جلو و درهمان 
لحظه اول‌بادو دستش -كف دستهای يهن وسنگین اش 
-ضربه‌ای همزمان به گوش‌های اسفندیار زد ضربه‌ای که 
چند ثانيه پسر جوان رامنگ كرد و همین کافی بود تاجمشید 
باسربکوبد توی صورت پسر جوان...» پسر جوان که به نظر 
تم ی تحمل كل راب مرها ادف اف 
جنا قدم عقب رفت و خم شد و چیزی نمانده‌بودروی 
زمين بیفتد و... اما هرطور بود مانع زمین خوردنش شد و به 
سختی سرپاایستاد تا جمله‌بعدی «دامادسابقشان)» رااززیان 
اوبشنود؛ جمشید زهرخند زدو گفت:«نه... خوشم آمد... 
لااقل از اون بابات قویتری... مرتيكه دبنگ اینقدر بی و جود 
بود که برای من مامور آورد و...» جمشید همینطور یکریز 
توهین می کرد ومثل «پاندول‌ساعت» جلوی اسفنديار چپ 
وراست می شد و حتی فکرش راهم نمی کرد که‌ثانیه بعد 
جه اتفاقى خواهد افتاد... کمااینکه من و مردم نیز باورمان 





نشد.اما اسفنديار همه توان‌اش رادردستش جمع کردو 
همزمان‌با كفتن اين جمله كه: «أشغال عوضی به پدرم 
یجان سيلى سنكينى توى صورت تراشيده و 
(سه تيغه) شده جمشيد نشاند كه صدايش مثل ناقوس مر گ 
باشد... اماوقتى از بهت درآمد ورد انگشتان اسفندیار را( که 
از خون صورتش قرمز شده بود) روی صورتش دید برای 
چند لحظه كيج شد و بعد یکمرتبه انگار جنون به سراغش 
امد گویی خون جلوی چشمانش را گرفته بود که شسلاق 
بهن و سنگین و چرمی اش را چند باردور سرش چرخاند 
وسپس شروع کرد به زدن؛ چپ. راست. چپ. راست.... 
فرقی هم نداشت که ضربه‌هایش به کجافرودمی آید؛ یکی به 
شانه... دومی به پهلو...سومی توی صورت. بعدی به پاهای 
جنان زياد بود که ‌هیچکس شلاق راروى هوانمی‌دید وفقط 





موقعی که روی بدن سر جوان می‌نشست دیده می شد... 
اسفندیار که حالاديكر داشت از پادرمی‌آمد کم کم زانوزد 
وخم‌شدو... که نا گهان درهمان حال وازلای در خانه(چهار 
برادر» محبوبش رادید مهشید که تا آن لحظه از داخل خانه 
خوردن «مرد)اش خود را شكنجه بدهد! اشک مىريخت 
ونگاه می كردو.... جشم اسفند یار که به محبوبه‌اش افتاد 
گویی جان دوباره كرفت كه قد راست كرد وهمانطوركه 
زنم رو مى خوام) - جمشيد که انگار تا أن موقع چنین 7 | 

رااز هیچکدام از كسانى که كتكشان زده بود به ياد نداشت» 
دو مشت بيايى توى صورت داماد كوبيد و كفت: «اينقدر 
كنندو...) وهنوزحرفش راتمام نكردهبودكهاسفنديار 
(كه گویی تحمل شنيدن توهين به خانواده‌اش رانداشت) 
باردیگر همسش رابالا برد ومسيلى ديكرئ توى ضورت 
جمشيد كوبيد!و جمشيد دوباره دست به شلاق شدء اما این 
بارجنان كينهاى بهدل داشت که‌باقلاب وسكك کمربند 
شروعبهزدن کرد...حالا کم كم صداى جمعيت- 

همگی از جمشيد می ترسيديم -بلند شده بود: «بابا خدارو 
خوش نمياد... /جوون مردمروداره می كشه... / يكنفر بره 
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ا 350 :1 که راقعا نیت کشتن 
ار راذا شيعو ا و ا 
می‌بردو... که یکمرتبه شلاق اش روی‌هواماندودستش 
وی اسمال شك اه رس یر کر للم نود كاهمهمية 
جمعیت حالی اش کرد جه خبر است؛«گلی به غيرتت حاج 
یوسف» اری, حاج یوس ف بود که باهمان یک دستی که 
برایش مانده بود» شلاق راروی هوا گرفت... 

ها تست ساس توس را 
خیلی خلاصه برایتان معرفی کنم؛ حاجی يوسف به گفته 
قدیمی‌های محل» گل سرس بد جوانهای منطقه بود که در 
سال آغاز جنگ فقط ۱۸ سالش بود درست روز دوم جنگ 
ايران و عراق به جبهه رفت و یازده سال بعد به محله‌شان 
بر گشت؛یوسف د رسال ۱۳۱۱ (یکسال قبل از پایان جنگ) 
به اسارت نیروهای بعثی عراق در آمد و حتی چهارسال 
يس از پایان جنگ هم در ارد و گاههای مخفی صدام اسیر 
بودابه اين ترتیب وقتی به ايران بركشت به جای ان جوان 
هیجده سال قبراق وسرحال اهالی محل مردی ۳۰ساله 
رادیدند که یک دستش به علت اصابت تركش قطع شده 
بودویک جشمش نیز توسط بعثی‌ها در ارد و گاه‌اسرا کور 
شده‌بودو... امايو سف که بعدها شد «حاجی بوسف هر گز 
اين معلولیت‌ه اراباورنکرد. یعنی باهمان یک دستش 
همجنان به ورزش ادامه‌می‌داد وبا همان یک چشمش 
معاون شهرداری منطقه شد (تابه قول خودش. همه مردم را 
با یک چشم ببیند) حاجی یوسف حتی بعد از ازدواج نیز در 
همان خانه قدیمی ماند واگرچه به ندرت کسی اوراتوی 
کوچه می‌دید. اما همگان می دانس تند دو مساله می تواند 
«یوسف» را از خانه بیرون بکشد. اول اینکه پای ناموس 
یکی ازاهالی وسط بیاید. دوم آن که به یک مظلوم زور 
بگوبندو...»درست مثل همان صحنه که «حاجی يوسف) 
از خانه بیرون آمد و شلاق جمشید راروى هوا كرفت و 
گفت:«جیه جمشید ژیگول...هارشدی...؟ زوربازوت 
هم از ده سال قبل که سر همین کو چه انداختمت توی جوی 
اب بیشتر شده؟!) 

همه می دانستند که جمشید در طول همهاين سالها 
دوباربیشتر کتک نخورده که‌هردوبارنیزاز یوس ف کتک 
خورده؛ مرتبه اول ده سال قبل و دفعه دوم سه سال قبل ( که 
شب حالت طبیعی نداشت. مادر و پدرش رااز خانه بیرون 
انداخته بود. که با كشيده يوسف مستی از سرش پریده بود!) 
بااین حال جمشید کم نیاوردو بالحنی تند گفت:«یوسف 
بی خبال شو... مساله خانواد گیه...!» 

يوسف خندید و يرصدا گفت:«خان‌واده...؟ مگه تو 
خانواده هم حالیت ميشه یعنی جى؟ یک ساعته داری اين 
بچه‌رو می زنی و هیچکس هم جلودارت نیست.... که چی؛ 
بهاين گناه که آمده زنش رو ببرها کی گفته اگر تو جربزه 
زن‌نگه داشتن نداری» بجى بیچاره‌ات (كه اسمش توی 
o‏ 
5 سدور در ۱ زگ سرت خر 
نمیاد... واسه همین یکبار بهت میگم کاری به كاراين دوتا 
جوون‌نداشته باش...به مولا قسم...به خون حسین قسم 
اگر تمومش نکنی, کاری می كنم دیگه نتونی توى اين محل 
سر بلند کنی...) 


بقبه در صفحه ۶۵ 
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بر سر کرایه؛ مسافر کشی قربانی شد 

دو مسافر که راننده مسافر کشی راقربانی در گیری 
برس ركرايه خودرو کر ده بو دند به دام افتادند. چندی 
پیش افسران اداره مبار زه با مواد مخدر نيشابور هنكام 
كشت زنى دريكى از خیابانهای خلوت اين شهرستان 
به یک دس تكاه پراید که يلاك ان مخدوش بودمشکوک 
شاند وبهراننده خودرودستورایست دادن دامااو 
توجه‌ای به هشدار یلیس نکر د و به سرعت خود افزود تا 
اينكه به بن‌بست رسید و درحالی که لباسهایش خونآلود 
بوداز ماشین يياده شد و پابه فرار گذاشت که در حین فرار 
ماهو ران اورا دست کیو کردند.دراین مان پلیس دربازرسی 
ازصندوق عقب پراید با جنازه يك مرد جوان روبروشدو 
ماجرا رابا بازيرسى كشيك جنايى درميان گذاشت. 

بدين ترتيب راننده‌دستگیر شدهكه«كاوه)نام 
داشت به همراه دوستش «رضا)» از جنايتشان يرده 
برداشتند واعتراف کردند: يرايدرادريستى کرابه 
كرديم اماميانه راه بر سر پول باراننده‌درگیر شديم.او 
بەمافحاشى کردوماهمبه‌ناچاراوراباچاقو کشتيم. 
سپس جنازهاش رادر صندوق عقب گذاشتیم تادر 
بیابانهای اطراف شهر رها كنيم اما در نقشه خوب عمل 


نکردیم ود بت که شدیم. 




























اغفال دختران در کافی‌شاب 





پسر حوانی که يس از اغفال دختران به بهانه 
ازدواج. آنهاراببهوش و اموالشان راسرقت می کرد. 
به چندین سال زندان محکوم شد. 

ند ی بيش د خترى ۱ساله به نام «نر گس)با 
مراجعه به داد كسترى ناحيه ١1‏ طى شكايتى گفت: 
جند ماه پیش با يسرى اشنا شدم ووی از همان ابتدا 
قصد ازدواج با من راداشت و گفت؛ خداراشکر 
که همسر اینده‌ام را خیلی زود پیدا کرده‌ام و در ادامه 
افزود پس ازمدت کوتاهی که‌باهم اشناشدیم به 
همراه خانواده‌ام به حواستگاری‌ات می‌ایم. 

«نر گس»درادامه عنوان کرد؛ در همان مدت کمی 
که با هم ار تباط داشتیم او یک روز مرابه خوردن قهوه 
در کافی شاپ دوستش دعوت کرد و هنگامی که به 
آنجا رفتم با خوردن قهوه ببهوش شدم و زمانی که به 
هوش آمدم خودرادرحالی که طلاو تلفن همراهم 
به سرقت رفته بود دریکی از کوجه‌های اطراف 
کافی شاپ دیدم. يس از ثبت اين شکایت. ماموران 
پسر جوان رادرحالی که بایک دختر جوان دیگر در 
کافی شاب دوستش بوددستگیر کردند. متهم پس 
از انتقال به دادسرابه چندین فقره سرقت و اغفال 
از دخحتران اعتراف کردو گفت:بهبهانه ازدواج و 
با شسیفته کردن دختران مدت کوتاهی با انها ارتباط 
برقرارمی کردم ويس از جلب اعتماد آنهارابیهوش 
کرده و آموالشان راسرقت می کردم 





< 
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ملاقات باهدف سرقتازبيماران 
يك زن سارق که در بيمارستان قلب تهراناز 
بيماران سالخورده سرقت می كرد دستكير شد. 
جندى قبل و به دنبال شكايت بیماران بستری 
دربیمارستان تاب تهران میتی بر سسرقت اموال 
آنها.موضوع این سرقتهادردستور کار ماموران 
انتظامی مستقر در این بیمارستان قرار گرفت و در 
تشقان نوات یل وا توبات ا 
به بیمارستان خود را از بستگان يك بیمار بستری 
شده معرفی می کند و به بهانه ملاقات او در فرصتی 
مناسب. يول و اموال باارزش بیماران سالخورده را 
بسر کی برد 
بابه دست امدن این اطلاعات. جستجو برای 
یافتن زن ‌سارق اغا نز شد تااینکه ماموران موفق شدند 
زن جوان رادرحین سرقت دستبند یک زن سالخورده 
که در تخت بیمارستان درحال استراحت بوددستگیر 
کنند. در بازرسی از كيف وی هم مقادیری از اموال 


فروش غير قانونى املاک به مردم 
سه کلاهبردار که‌از طریق سندسازی ملک افراددیگر 
و زمین‌هایی که چهاردبواری نداشته و محصور نبوده‌اند 

رابه ۱۷۰ مالباخته فروخته بودند. دستگیر شدند. 
ماموران‌اداره آگاهی تهران دریی دريافت 
گزارشهایی مبنی براینکه‌اعضای یک باندبز رگ باوعده 
واگذاری زمین ازمردم کلاهبرداری می کنند. تحقیقات 

خود رابرای روشن شدن موضوع آغاز کردند. 
دران ا بخص مت با تاسيس 
يك شركت وباوعده و اكذارى زمينءمبالغى بين 
۱۲۰۱-۷۰ میلی ون ریال از مالباعت‌گان دريافت ودر 
ازای آن یک قولنامه صورى تنظيم می کردند.ماموران 
اداره ‏ گاهی باهمکاری شاکیان پرونده چهره‌متهمان 
راترسیم کردن دودراختیار كش تىهاى پلیس قرار 
دادند و موفق شدند سه نفر از باند اصلی متهمان رادر 
مخفیگاه‌شان شناسایی و دستگیر کنند. این سه نفر یس 
از استكيزق نه كاذهير ذارق مش از 7١‏ اقفر اغراف 
| كردند و گفتند: زمین‌های دیگران راباسندسازی به 





سرقت منازل تحت عنوان پیک موتوری 
مردم مراجعه و با تهدید سلاح گرم از انها سرقت 
می کر دند. دستگیر شدند. 

چندی پیش زنی طی شکایتی به باز پرس دادسرای 
ناحيه تهران مراجعه كرد و که گفت؛ مرد جوانی با 
معرفى خودبه عنوان بيك موتوری به خانهمان آمد 
و مدعی شلد برایم ؛ بسته‌ای از طرف یکی از بستگان 
بسته از کجا امده در خانه را باز کردم و در همین حين 
سه‌سارق نقابدار با تهدید اسلحه و به زور وارد منزل 
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به سرقت رفته بيماران بستری كشف و ضبط شد. 
بدین تر تیب ماموران بیمارستان يس از باز جویی اوليه 
و تشکیل پرون ده دراین خصوص وی را تحویل 
ماموران پلیس دادند تا درباره سوابق» نحوه سرقت او 
ودیگر اعمال مجرمانه‌اش تحقیق شود. 


چندین نفر فر وختیم و پولهای هنگفتی عاید شر کت 
ماشد واین کار ادامه داشت كه بر اثر سهل انگاری یکی 





روانه زندان شده و تحقیقات برای دستگیری دو متهم 
دیگر که گریخته‌اند. ادامه دارد. 








وجوه نقد رابه سرقت بردند. 

پس ازاین شکایت تحقیقات آغاز شد و بعد از 
گذشت مدت کوتاهی دربی گزارش یکی از بانکها؛ 
یکی ازسارقان که برای نقد كردن تراول جکهای 
مسروقه به بانک مراجعه کرده بود. دستگیر شد. 
وی‌ابتدامنکرسرقت تراول چکها دما پس از 
باز جویی های مداوم پلیسی به جرم خود اعتراف کرد 
و مخفیگاه دو همدستش رانیز لو داد و اظهار داشت: 

مابارهابه عنوان بيك موتوری‌یامامورپیست با 
استفاده از نقاب و اسلحه به زور وارد خانه‌ها می شدیم 
واز منازل از پیش شناخته شده سرقت می کردیم. 

بادستگیری‌این ډه تحقیقات بیشتر د وحص وطن 
اين پرونده همچنان ادامه دارد. 





خا طرات يك رو زناه فروش 





همانطور که قبلاً در ماجرای امامزاده‌هشت گنبد(۱) 
خواندید. من در آثر بدرفتاری نامادری از خانه فراری 
شدم وانجاراترک کردم وبه جستجوی مادر که بعد 
از جدایی ازیدر(دراوایل‌سالهای ۱۳۱۰)به تهران 
همجرت کرده‌بودو دراین شسهر زند گی می کرد روانه 
تهران شدم و... 

بالا خره با مرارت‌های فراوان موفق به یافتن محل 
سکونت مادرم شدم و زندگی با آنهاراشروع کردم. 
مادرهم در ملکی واقع در یک کوچه فرعی در خیابان 
پامناره جنب مسجد ایت اللّه افجه‌ای بالاتر از سه‌راه 
محولاجون(عودلاجان) كه بیش از بيست اتاق داشت 
ویکی ازاتاقهای دوازده‌متری آن راماهی دو تومان 
- ۹۱ ده ود زند گی می كرد. ديكر ساكنين اين 
خانه که بیش از هفتاد نفر بو دند هر یک به شغلى مانند 
روزنامه‌فروشی دلاک حمام عمومی. دستفروش» 
باربری در بازار و رختشویی و غیره مشغول بودند. 

یک‌روزتعطیلیاواسطپایی زکه‌هوای گرم‌ومطبوعی 
داشت. ساکنین خانه مانند همه روزهای تعطیلی با يهن 
کردن چند زیلودروسط حياط در مجاورت حوضص 
مستطیل شکل نشسته بودند ومردهادر یک گوشه‌و 
زنهادررسوی دیگرسماوری آتش می کردند و باهم 
كب می زدند. دراین ميان دسته مر دان در جوار همدیگر 
مشغول صحبت بودند و کریم آقای روزنامه‌فروش که 
یک روزنامه اطلاعات شب گذشته رادر دست داشت 
و آن رابرای دیگران قرائت می کرد در ار تباط بااینکه 
مدتی است جنگ تمام شده ولی اینطور که پیداست 
به زودی جنگ دیگری در می كيرد و ممالک خارجى 
به جان یکدیگرمی‌افتند. حرف می زد ومنهم روى 
سنگ دور حوض نشسته وبه صحبت‌های آنها كوش 
مى دادم که كريم آقای روزنامه‌فروش از من خواست 
از بقالی سر کوچه برایش سیگار خریداری كنم و یک 
اسکناس ينج قرانی به دستم داد و من هم برای اجرای 
خواسته اش فوری از خانه بیرون رفتم ويس از خرید 
دوبسته سیگا ر«جیگاره) به خانه بر گشتم وسیگارو 
بقیه پولش را که یک قران بود به او دادم و او هم از کاسه 
بزرگ پراز تنقلات که در مقابلش بود مشتی بادام بر گه 
هلو نخودچی و کشمش راداخل دو دستم ريخت ومن 
با گرفتن ان به نزد خواهرم که در كنار زنها نشسته بود. 
رفته مقداری از آن رابه او دادم و به جای خودم ب رگن 
وبه‌حرفه ای آن جمع كوش می دادم که‌ناگهان کریم 
آقابه‌دونفر کناردستی‌اش گفت:این يسر سید خانم 
بچه زرنگی است. می خواهم او رابرای شاگردی به سر 





محمدابر اهیم رنجبر 


چگونه با روز نامه‌فروشی اشنا شدم 


بسا زیر بر سر 

حسین اقارشتی دلاک که در ان جمع از همه مسن تر 
بود و مورد احترام ساکنین ان خانه در واکنش به حرف 
او گفت: کار خوبی می کنی»مادرش باید خیلی هم 
راضی باشد که بچه‌اش توی کو چه هاول نمی گردد و 
همانطوری که گفتی به درد کارت هم می خورد. 

همان تب هم مراد ۳۱۱۳۳ 
كرفت وازروزبع دمن به‌شاگردی كريم أقاى 
روزنامه‌ف روش درآمدم وبراى نخستين بارباشغل 
روزنامه‌فروشی آشنا شدم. 

درآن زمان جند روزنامه صبح‌ه او روزنامه 
اطلاعات بعداز ظهر ها منتشر مى شد و در همان محل 
جابء بين تعداداند کی روزنامه‌فروش توزیع می شد 
تا اينكه به توصیه‌های عباس مسعودی مدير روزنامه 
اطلاعات از جند روزنامه فروش خواسته شد که محلی 
رابرای خحود تهیه کنند تاهمه‌روزنامه‌هارادریک 


نسحم 


من با پای برهنه همه روزه دران 
خیابانها بالا و پایین می‌رفتم و با صدای 
بلند اخبار مهم رو زنامه رابه گوش 
مشتریان می‌رساندم 


محل جمع أورى و به طور برنامه‌ریزی شده آنها را 
توزیع کنند و چهار تن از روزنامه‌فروشهای قدیمی با 
جمع آوری مبلغ بيست ودو تومان محلی به وسعت 
بیش از یکصد متر از املاک حاجی مهد ی سلامت 
را خریداری کرده و یکی از انان به نام حاجی محمد 
سقازاده رابه سريرستى ان محل تعيين کردند که بعدها 
آن محل به توزیع حاجی سقا معروف شد و من که بیش 
از هشت ماه به کارگری دو برادر روزنامه‌فروش در 
چهارراه‌لاله‌زار اسلامبول مشغول بودم باراه‌ورسم 
روزنامه‌فروشی آشناشدم.مدتی بعدهم برحسب 
اتفاق آن دو برادر به طور نا گهانی همراه حواهرشان به 
منطقه مغان آذربایجان نل مکان کر دند و من که تازه 
به 4 سالكى رسیده بودم و جثه‌ای کو چک هم داشتم 
برای گرفتن سهمیه روزنامه آنهابه محل توزیع رفتم و 
مسوول قسمت از دادن روزنامه به من خودداری کرد و 
كفت اين کار بچه‌ها نیست و به درد تو نمی خورد» ولی 
هرطور که بود در آحرین ساعت توزیع چند روزنامه 
باقی مانده رابادادن يول نقد ( كه بیش ازدوسه‌فران‌نبود) 
می گرفتم و در خيابانهاى لاله‌زار و اسلامبول یا ایستگاه 
حطوط یک و دو اتوبوسرانی در اول خیابان سپه يشت 
دیوارشمالی قور خانه با داد وفریاد می‌فروختم و روزی 
دوس هقران کاسب می‌شدم و این درامد برای فرد تازه 


کاری مت ل من خیلی هم زياد بود.دراين مدت هم 


رو 
اطراعاث شل 00 AV J۲0‏ 


كالشى که به پاداشتم پاره شد و من باياى برهنه همه 
روزه در ان خیابانها بالاو پایین می‌رفتم و با صدای بلند 
اخبار مهم روزنامه رابه كوش مشتریان می‌رساندم. تا 
اینکه یک روز روزنامه اطلاعات به مناسبت عروسی 
محمدرضاپهلوی ولیعهد رضاشا با خواهر فرعون 
مصر (فوزیه یکی از خواهران ملک فاروق) یک شماره 
ویژه به صورت رنگی (سه‌رنگ پرچم ایران) جاب 
كرد و به طوررایگان در اختیار همه روزنامه فروشان که 
تعدادشان کمتر از سی نفر بود قرار داد و آن شب بیش از 
یکصد و هشتاد نس خه از ان روزنامه که قيمت ان یک 
قران بود نصیب من شد و تاساعت ٩‏ شب وقت تعطیلی 
سینماهای تهران البرز و ایران بیش از یکصد و هیجده 
نسخه ازآنهارافروختم وبه خانه رفتم ومبلغ شش تومان 
از ان پولها رابه مادرم دادم که اورابسیار خوشحال کرد. 
صبح روز بعد هم در اول خیابان سپه بقیه ان روزنامه‌ها 
رافروختم و به خیابان ناصریه (ناصر خسرو) رفته و با 
خرید يك جفت گیوه یک شلوار و پیراهن. جمعا به 
مبلغ ينج تومان و دو ريال به خانه رفتم و پانزده ریال هم 
به مادرم دادم كه برای خواهرم یک سرتاسری (پیراهن 
بلند دخترانه) تهیه کند وبقیه کاسبی ان دوروزو انچه 
ازدستمایه روزهای‌قبل داشتم (هشت تومان)رانزد 
حاجی سقا گذاشتم تابه عنوان ضمانت روزانه تعدادی 
روزنامه دراختیارم بگذارد. 

او که مردی متدین و خداشناس بود کمک زیادی به 
من می کرد تا اينكه شه خصى كه به او در توزیع روزنامه 
کمک می کرد بیمارشد و حاجی از من خواست که هر 
روز صبح قبل ازساعت شش به آن محل رفته و برای 
بسته‌بندی و شمارش روزنامه‌ها به او کمک کنم تا 
ساعت ده صبح هر روز ااا 
انا وان چند روزنامه اضافی رابه من می داد كه بفر وشم و 
ازساعت دوبعدا زظهر نیز برای دسته كردن و جداسازى 
بر گشتی روزنامه ها می‌رفتم. 

ع ار وی ۳ دراو 
به کارش بر گشست و از آنجا که من هم کم کم جا افتاده 
بودم. هر روز چند روزنامه سهمیه می گرفتم و در محل 
روزنامه‌فروشی دوبرادردراوللاله‌زار جنوبی چهارراه 
اسلامبول بساط کرده و آنها را می‌فروختم! 

بیش ازدوسالاين وضع ادامه‌داشت. تااینکه‌در 
نیمه شب سوم شهريور ۱۳۲۰ با یورش قوای بیگانه 
به کشور رضاخان از ایران مهاجرت کرد و در جزیره 
موريس در کشور آفریقای جنوبی ساکن شد. 

با ورود قوای متفقین به ايران بعد از شهریور بيست 
صدهاروزنامه با امتیاز یا بدون امتياز منتشر شد وهرروز 
به تعداد روزنامه فروشهااضافه شد و چندین توزیع به 
وجودآمد که‌در آینده جزییات آنهارابه نظر خوانند كان 
گرامی خواهم رساند! 





سح 
مه 


ادا دادد همو ار ه 


خر واد 


کت لخداو ندى را 


خو استار , 


دا 


شیم ولى در 


مغابل 


دلای وی س سلیم 
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قضاوت مردم كشورهاى مختلف در مورد مسائل و مشکلات جهانى 
یکی ازانتشارات مشهو ر حهان بنا بر عادت همه ساله خو د و در پا يان هر سال میلادی. به بررسی دی دگاههای 
مردم ساكن د ر کشورهای مختلف جهان در خصوص مسائل و مشکلات جهانی و همچنین اولویت‌های انان 


پرداخته اسست و برای این منظو ر دست به طراحی یک يرسش عمو می زده وآن رابه کل پرسشنامه‌ای در 
برابر نما ین دگا نگروههای مختلف از مردم در هفده كشور جهان مطر حکرده اسست. در واقعاین پاسخ‌های 
دریافتی است که ذهنیت‌ها و برداشت‌های مردم جهان را در مقوله‌های مختلف جهان همچون سیاست. 
اقتصاد. تجارت و حتی تروریسم و محیط زیست نمایان می ساز د که مطالعه آن برای خوانندگان گرامی خالی 
از لطف نخواهد بود. 


جمع آوری آرا . . 

درطی چند سال گذشته نتایج به دست امده از این 
همه‌پرسی جهان, در مورد وضعیت دنیا و روند آن بیشتر از 
پیش موید این نکته است که جهانیان دیگر با اتفاق نظر کامل 
اوضاع جهان‌را زیرنظرندارند. بلکه دربسیاری از موارده 
نتایج به دست امده‌برداشت‌هاو ارای كاملا متضاد ومتناقضی 
رانشان می‌دهد. در حقيقت مطالعه نتایج مربوط به همین 
پرسشنامه در پایان سال ۰۸ ۰ هم همین نکته راظاهر ساخته 
ات ره تددس مشر اق داو 
براى بررسى عقايد جهانيان در يايان سال جارى میلادی هم 
ازنماين د كان گروههای مختلف جمعيت در هفده كشور 
جهان درباره اوضاع كنونى سوالات مشابهى راتنظيم كرده 
اسه هناد ر زاس مان اما 
فنلاند.روسیه تایوان هلندانگلستان فر انسه.اسپانیا 
وني مکزیک کانا؛لهستان,اندونزی»هندوآفریقای 
جنوبی. البته سعی بر این بوده که كشورهادر منطقه خود 
دارای اهمیت‌های سیاسی و اقتصادی باشند و اگرچه از 


قدرتهای معمول اقتصادی مانند چین» ژاپن و ایتالیا و امثال 
آنهادراین همه‌پرسی خبری نيستء اما در مجموع با توجه 
به پوشش یافتن قاره‌های مختلف. می توان جمع کشورهاو 
جمعیت آنها را نمایند گان مردم كره زمين تلقی کرد. 
موضوعات مهم ۱ 
حال از سوی دیگر این پرسشنامه راموضوعات ان 
تشکیل داده که برای اين مهم از ده سرفصل يا مقوله که در 
سالهای اخیراولویت‌هارابرای‌مردم جهان تشکیل داده 


استفاده شده است که عبارتند از: 


۱-تروریسم ۲-جنگ در عراق 
۳-اقتصاد جهان *-فقر در جهان 
0-محیط زیست 1-حفوق بشر 

۷- تجارت جهانی ۸-تحولات هسته ای ایران 


4-انتخابات آمریکا (انتخاب بين مک كين و اوباما) 


۷ ۱-نمی‌دانم يا ایده‌ای ندارم 
نکته جالب درانتخاب موضوعی.قرارداشتن نتیجه‌انتخابات 


ریاست جمهوری آمریکابه عنوان یک مقوله سرنوشت‌سازو 


ندیه 
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اولویت‌ها برای مردم ساکن در کشورهای گونا ئون در پایان سال میلادی 


دنيااز دید گاه جهانیان 


برگردان: بهروز بهرامی 


موثر در روند وضعیت جهان است که همین انتخاب موضوعی 
هم براساس آرای مردم جهان صورت گرفته است. 

۱ پرسش اصلی 

انچه که درواقع در هریک از کشسورهای ياد شده از 
نمایند گان گروههای مختلف جمعیتی. سوال شده بدین 
شرح است:«كداميك از مقوله‌های جهانی که در پرسش‌نامه 
قیدشلده.به نظ رش ما زاهمیت واولویت بر خوردار 
می‌باشند؟» آنگاه براساس پاسخ‌های داده شده در هر کشور 
و درصد اولویت‌ها. جدول مربوط به هر کشور تنظیم شده 
كه آنگاه در پای ان یک جدول جهانی هم برمبنای جمع 
درصدهای همه کشور تنظیم يافته که يس از ان ذهنیت کلی 
مردم جهان و آنچه که از نظر آنها دارای اهمیت می‌باشد و 
درجه اهمیت موضوعی که درنگاه انان تاثير مهم رادرروند 
زند گی انسانها می گذارد. نمایان می گر دد. 








نحوه رای كيرى 
فو هھ یک از ۱۷ کشور هفده هزار نف ررادررای گیری 
شرك تدادند که این تعداد به طور مساوی ميان شهر های 
ضمن انکه از نقطه‌نظر سنی هم در هر کشور بيست درصد 
رأىدهندكان رااز ۲۰ تا ۲۰ساله» چهل درصد از ۳۰ تا ٤۵‏ 
ساله. سی درصد از ۶۵ تا ۰ ساله و ده درصد رااز ۱۰ ساله 
به بالا انتخاب کردند. در ضمن در هر کشور پنجاه درصد 
رأی‌دهند گان رازنان و ۵۰ درصد دیگر را مردان تشكيل 
دادند. بدین ترتیب در مجموع نزدیک به سيصد هزار نفر 


کشورهایی كه بيشترين توجه رابه موضوع نام برده شدهاختصاص داده‌اند 


۱-محیط زيست كانادا -انگلستان -آلمان -برزیل -فنلاند -تایوان 
-استرالیا (هفت كشور) 

مکزیک -آفريقاى جنوبى - لهستان -هلند -فرانسه - اسپانیا 
(شش كشور) 

آمریکا -اندونزی -هند (سه كشور) 

روسیه (یک کشور) 


۲-فقر در حهان 


۳-اقتصاد جهان 
غ- تروریسم 


نكات جالب در مورد نتایج به دست آمده 

برای آمریکایی‌ها مهمترین موضوع اقتصاد جهان بود 
کهبالاترین فيسو انراق رابه خوداحتصاص داد.امابرای 
سای ر کشسورهابه‌غیر ازهند و اندونزی كه مردم آنهانظیر 
و محيط زیست رامهمترین و اضطراری‌ترین موضوع 
قلمداد کرده‌اند. جالب است بدانید که نگرانی در مورد 
غنی‌سازی در ميان جهانیان یکی از کمترین میزان توجهات 
رابرانگیخته است. درحالی که در ميان موضوعات دیگر 
حقوق بشرهم توجه‌زیادی رابه خود جلب کرده‌است. 
دراین موردبه جدول زیر که از بیشترین ميزان تو جه در 
کشورهای مختلف خبر می‌دهد. توجه کنید. 


کمتر ین میزان نگرانی 


موضوع با کمترینمیزان‌نگرانی | کشورهایی که کمترین‌توجه را به موضوع یادشده‌پیدا کرده‌اند 


۱- تحولات اتمی و غنی‌سازی | کانادا -انگلستان -هلند - آمریکا -مکزیک - آفریقای 
اورانیوم توسط ایران جنوبی -هند -اندونزی - استرالیا ٩(‏ کشور) 


۲- تجارت جهانی روسیه -فنلاند -لهستان -آلمان -اسبانيا (بنج کشور) 


۳-حنگ در عراق تایوان -فرانسه (دو کشور) 





جدول نمودار درصدی کشورهای جبان درباره اهمیت موضوعات جبانى 


تروربسم جنگ درعراق اقتصادجهانی فقر جهانی 


آمريكا ۱۹ ۱3 ۳۹ 3 ۳ 
مکزیک ۹ ۸ ۳۵ 7 
اسيانيا ۱۰ ۲ ٤‏ ۷ | 0 
آفريقاى جنوبی | ۵ ۸ ۱١‏ ۳۸ ۳ 
فرانسه ۱۰ ۱ ۳ ۲ "١‏ 
هند ۱۳ ما ۹ 
انگلستان ۱۷ ۱۳ ۱۷ ۲۵ 
اندونزی ۱3 ۵ ۲۳ ۳۲ ۱۶ 
ا 
استرالیا ۹ ۱ ۱۷ ۳۳ 
آلمان ۷ ۳۲ ۳۹ 
معد ۱ 
فنلاند ۷ ۲ ٤‏ ۱۹ ۳ 
تايوان ٦ ۳٢ ١ ١‏ ۵ 











محيط زیست حقوق بشر 





تجارت‌جهانی تحولاتاتمى ايدداى ندارم جمعدرصد باراک مک‌کین -بی‌طرف 


۳ 0 ۲ ا 
1 ۳ ۲ ۲ | ۷۰۰ | ۱۰-۳۸-۵۲ 
١ ۲ ۷‏ | صفر | ۱۰۰ | 0-۲۵-۷۰ 
١ ۲ ۱ ۷‏ ام( | ۳-۷ 
nm ۱ ۸‏ ات ۱ 
١ 1 ۲۳‏ | صقر | ۰۰ | ۲۹-۷۰-؟ 
١ ۲ ۲۰‏ | صقر | ٠١‏ | ۱۵-۱۰-۷۵ 
۲ ‌ فص ۳ oT‏ ۲ ۰ ۱۳ 
TSS ۲ ۵ ۱۲‏ 
۲۰ ۳ ۳ | ۷۰۰ | ۱-۱۷-۹۷ 
١ ۳ ۲۲‏ | صفر | ۷۰۰ | ۸-۹۲-صفر 
۳ ۵ ۳ 0 ۲۷۰۰ | ۱۶-۱۰-۷۲ 
۳ ۲ |۱ ۱۰ ۸۷-۵ 
۷ 3 1 ۲ | ۷۰۰ | ۱-۱۹-۹۵ 
١ ٤‏ 1 | ۷۰۰ ۱ ۱۱-۱۳-۷۱ 

۳۰-۱۷-۵۳ | | ۶ ۱۱ ١ 
۱۳-۹-۸۱ | ٠٠١ | صفر‎ | ۳ 3 ۳ 
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بی‌اعتمادی نسبت به جمهور یخواهان 

مسألهدیگری که تو چە سار ی را جلب کرده است» نظر 
مردم جهان نسبت به انتخابات | مریکا و بی اعتمادی مطلقی 
است که حهانیان نسبت به جمهوریخواهان از خودنشان 
دادهاند» می‌باشد. در حقيقت زمانی که از مردم جهان خواسته 
د کین ازباننا و مك كيم اكاب عورد زا مشخص کل 
جمعاًوبهطورميانكين ۷۱درصد اوبامارابر گزیدند.درحالی 
كه تنها پانزده درصد به مک كين رأى داده‌اند. درواقع فاصله 
میان مک کین ورأى سفید(کسانی که به هیچیک زاین دو 
رای نداده‌اند) تنها یک درصد می‌باشد که در تمامی سالهایی 
که پروسه«دنیاازدید گاه جهانیان) ادامه داشته است. چنین 
دید گاه یکجانبه‌ای بی‌سابقه بوده است. 

جمع بندى نکر آنی‌های جهانیان 

وسرانجام به مهمترين و حساس‌ترین بخش گزارش 
می‌رسیم» يعنى جمع بندى نگرانی‌ها و اضطرابی كه جهانیان نسبت 
ببه‌وضعیت فعلی خودو همچنین آینده‌دارند. جرا که هر انجه که 
مردم دراین ۱۷ کشور به عنوان مشکلات اساسی جهان شناخته‌انده 
به طور قطع در آذهان مردم در ساير کشورهای جهان هم صدق 
می كند. به همین منظور هم در ميان ۱۷ کشور یادشده از امریکای 
شمالی آمریکای مر کزی» آمریکای جنوبی.اروپاء آفريقاءاقيانوسيه 
وآسیاانتخاب ت د اند تادرنتیجه‌ازسر تاسرگیتی نمایند گانی‌در 
اين پرسش جهانی شر کت داشته باشند. و اکنون به جمع‌بندی نگاه 
جهانی به مشکلات مردم دنيا مى پردازيم که از فرار زیر است: 

۱-محبط زیست ۲۶/۵ درصد 

۲-فقر جهانی ۲۲/۲ درصد 

۳-اقتصاد جهانی ۱۵/۷ درصد 

۶-حقوق بشر ۱۱/۵ درصد 


0-نروریسم ۱ كدرضل 
7-جنگ در عراق ۵/۸ درصد 


۷-تحولات اتمی و غنی‌سازی ۲/۷ درصد 

۸-تجارت جهانی ۲/۷درصد 

9-ایده‌ای ندارم ۱ درصد 

جمع ۰ ۰ ۱ درصد 

بنابراين متوجهمى شویم که علیرغم تبلیغات وهیاهوی‌بسیاری 
که در موردمسائلی جون فعالیت های‌هسته ای‌ایران‌وحتی تجارت 
جهانی ایجاد شده درحقیقت این مقوله‌هایی جون محيط زیست 
فقرجهانی اقتصاد جهان. حقوق بشر وتروريسم می‌باشد که 
نگرانی‌های اصلی رادر ميان مردم جهان تشکیل داده است و اتفاقا 
سازمانهای بين المللی بیشتر از همه در مقوله‌های محيط زیست و 
فقر فراكير واقتصاد جهانی سهل انگاری بيشه كرددائد. 
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مشا ور ها نو اده 


روانشناسان مادر كنار شمایند هنگامی که از خود می‌پر سید 


یی دو زنک م رااله امد کو دک می یرم 


انز ایا فو روا ا فسوی بشما انان 
می دهد که:نگرانی شسمابیهودهاست. جون فرزند تان 
رابه افراد حوبی سپرده‌اید و اگر شما احساس آرامش و 
آسودگی نمایید,کودکتانبه راحتی با محیط مهد کودک 
سازگار خواهد شد و شما برای یافتن ارامش بايد به 
دثبال علت احساس کناهتان باشید. 

تا چند روز دیگر فرزندتان رابه مهد کودک مى بريد 
و(بااین کار) درشماچند احساس به طور همزمان به 
وجودمی‌آید. یکی اينكه شمابه خاطر اينكه فرزندتان 
رابه دست اشخاص ناشناس سیرده‌اید مشک وک هستید 
كه (آيا کار درستی انجام داده‌اید یا خیر) در این صورت 
يا به هیچ وجه مايل به باز گشت به محل کارتان نيستيد و 
يابرعكس بابی‌صبری منتظر زمان باز گشت هستيد و به 
اين فكر می كنيد كه مادر بدی هستید اما به هر حال در 
هر دو مورد احساس گناه می كنيد. 

احساس گناه اغلب از احساس عصبانیتی ناشی 
می شود که به خودفردبرمی كردد. اين عصبانیت 
می‌تواند با محرومیتها و تشویش‌هایی مر تبط باشد که 
فرد در زندگی با آنها روبروست. عصبانیت ناشی از این 
مساله که او نمی تواند بر زند گیش تسلط داشته باشد یا 
اکر دار غا ای عصان اسيك کشا رها را 
ار یا فى کک ازا يرم هھ ارما انیت كه 
مادر وظيفه دارد به امور فرزندانش رسید گی کند و برای 
يافتن أرامش بهتراست که‌دلایل این خشم شناسايى 
شده و سپس بیان شوند. مثلا برای فرزندتان توضيح 
دهيدكدهورابهمهدمىبريدتاجيزهايى که در خانه 


خانم خاطرهع -ملکیان(کارشناس روانشناسی) 
پنجشنبه ها از ساعت ٩‏ الی ۱۳ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 





توصت کا بی بابک روج 


2 5 5 
RAIS 


@مدت ۵ اسال‌است که‌ازدواج کرده‌ام. حاصل 
هستم ودر سالهاى پیش ماموريت هاى ۲۶ ساعته 
داشتمء اما اکنون ۶۸ساعته شده است. درواقع اختلاف 





یادنمی گیردرابیاموزدواین راه‌را خودتان انتخاب 
کرده‌اید. می توانيد به او بگویید که در مهد دوستهایی را 
می‌بیند و مطمئن باشد که از ملاقات مجدد آنها حوشحال 
خواهد شد.دراین صورت اطمینان داشته باشید كه شاید 
فرزندتان‌معنی کلم ات رانفهمد اما حداقل آرامش و 
اطمینان درونی تان را احساس خواهد کرد و حتی اگر 
فرزند شمادر سنی است که هنوز اجتماعی نشده باز هم 
حضور در مهد کودک احساس امنیت برای او به همراه 
داردومهم است که به کودکتان خاطرنشان كنيد که به 
ا اد كار مقف سني د اله ایت کو تار 
هستند و در همه لحظات با او و در کناراو خواهند بود. 


TT yT 
از شهرستانها زند گی می کردیم و همسرم نیز سر کار‎ 
می‌رفت تا اینکه او در دانشگاه قبول شد و ما در سالهای‎ 
مسافرت است‌ودایم به س فر مى رود.امااین دلیل بر‎ 
جدایی ما نبوده چون درواقع او از چند سال پیش حالت‎ 
افسردگی كرفت وروابط ماشروع به سردشدن گذاشت‎ 
می‌کنيم. ام در این جدایی من خیلی از دارایی‌های مالی‎ 
وحتی حق حضانت فرزندان رانیزبه آوسپرده‌ام اما او‎ 
از من فاصله می گیرد. و البته همه خانواده‌مانمی دانند‎ 
که ما از هم جداشده‌ايم. درحالی که همین حالا هم من‎ 
همسرم را دوست دارم و دوست دارم با او زندگی کنم.‎ 
بسروز حالت افسردگی در همسرتان آیاهمراه با‎ 
اختلافات شما بوده يا نه؟‎ 
بله او به جند روانیزشک مراجعه كرد ودارو‎ 


7 م 
رطلایات شم 0 رم ۳۳۵۸ 


در صورتی که در خانه شمابه هيج وجه نمی توانید در 
تمام لحظات در کنارش باشید! 

واینجاست كهبايد كفت به جاى احساس گناه 
نمودن بهتراست احساس مسووليت نمایید فعال 
باشيدء قبل ازثبت نام در مهد کودک محيط آنجاراببینید. 
از پرمسنل مهدکودک مسوال کنید و کنترل کنید هايا 
معیارهای تربیتی شما در آنجا رعایت شده‌اند يا خير؟ 

در همه مهد کو د کها پیش نهاد می‌ شود برای اینکه 
کودک سازگاری بیشتری با محیط پیدا کند روزاول 
فقط یک ساعت روز دوم دوساعت و به ترتیب در 
روزهای دیگر ساعات بیشتری رادر مهد کودک بماندو 
البته مهم است که در روزهای اغازین در كنار فرزندتان 
بمانید ولی به تدریج او متوجه خواهد شد که شسمابه 
مربیهاو کمک مربیها اعتماد دارید. بنابراین وقتی که او 
را در مهد کودک تنها می گذارید به جای ترس احساس 
امیت قدو اهل کد 

همچنین تو جه داش ته باشید که یک دست از 
لباسهایتان را که پوشیده‌اید نزد فرزندتان بگذارید برای 
اينكه با احساس عطر بدن شماء او احساس امنیت بیشتر 
كردووة رسي عتم و نيوو اسع ا رنه حدر فيد 
خوابید و سرانجام از اینکه‌مبادابا گریه کردنتان در 
اولین روز جدایی از کودکتان به او اسیب بزنید نترسید. 
با گریه کردن خود را حالی می‌کنید ما بهتر اسست این 
کار را دور از چشم او انجام دهید و درست به همین 
دلایل از گریه كردن فرزندتان هنگامی که او رابه خانه 
برمی گردانید نترسید. گریه كردن او دلیل براین نیست 
که در مهد کودک بهاو خوش نمی گذردیابه او بد 
رسید گی كردهاندء بلکه او با این كار به ساد گی تنش‌هاو 
اضطراب‌هایی را که در درونش انباشته شده آزادورها 
می‌سازد و اگر حالا در حضور شما گریه می کند به این 
دلي لاست که در كنار شما و با شمااحساس امنیت بیشتر 
ی ی ی عماس ام زر 








گرفت اماازداروهایش استفاده‌نکر دومی گوید که‌اگر از 
امروز از این داروها استفاده کنم فردا جه خواهد شد؟ 

آيا برای فرزندانتان مساله طلاق را شرح داده‌اید و آنها 
با جنس اين فرایند آشنا هستند؟ 


«بله احضاریه داد گاه را دخترم دست من داد زیرا 
من منزل نبودم که آن را اوردن دوالبته‌اوخودش قبلا 
0 

اما تحويل اين نامه به شما دليل بر ا گاهی از فر ایند طلاق 





مشاوره ازدواج کودک 9 خانواده: 
خانم مرضیه شیرازی (کارشناس ارشد 
مشاوره تلفنى 9 از ساعت ١١‏ الى ۱۳ مشاوره 


حضورى( با هماهنكى قبلى) با شماره تلفن: 
۱۱۷۱۷۶۸۷۸ 


ھا م مرا کول (می رانك 


۸ مادر فرزند هستم. دودخترو یک پسر ۸ساله. 
يسرم از کودکی دچار بیماریهای مختلف بوده است. او 
الرژی خاصی به مواد مختلف داردبه طوری که اکثر 
مواقع بیماراست. البته او به تازگی در درسهایش هم 
دچارمشکل شده است ودر ديكته غلط های زیادی دارد 
وهنگام نوشتن ديكته كاملا هول می‌شود. و دراین مواقع 
من مجبور می شوم که نگذارم او به مدرسه برود و حالا 
نگرانی من ا زاین است که نکند از درسهایش عقي بماند 

مشکل جسمانی کود کتان از چه زمانی شروع شد؟ 

«ازسن چهارسالگی علايم الرژی راپیدا کردو 
من چون نگران حالش بودم حتی نمی گذاشتم که به 
مهد کو دک و پیش دبستانی هم برود. 

ایا پزشکان برای مشکل پسرتان درمان خاصی مثل 
دورنگه داشتن او از موقعیت‌های جمعى و گروهی را 
پيشنهاد کرده بودند؟ 
ونباید بگذارم که سرما بخوردولی در مورد این که در 
جمع نمی تواند باشد هیچ حرفی نزده بود. 

يس درواقع نگرانی و اضطراب خو د تان باعث شده بود 
که مانع حضور پسر تان در بسیاری از موقعیت‌های گروهی 
و بازی با همسالانش شوید. 


نیست و اصولاً كود کانی که با این شرایط مواجه می شوند 
حتما بايد به لحاظ شناختى برایشان توضیح داده شود که 
طلاق جیست و جه بيامدهايى دارد و انها كجا هستند و 
بايد جه کنند. 

جدیداً هر دو کودکم در نزدمن هستند و من که 
ماموریت‌های ٤۸‏ ساعته دارم در کل اين زمان کودکانم 

آیا همسر تان از این وضعیت آگاهی دارد؟ 

2 بله اما هیچ کاری نمی کند. 


آقای سعید مجیدی نژاد (وکیل پابه یک 
خصوصی) 

چهارشنبه ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی۱۶۱۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مدام اورادر خانه نگه می‌داشتم تامبادا آلرژی‌اش عود 
کند طوری که حتی هنوز هم بلد نیست دوست پیدا کند 
و با بچه‌های دیگر بازی کند. 

پس با این توصیفات خودتان متو جه هستید که 
حمایت‌های بی شائبه و بی مورد شمااز کو د کتان كه ناشى 


به و بی‌مورد شما از 
کودکتان که ناشی از استرس و اضطراب 
خودتان بو ده‌است»باعث شده که مانع 


از استرس و اضطراب خودتان بوده است. باعث شده که 
مانع از رشد طبیعی او شوید. 

© شمادرست می گویید. حالا بايد جه کار کنم؟ 

نکتسه‌مهم این است که كود کتان كاملا متوجهاين 
حساسیت خاص شمانسبت به وضعیت جسمانی اش 
هسست. برای همین سعی می کند به محض اينكه اوضاع بر 
وفق مرادش نیست از این حربه استفاده کند و توجه شمارا 
جلب کند. آیا تا کنو ن متو جه شدید كه مثلاً زمانى که پسر تان 


توصيه من اين است که با همسر تان در مو رد فرزندانتان 
صحبت كنيد و زمانهایی كه شما منزل نیستید او مسوولیت 
نظارت بر كود كان رابر دوش بگیرد. چرا که تنها و جو د مهر 
طلاق در شناسنامه نشانگر دوری از مسوولیت نمی باشد. 

در مورد خودش جه كنم و چگونه او رابه زند گی 
مشترک بر گردانم؟ 
عاطفی دارید و به همین دلیل اصرارهایی برای بر گشت 
آوداشته‌اید. اماهمیشهاصرار كردن فرة رابه يمت 


TE 

وکیل د اد گستری 
درروزهای پنجشنبه ازساعت ۱۳ 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 


در خد مت خوانند كان خواهد بود. 





علایم الرژی او نمایان می‌شود؟ 


مثلآزمانی که او چیزی رابخواهد ومن برایش نخرم 
یک يادو روز بعد حال جسمانی او بد مى شود و من 
برای اينكه محبت خودم رابه او اثبات كنم آن وسیله را 
برايش می خرم. 

درواقع کودک شمابا این طرزبرخورد شمایادمی كيرد 
که به جای ابراز درست و منطقی خواسته‌ها و تحمل ناکامی 
ا ا دای رن ما كيك كد 
چنین فردی بعدها در اجتماع دچار لطمات روحی و روانی 
زياد مى شود جون دیگر احتماعی که او با آن مواحه هست 
مثل مادری که دلش برای او بسوزد نیست و او در چنین 
فضایی د جار سر خو ر د گی. نا کامی و ضعف اعتماد به نفس 
بر وت 

۶ يس به نظر شما چه برخوردی با او بکنم؟ 

زمانی که‌اوخواسته‌ای‌دارد که‌به‌نظر شماغیر منطقی 
است کاملاً در مقابل خواسته او و اصرارهای مکرراو 
بی تفاوت باشید. اشاره کردید که مثلاً زمانی که در 
مدرسه دیکته می نویسد مضطرب می شود و علایم 
تنفسی بيدا مى کند و برای همین شما اجازه می دهيد 
که در خانه بماند وديكته ننویسد. ابتدالازم است زمانی 
که او این علایم رانشان داد با كمال خونسردی توضیح 
دهید که ا گر جه حالش بد است ولی بايد به مد رسه پرود 
و فقط می تواند جند دقیقه تاخیر کند ولی در هر حال 
بايد به مدرسه برود. دیگر اینکه اگر در خانه ماند بايد 
با او همانند يك بیمار بسستری بررخورد کنید. مثلاً حق 
بیسرون آمدن از تخت خودراندارد. حق بازی کردن با 
اسباب بازى. تماشای تلویزیون نقاشی كردن و...را 
ندارد. جون او بیمار است و فقط با ید استراحت کند. 
درواقع با این روش کسودک را از پاداش‌هایی که به 
وسیله در خانه ماندن دریافت می کند محروم می كنيد و 
بعد از مد تی او ترجیح می دهد به جای بی حر کت ماندن 
در تختش به خاطر بیماری. به مد رسه برود. در نتيجه 
دیگر از این روش جلب تو جه شما استفاده نمی كند. 





درست هلانت نمی کند. بنابراین بهاو فرصت دهید تا | 


بتواند رايط جدید را بيش خودش پردازش کند و به 
نتایج جدید برسد.و توصیه من اين است که شماهر 
دوباهم به نزد مشا وربرويد وبرای شرایط موجودو 
برخورد صحیح با کودکانتان راهکار دریافت کنید. چرا 
که در مشکلات «زوجی»مشاوره تلفنی یک راهنمایی 
می تواند باشد اما جون هر دو طرف حضور ندارند تاثیر 


"| آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 

| و د ند آن رنج مى برند و استطاعت 

| مالی اند کی دارند وقاد ربه کاشت 
دندان. ارتود نسی. حراحی لته و 
کر و 

روزهای چهارشنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴با شماره تلفن 
۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 
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۰ دندهای مادند مه ج در 
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دا 


خو 
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اد داشت . دا 


لاخ و مجحو و 


نادد دد 


هه 


خو اد شد 


حداد فاصل 









۷ ۰ 
حنک حهانی اول حتی ميان يسرعموها و وابستگان فامیلی هم که رهبری کشورهای مختلف را 


بركردان: بهروز بهرامى 0 


اگرجه مورخین. اغاز جنگ جهانی اول رابراثر 
ازاینها پاشیده شده‌بود. درواقع جنك جهانی اول 
رسمایس از کته تلا رسد عابرا سواترة اند 
ولیعهد امپراتوری عظیم اتريش ومجارستان به‌دست 
دانشسجوی صربی به نام گراویلوپرنزیب در سارایوو 
(یا ساراجه‌وو) آغاز شد اما این تنها یک تاريخ رسمی 
براق استفاده در کتابهای درسی در دنر ستال و دانشکاه 
است که در جای خود به آن می‌پردازيم. اما این یک 
حادثه به تنهایی بهانه‌ای برای آغاز جنگ جهانی اول 
تلقی نمی شسود بلکه یکسری عوامل پیچیده و درهم 
اواخر قرن نوزدهم بازمی گشست. سرانجام به درهم 
شکستن صلح در سال ۱۹۱۶ میلادی و آغاز جنگ 

بخشی ا زاین عوامل را که شکل گرفتن اتحادهای 
سیاسی ونظامی بود در یادداشتهای هفته قبل منعکس 
کردیم وبه آنجا رسیدیم که در آروپادو مجموعه قدرت 
شکل گرفت. یکی قدرتهای مر کزی که عبارت بود از 
ودیگر دول متحد که عبارت بودن د از امپراتوریهای 
بريتانياء روسیه و فرانسه که البته دراين ميان کشورهای 






نیروی دریایی و قدرت ان 
در اماد گی برای جنگ 


حرف اول رامى زد. 








برع‌بده داشتند. فقدان اعتماد و نفاق بيداد می کرد 


بذر نفاق و تنفر 


سرباز گیری, بسيج عمومی و لشکر کشی بيشتر از هر عامل دیگری نمایانگر آماده شدن برای جنگ بود 


هفته گذشته در نخستين بخش از مطالب و يادداشتهاى پیرامون جنگ جهانى اول از بنجاه سال دوم در قرن نوزدهم و 
آرامش نسبی که در ارو پا حكمفرما بود كفتيم و اينكه خاندانهای سلطنتى در اروپا اغلب خو يشان و فاميل يكد یگر بودند و 
در ننيجه یک دوره توأم با اعتماد نسبی را اروپا بشت س رگذاشت. اما حتی در همان ايام هم جنگ تسلیحات ادامه داشت 


وکا رخانه‌ها ی اسلحه‌سازی باظرفیت کامل مشغول به كا ر بودو به همین دلیل هم زمان ی که با آغا زقرن بيستم سخناز 
بهانه و مستمسک باقی مانده بود تا وضعیت راعملابه جنگ بكشاند و اکنون در این قسمت به همین بهانه‌ها که درواقع 
بذرافكنى نفرت و نفاق هدف آنها بود. می‌پردازیم. 





نوه‌های ملکه ویکتور یا 

دوران صلحی که طی ينجاه سال دوم در قرن نوزدهم 
دراروپاشکل كرفته بود.براثرتوانايىهاى یکی دو 
سياستمداربر جسته به وجودامدهبود. 
دراین ميان بیسمار ک نخست ۱ 
وزير آلمان مانند برخى دیگراز « 2 
سیاستمداران معتقد بو د که تنها 
راه‌ایجادصلح در اروپابه وجود 
امدن خویشاوندی ميان سران 











ارویایی است. در نتیجه پس 
ازآنازدواجهاى بين المللى 
ميان خاند انهاى اروبايى آغاز 
شدودرنتيجه ناكهان پس ازأغازقرن بيستم 
دنيامتوجه شد که سه امیراتوری كهقدرتمندترين 
آدمها روی زمین بودند. یعنی قيصر ویلهلم دوم پادشاه 
المان» نیکلای دوم پادشاه روسیه و جرج پنجم» پادشاه 
انگلستان‌هرسهنوه‌هایملکه و یکتوریا پادشاه فعلی 
انگلستان بودند که از سال ۱۸۳۷ یعنی زمانی که تنها 
ها 


قیصر ویلهلم دوم امپراتور آلمان از سربازان بسیج شده دیدن می کند. 


همگانی همانا جنگ جهانی اول بود. حال اشاره‌ای به 


موثرترین پادشاهان انگلستان 
E‏ 
اتفاقا یکی از دستاوردهای‌او 
همین اتحادوصلح درارويا 
و وصلتهايى ميان خاندانهاى 
سلطنتى بود. اما هیچکس تصور 
نمی کرد که همین سه پسر عمو هم روزی به 
جان یکدیگر افتاده و درواقع جنگ بین‌الملل 

اول رادامن بزنند. درحقیقت وضعیت اقتصادی ارويا 
و از همه بدتر تداخل نژاده ای گوناگون در یکدیگر 
باعث تكد تا جبهه گیری‌ها یکی پس از دیگری شکل 
كيرد و آنگاه یکسری جنگهای مقدماتی درابتدای‌قرن 
بیستم ميان ملل مختلف آغاز شد که آهسته آهسته راه 
رابهسوی یک برخوردهمگانی گشود که‌این برخورد 


ر 5 
الاعات ل 00 رم ۳۳۵۸ 


E‏ سكالكى وخدمدت 1۶ این برخوردها و جنگهای مقدماتى خواهيم داشت. 
سال سلطنت کرد و در تاريخ جنگ روس با ژاین ۱۹۰۵۱۹۰۶ 
به عنوان یکی از بزر گترین و یکی از جنگهایی که در آغاز قرن بیستم صرفاً دلیل 


اقتصادی داشت جنگ روس و ژاین بود. دراین جنگ 
برسرمعادن اهن دربرخی از جزایر کوچک هردو 





ولیعهد اتريش در كنار همسرش از صربستان دیدن می کنند. 








ک را اد ار 
آغاز درگیری هيجكس تصور e‏ 3 
e‏ 
ار سرت 
آن بتواند دردسری برای 
امپراتوری روسیه با چند 
میلیون سربازوتجهیزات 
اماده به وجوداورد.اما 
نتيجه کار به گونه‌ای‌دیگربود. 
الى دا رو دای مر 
اما پیشرفته تر و سریع تر» برای نخستین بار 
نشان دادند که‌در جنگ سرغت عمل به مراتب بیشتر 
مرس ای ان رش 
شد چراکه نیروی دریایی ژاپن که بسيار کو چکتر بود 
سرانجام در سال ۱۹۰۵ روسها راواداربه تسلیم شدن در 





ژاپنی ها در یو کوهاما يس از پیروزی بر روسیه جشن 





شادمانی بر پا کردند. 


يورت آرتور کرد نتیجه‌ای که دنیای آن زمان را تکان داد 
وبرای نخستین بارسیل نارضایتی در ميان روشنفکران 
روسی در كنار کار گران و جمعیت فقیر بر عليه 
اریستوکراسی و حکومت فاسد و طبقه 
ثروتمند. کل كرفت که سرانجام دوازده 
سال بعد به انقلاب روسیه و به قدرت رسیدن 
رژیم سوسیالیستی منجر شد. در جنگ ژاپن 
وروسیه»روسهاش‌انزده کشتی جنگی از 
انواع مختلف رااز دست دادند. ضمن انکه 
از ان زمان به بعد بود که جهان ژاپن رابه 
وان نرت ی بش 

حكهاى بالكان ۱٩۱۲-۱۳‏ 

يسازشكستهاىارتش عثمانىدر 
سرزمينهاى عربى در برابر انگلستان و 
ايتاليا (در ليبى) مردم مناطق بالكان يعنى 
بلغارستان. مونته نگرو يوكسلاوى 
سابق. مقدونيه و حتى يونان فرصت 
رامناسب دیدند تامسرزمین‌هاو مردم 
خودراکه‌در زیر بوخ سلاطین عثمانی» 
به برد گی کشیده شده بودند رارهایی داده 
وبرای هميشه خود رااز فید عثمانی‌ها نجات دهند و 









سربازان مقدونیه. نقش عمده ای در پیروزی بر عثمانی ها در 
داث KS‏ 


جنك بالكان 





چنین شد که جنگهای بالکان آغاز شد. دراین جنگها 
عنمانی‌ها که از داخل هم به شدت تضعیف شده بودند 
جنان شکست فاحشی بر انها وارد امد که ناگهان ارتش 
بلغارستان خودرادرنزدیکی‌های یایتخت عثمانی یعنی 
کنستانتینویل پاهمان استانبول فعلی یافت و چیزی به 
انقراض امپراتوری عثمانی نمانده‌بود که آتش؛ بس اعلام 
لوانتب ن ساعد و تددن اعت شلد تا كشو زهان 
كام ل دست يافتند. اماهنوز مشکلات مرزی مياناين 
كشورهاو جود داشت ودرنتيجه جنك دوم بالکان هم 
درسال ۱۹۱۳ آغازشد که این باربه معاهده‌بخارست 
دست داد. درواقع نتیجه‌ای که از دو جنگ بالکان حاصل 
شد این بود که دست عنمانی برای هميشه از خاک ارويا 
کوتاه ماند و تنها یک منطقه کو جک در سوی دیگر تنگه 
داردانل که شامل استانبول مى شد در دست عثمانى باقی 








روسیه در كنار فقر مردمی. 


اغا ات غمومی کد 


ی تن )0 - 


ماند. درحقیقفت جنگهای بالکان 
مقدمهای شد بر اضمحلال 
افير بورق دا كن يسن از 
شكستهايى كه كمى بعد در 
جنگ جهانى اول بر آن وارد آمد 
براىهميشهاز صحنه‌و جو دمحو 
شد و به جای آن جمهوری ترکیه 
و نجات دهنده آن یعنی آتاتورک 
کار خودرا آغا ز کردنده‌اماازسوی 
دیگر جنگهای بالكان باعث به 
وجود آمدن مشکلات فراوانی برای 
امپراتوری اتریش مجارستان شد. چرا 

كه بسيارى از کشورهای کوچک وبوجود آمده 

دارای زبان و قومیت مشترک بابر خی ازسرزمین‌های 
اتريش و مجارستان بوده و در نتیجه شورشهایی در 


گوشه و کنار اتریش و مجارستان شکل كرفت و یکی از 


دلایل شرکت اين امپراتوری بزرگ در جنگ جهانی اول 


قيصر ویلهلم دوم و جرج پنجم پادشاه انگلستان پسرعموو 
هذا اليب جنگی. 





همان تصرف سر زمين هاى بالکان بود تابراى هميشه 
همانكونه که بعدها خواهيم ديد,دريايان جنگ جهانی 
اولاد يناميراتورىاتريش ومجارستان‌بود كهبراى 
همیشه از صحنه و جود محو شد. 
بحران اقتصادى و تسليحات 
وسرانجام يس ازاد ين دو جنك بود که صحنه برای 
یک جنگ همه كير در ارويا آغاز شد. بحران 
امپراتوریهابه دنبال خاک و منفعت بیشتری 
بودند تاوضع اقتصادی خودرابهبودبخشند 
نظامی بابه کار گیری كليه منابع ادامه داشت 
نارضایتی در همه جادولتمردان را کلافه 
کرده‌بودوهمه‌با تمام و جودمنتظرآغاز یک 
جنگ همه كير بودند تاهمه حواسهاو منابع 
رابه خود جذب کرده و توده‌های بیکار 
مردم راعازم جبهه‌ها کند تا دیگر اعتراض 
SCE a‏ 
همه جيز نمايانكر آماد گی برای اغاز جنگ 
جهانى اول بود و تنهابه جرقه ای نیاز بود تا 
همگان به جان یکدیگر بيافتند و جنين شد 
كه حضور سر نوش ت ساز وليعهد اتريش و 
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و خوش وى هنک ) عر ت مشکل رین کارهاست 


رش اط 








باور کردنی نيست وقتى يك دوست. أن هم دوست 
جند ين وجند ساله ادم يكدفعه غيبش می زند ونمی‌دانی 
با آن همه خاطره و دلبستگی جه بکنی! 

من و فرهاداز آن دوست‌هایی بودیم که از دو برادر 
بیشتر به هم نزدیک بودیم... دوستی مان برمی گشت به 
دوران دبیرستان. بعد از دانشگاه وسربازی بازهماين 
رفاقت ادامه بيدا کرد. ديكر نه چیزی داشتيم که از هم 
el ay‏ 
هميشه فكر می کردم اين دوستى ابدى است. فرهاد که 
می امد خانه مامثل يك عضو خانواده با او رفتار می کر دند 
همانطور که وقتی من به دیدن مادر فر هاد می رفتم جوری 
بامن برخورد می کرد که انگار پسر واقعی‌اش هستم. 

زمان همین طور می گذشت تا فرهاد یک روز به 
من گفت: 

-می خواهم از همه جيز دل بکنم ومهاجرت كنم. 

کف 

-شوخی م ی کی .که نزه ش کشت پا گرفته. همه 
چیز هم که دارد خوب پیش می رود. 

گفت: 

-نه... خحسته شده‌ام. دلم می خواهد به جایی بروم که 
هی کس ای ار کی هرا ی د 

اولش حرفش راخیلی جدی نگرفتم.می‌دانستم 
مشکل طلاق خواهرش و بچه‌های او ذهنش رادر گیر 
کرده ولی نه به اين اندازه که به فکر فرار بیفتد و بخواهد 
از همه گذشته و ریشه‌اش بگریزد. 

یکی دو ماه بعد باز موضوع را مطرح کرد و گفت: 

-بايك وکیل صحبت کردم. می كويد کار مهاجرت 
یک ساله درست می‌شود. 

رد ی رت 
کار کنی؟ ظرف بشورى؟ یا نظافتچی یک هتل باشى؟ 
ناسلامتی آقای مهندسى وبرای خودت برووبرویی 
داری. چند سال دیگر هم زن می گیری و... 

گفت: 

-نقل اين حرفها نيست. 

آنق دربه نظرم حرفهايش پرت و پلابود كه هيج 
وقت جدی راجم‌اش بااو صحبت نکردم. تااینکه یک 
سال بعد گفت: 
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ظ ۹ 


-كارمدارددرست می شود. شركت رابه شریکم 
واكذار كردم. 

باورم نشد. تااینکه چند روز بعد بليتش رانشانم 
داد... يكدفعه جا خوردم. توى جشمهاش هميشه یک 
اضطراب ودلوايسى بود که من هیچ وقت ان رادرک 
نکردم. فرهاد گفت: 

-دلم می خواهد يك زند گی جدید را تجربه کنم. 
اپنجا خیلی خسته شدم. وقتش رسیده که بروم... 

فرهادازبچگی گرفتاری‌های خانواده‌اش راداشت. 
ولی هیچ وقت اهل گله و شکایت نبود اما حالا جوری 
حرف می‌زد که انگار حرفهای یک عمر توی دلش 
سنگینی می کرد...باایک چشم به‌هم زدن روزرفتنش 
رسیدوبردمش فرود گاه‌ووقتی ازا و خداحافظی 
می كردم باورم نمی شد این آخرین باری است که او را 
بغل می كنم و بهش می گویم: 

-پسر مواظب خودت باش... 

وقتی می‌رفت حتی یک بارهم برنگشت که يشت 
سرش راببیند... ماههای اول یکی دوبارایمیل داد ومختصر 
توضیحی از وضع و اوضاعش داد و بعد دیگر هیج... 

چند باررفتم سراغ‌مادرش.اوهم مثل من چشم به در 
بود تا خبری از فرهاد برسد. مدام از من مى يرسيد: 

-جرافرهاد رفت؟ 

وقتی می گفتم نمی‌دانم... باورش نمی‌شد. خودم 
هم باورم نمی‌شد. این همه سال کنار هم بودیم و از 
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تااينكه یک نفرپیغام آورد که فرهاد آنجا کار و کاسبی 
راه انداخته و با یک دختر خارجی ازدواج کرده... 

شوكه شده بودم. چطور می شل كه حتی به من خبر 
هم نداده بود... يك روز تصميم گرفتم نامه مفصلى 
برايش بنويسم وحسابی ازاو كله کنم. از آنجایی که 
آدرسی ازاو نداشتم برایش ایمیل کردم و هرچه دلم 
خواست نوشتم... بعد از چند روز در عین ناباوری برایم 
جوابیه‌ای فرستاده بود که زند گی ام رابه هم ریخت. 
برايم نوشت آنقدرهاهم که من فک رمی کردم باهم 
صمیمی و نزدیک نبودیم. نوشته بود که من هیچ وقت 
از حال و روزاو خبردار نبودم. وقتی پدرش فوت کرد 
من چند روزاول کنارش بودم و بعد خیلی زود فراموش 
کردم او هنوزدر اندوه ازدست دادن پدرش است وحتی 
مجبورش کردم همراهم به سفربیاید... برایم نوشت 
وقتی عاشق شد و خواست راجع به دلبستگی اش حرف 
بزند. من هیچ فرصتی به او ندادم چون سخت در گیر کار 
و کاسبی خودم‌بودم...وقتی خواهرش جداشد.به شکل 
احمقانه‌ای دلدارىاش دادم و حتی يكبار عمق فاجعه را 
درک نکردم... حتی از روزهای دبیرستان نوشت که من 
عاشق فوتبال بودم و او هیچ علاقه‌ای به فوتبال نداشت 
و فقط به خاطر من هر جمعه به استادیوم می امد... از من 
پرسیده بود که واقعاً چقدر او را می‌شناختم ؟!.. 

حرفهایش مثل غریبه‌هابود. تاحدى هم حق داشت. 
این دوستى در تمام اين سالها يكطرفه بود. من بودم 
كههمددرددلهايم رابهاومى گفتم. من بودم که دلم 
می‌خواست هر کجا که بهم خوش می گذرد فرهاد هم 
کنارم باشد... ومن چقدر از فرهاد دور بودم و چقدر 
رفاقتمان غیرواقعی بود... 

تا جند روز حالم بد بود. درک اين واقعیت که آدمها 
انقدرهاهم كه مافكر می كنيم نه به مانزد يكند و نه دور... 
و حقيقت هميشه جيز ديكرى است. مراسخت به هم 
ريختهبود.ديكرهيج وقتايميل ياخبرىازفرهادبه 
دستم نرسيدء اماهر روز توی ذهنم به او فکر می كنم واو 
رابيشتر وبيشترمى شناسم. يادم مى آيد که جقدر برا ىاو 
حرف می زدم و او فقط كوش می کرد. راستی فرهاد کی 
عاشق شد؟ عاشق كى؟ اصلا جرا به فكر رفتن افتاد؟!... 
حالابه آدمهاى دورو برم كه نگاه می كنم مى بينم آنهارا 
راببینیم ودرک كنيم كنارهم زند گی می كنيم... اين درس 
بزركى بود كه من آموختم. 
_ 
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امان از دست اون وتا 


سر کار خانم ل س از تهران جنين نوشته‌اند: 

زنى ۲۸ ساله هستم و سه سال هم از آغاز ز ند گی 
زناشويى ام گذشته‌است. البته قبل ازان مايكدوره 
نامزدی يك سال و نیمه راهم يشت سر گذاشته بوديم 
وتصورماناين بود كه با اخلاق ورفتاریکدیگر كاملا 
أشناش ده ايمء امابه نظر مى آید که این اتفاق نيافتاده 
باشد.شوهرمن عليرغم آنكهاكنون ۳۲سال داردءاما 
هنوزعوالم كودكى راکنارنگذاشته‌است.البته دردوران 
نامزدى هم شاهد رفتارهاى كودكانه از او بودم اما همه 
به من می گفتند که به محض اشنا شدن با مسوولیت‌های 
خانه وزند گی‌اوبچگی راکنارمی گذاردو خودش را 
وقف زن و فرزندانش می کند.حتی دردوران نامزدى هم 
عشق اول او فوتبال و سپس دوستانش بودند. هر گونه 
مسابقه فوتبال جه ایرانی و حارجی نمایش داده می شد 
اوحتی مهمترین كارش را کنارمی گذاشت و به تماشای 
ميا تمي تاسيف ا و این خسف تلو وروی 
ماجرااست.زمانهایی كه اوعزم خود راجزم می کرد تا 
به استاديوم برود ومسابقه راازنزديك تماشا كند. بخش 
ديك ربود.البتهماعلاقه فراوانى به يكديكر داشتيم وواقعا 
من فكر می كردم كه او يس از ازدواج تغيير کند اما زهى 
خيال باطل. حتى تولد پسرمان که اکنون يكساله شده 
نیزنتوانسست درذهن او تحولی ایجاد کند واوهمچنان 
شیفته فوتبال است. اما خیال نکنید که تنهادوست داشتن 


وشیفت؟ نسبت به فوتبال رفتاراوراغیرقابل تحمل 


سرکار خانم ف -ت از تهران 
شدن به كار برای بانویی که هم توان هوشی و هم توان 


فیزیکی رادارد. می تواند دربسیاری از مواردا زایجادافکار 

افراطى وزائددرذهن او جلو گیری کند.امامشروط به انکه‌ان 

مشغله خود تبدیل به یک معضل نشود و گرفتاریهای مضاعف برایتان 

به وجو د نیاورد. دراين مورد بايد محدودیت‌های خودتان را از نظر زمانی و 
ساير جهات درنظر گرفته و در کاری مشغول شوید که همان هدف شمارا دربر 
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کرده است. بلکه داد و فریادهای او درحین مسابقه 
وعدن مورا کاس ات کت مد كر قال 
گریب ان اورامی‌گیرد. و از همه‌بدتر حضوردوستان 
مجرداو که‌درروزمسابقه و تاچندساعت پس ازآن» 
بویژه در روزهای تعطیل برای‌ما خلوتی باقفی نگذاشته 
وباعث شده که من هم تبدیل به ادمی كاملا عصبى 
شوم و در نتیجه‌ برخوردهاى ماهم با یکدیگر بیش تر 
ويد ون E‏ 
هرجه انتظار كشيدم كه با اضافه شدن سنء او رفتارى 
مسوولانه درپیش كيرد جنين نشدهاست و حال از 
اینده خودمان بيمناك هستم و واقعا حيف می دانم که 
یک عشق خالص ويك فرزند دوست داشتنی دربرابر 
تمر ب رجا کم ور مش کل يد بيت كه 
هر بارهم كه با ا وصحبت می كنم يا يدر و مادر خودش 
به او نصيحت می‌کنند. او به شكلى کاملاً حق به جانب 
می گوید که فوتبال هیچ اشكالى ندارد و همه دنیا شيفته 
آن‌هستند. لطفاً مراراهنمایی كنيد كه شوهرم راچگونه 
می‌توانم به آنچه که در زند گی اهميت دارد. اشنا كنم 
ضمن انکه حساسیت‌های خودم رانیز کاهش دهم. 
من نمی خواهم كه زند گی مشترکی كه برای تشکیل آن 
زحمت بسیار كشيدهام به باد فنا برود. 

ل س از تهران 


اززدوای يعتى تعدول وقتادال 


سر کار خانم ل - س از تهران: 
قبل از هر چيز شما بايد در خصوص علايق و 
سرگرمی‌هایی كه يك شوهر در زند گی بيدا مى کند. 
درک درستی داشته باشید. البته من ازروند مسخ شدهاى 
که شوهرتان در قبال فوتبال پیدا کرده‌دفاع نمی کا 
این راهم خیلی جدی برایتان توضیح می دهم که فو تبال 
در مقایسهبابسیاری ازس ر گرمی‌هاو گرفتاریهای 
دیگربه‌مراتب پدیده‌سالم‌تری است.حال 
فرض كنيد كه شوهرتان با همان دوستان 
به جای فو تبال در منزل ساعتها خود 
رادركير مواد مخدر یا بازیهای 
غير متعارف دیگر می کر دند» 
آنوقت شما جه حالی پیدا 
می کردید؟ من تصور 


داشته‌باشد. از سویی باد رآمدی مختصر ومفید کمک‌هزینه‌ای برای خانواده‌شما 

باشد. و از سوی دیگر با تخلیه انرژی در جای سازنده و موث از به هدر رفتن ويا تخلیه 

شدن آن در جای مضر و زیان آورجل وگیری‌نماید. و مهمتر آنکه بایک مشغله سازنده. 

شما خود را عضوی از جامعه مفید تلقی می كنيد که در راستای سازند گی و تعالی در آن جامعه 

حرکت می كنيد که همه و همه در مجموع از حرکتی مثبت خبر می دهند. فقط بايد مراقب باشید 
که د چاراغراق و زیاده‌روی نشويد وهمه چیز خودراقربانی كار نكنيد که دران صورت عامل 
سازندگی رااز هر جهت از دست می‌دهید که البته من اطمینان دارم كه با تو جه به دقت و هوشتان شما 
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می کنم كهبراى اينكه بتوانيد نوعى تعادل رادرذهن 
او اغاز کنید. بهترین راه‌این است که از خودتان شروع 
کنید.شما خودتان نسبت به فوتبال یک تنفرشدیدی 
بيدا كردهايد که در نتيجه شوهرتان در برابر این تنفر شما 
جبهه گیری کرده اسست. حال هر چه که اين جبهه گیری 
از جانب شماش دید ترمی‌شسوداوهم از طرف مقابل 
سعی می کند تأمقاومت خود رادربرابر اعتراضهای 
شماتقویت کندوبرعکس. هر قدر کهاودرمورد 
فوتبال مبالغه بیشتری می کند» شماهم اعتراضهای خود 
راافزایش می‌دهید. ادامه این روند باعث شده تابر سر 
يك موضوع نه‌چندان جدی مانند فوتبال که قاعد تا بايد 
تفربحی سالم و بدون دغدغه‌باشد محیط خانه شما 
دچاردرهم ریختگی شود. حال بهترین راه‌برای ایجاد 
تفاهم همانا یک برنامه‌ریزی دقیق است. 

برنامه‌ریزی و نوبت 

بياييد به اتفاق شسوهرتان» یک برنامه‌ریزی دقیق را 
برای طول هفته طراحی کنید. یعنی اينكه دو روز در هفته 
راشوهرتان بتواند به فوتبال ودوستان خودبپردازد. واز 
انجا که برنامه‌های فو تبال معمو لا متغیر می باشند این دو 
روزباید قاعد تا قابلیت انعطاف داشته باشد امادر عوضص 
ينج روز باقیمانده را به خانواده اختصاص دهید که بايد 
شامل سایراموراز تفریح گرفته تاخرید و غیره‌باشد. 
حال اگر استثنایی پیش ايد و در یکی از هفته‌هاء قرار شد 
e‏ یواوه 
شود آنگاه در هفته بعد این روز که آن را «روز عاریه» 
نام می گذاریم بايد جبران شود تانظم و انضباط در 
برنامه‌ریزی حفظ شود کلید موفقیت شماهر دودر 
حفظ برنامه‌ریزی و نظم در آن است. 

مساله مهم دیگرهم این است که شمانبايد فوتبال 
رارقیب خوددرذهن شوهرتان تلقی كنيد و در نتیجه 
باآنبه رقابت بپردازید. فوتبال به هیچ وجه‌نه در حدو 
اندازه‌های‌شمااست و نه‌اهمیت شمارادرذهن شوهر نان 
دارد» بلکه تنها یک زمان ووقت فراغت برای شسوهرتان 
می‌باشد که‌بتواندبه کمک آن سیستم اعصاب خودش 
راتعدیل کند. بنابراین نگاه شمابه فوتبال که بسیارهم 
اين نگاه اهمیت دارد بايد در همان حد باشد یعنی یک 
تفریح واوقات فراغت برای مردی که در طی هفته در 
تلاش معاش است و از نظر جسمانی و روحی, دجار 
حستكى می شود. شسماباید مطمئن باشید که ارزشهای 
شمادر ذهن شوهرتان اصلاً قابل مقایسه با فوتبال نیست 
وشماخودتان راهم نباید تاحد فوتبال تنزل درجه‌بدهید 
و اتفاقاً همین نگاه از بالا به فوتبال می‌تواند در شوهرتان 
هم تاثیر لازم را گذاشته و او راهم با مقام و منزلت واقعی 
فوتبال درمقایسه با اهمیتی که شما برایش دارید بیشتر 
وبيشتر آشنا کند و من اطمینان دارم که باتو جه به توان 
هوشی شما و همچنین علاقه‌ای که به جمع خانواده خود 
دارید.به کمک شوهر تان بايك برنامه‌ریزی دقیق.مشکل 
راب آسانی حل کرده و یک زند گی خانوادگی توأمبا 
استحکام تعادل و تعدیل را دنبال خواهید کرد که به غير 
از این هم از شما انتظاری نمی‌رود. 

موفق و پیروز باشید 
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است که الا 


آن استفاده و لذت می ږ ند 


© سامو تل اسمابلز 


كورش كاشانى 


باهراهای 
فواستكارى 


احمد از دبی بهم زنك زد... خيلى تعجب كردم. گفتم: 
اخ چ مح از ان قیا؟ 

گفت: زنك زدم حالت را بپرسم. 

این دیگر از ان حرفهابود. سه سال از رفتنش به دبی 
می گذشت و توى اين سه سال حتی یک بارهم احوالی 
از مانپرسیده بود. یکی دو بار به عمه اشرف هم گله‌اش را 
کردم. گفت: چی بگم؟ سال به سال سراغ من که مادر پیرش 
هم هستم» نمی گیرد. 

خب من دیگر جه حرفی داشستم بزنم. اين پسرعمه ما 
معلوم نبود به کی رفته بود كه اينقدر بی معرفت و بی عاطفه 
شده بود... سه سال پیش سر ارت و میراث با مادر و خواهر 
و آفرخانت ی تا ور كر ونه دن .عن رف 
بی ربط می زد. سهم ارنش رامی خواست. بقیه هم می گفتند 
تامادرمان زنده است به هیچ چیز دست نمی‌زنیم... 


در بیج و شم راشین مختاری 
داد كاھ 


مى توانستيم زندگی راحت و خوبی 
داشسته باشیم. اما مینو همه چیز را خراب 
کرد... از دستش خسته شدم. تنهادلیل 
طلاقم هم همین است. مینو زن خانه‌داره 
تیب هآ کار اس ون ا 
ا د 
الان هم كهآمدهام تقاضای طلاق 
کنم» هنوز مینورادوست دارم 
ولى تحمل حتى یک روز بيشتر 
زندگی كردن بااورا ندارم. 

ده سال پیش با هم ازدواج 
کردیم.به حواستگاری چند 
دختر رفته بسودم. بالااخره مینو را 
پسندیدم. خیلی از مشخصات ۹ 
موردعلاقه من راداشت‌واز ‏ 
همه مهمتر هر دو خانواده 
شبیه به هم بودیم. مراسم 
ازدواج در حد وسع دو 
كاد نمی کی ی 
دختری منطقی به نظر می رسید. من هم همه تلاشم را 
کردم تازندگی راحت ومناسبی برای او فراهم کنم... از 
همان‌ماههای اول بعد ا زازدواجمان متو جه حساسیت‌های 
خاص مینو شده بودم. اما به نظرم مشکل ساز نبودند و حتی 
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گفتم: کی ؟ 
قرار است بيايم ايران و اورا از پدر و مادرش خواستگاری 
تازه فهميدم سلام گ رگ بی‌طمع‌نیست. این احمد آقای 
ماعاشق شدهو تازه یادش افتاده‌فامیل هم دارد. گفتم:به 
مادرت خبر دادی؟ 
زدم...اگرمی‌شودتواین خبررابهش بده...می خواهم هفته 


تاييدش هم می كردم. ماهر دو 
از خانوادههاى ساده بوديم. يدر 
و مادرهای کم‌سواد و ساده‌ای 
داشستیم. درحالی که من ومینو 
هردو تحصیلک رده‌بودیم وبه 
واسطه شغل‌هایمان با ادم‌هایی 

رفت‌وامدمی کردیم که از 
" #7 طبقه تحصیلکر ده حامعه 
1 بودند. مينو خیلی دوست 
ا داشت آنهاراالگوی‌زند گی 
1 خودش قراردهدوبههمين 
. خاطر سعی می کرد همه جيزرا 
تغییر دهد. درحالی که خیلی 

چیزها در هر دوی ما رر 
از كود کی داشت و نمی شد 

به این سادگی آنها را 

عوض کرد. ولی مینو 

همه تلاشش رامی کر د... 

گاهی خسته می‌شدم و 
حتى بهش اعتراض هم می کردم ولى او هیچ علاقه‌ای 
به شسنیدن این انتفادهانداشت ومن هم به این بحث ادامه 
نمی‌دادم... تااینکه سال سوم ازدواجمان صاحب یک 
بچه شديم. همه زند گی مینو شد بچه... نمی‌دانید با چه 


ر ۲ 
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خواستگاری از نوع سوم 


ديكر دستش رابگیرم واو را به خواستگاری ببرم. 

من هم قبول كردم... حب هر چه باشد ام خیربود... من 
ساده دل هم فكر کردم عجب خبر خوشی را می‌خواهم به 
عمه‌ام بدهم... بدون اينكه به کسی جيزى بگویم راه افتادم 
ورفتم خانه عمه‌وبا کلی اب وتاب خبررابه عمه‌دادم 
و برخلاف تصور من» عمه براق شد و گفت: جى؟ بروم 
خواستگاری؟ آن‌هم‌برای يسرى که سا به سال حال 
مادرش رانمی‌پرسد؟! 

عمه خیلی عصبانی شد. سعی کردم آرامش كنم ولی 
فایده‌ای نداشت... عمه حسابی عصبانی بود. دست اخر 
گفت: بهش خبر بده چون يسرم است و من بايد وظیفه 
مادرىام را انجام بدهم» حاضرم به خواستگاری بروم... 

هاج و واج مانده‌بودم. نمی دانستم این حرف جه ربطی 
با داد وفریادهای عمه داشت.امابه هر حال خبر رابه احمد 
دادم واوهم خوشحال وس رحا به تهران آمد وشب بعد 
قرار حواستگاری را گذاشت. گل وشیرینی خریدیم و 
رفتیم حواستگاری... از آنجایی که خيلى کنجکاو بودم که 
آخر اين ماجراراببینم همراه آنهابه حواستگاری رفتم. قبل 
از هر کس پدرعروس خانم کلی از دخترش تعریف کرد و 
کت یه خسن الاب او انعا رمن کاو ویو انمد 
ديك حوس ی تر حيارو جهن زرا براي هر بت 
وتمجيدهاى عمه اماده‌می کرد. كه عمه بر خلاف تصور 
همه گفت:من هم بايد راجع به پسرم جيزهايى رابه ما 
بگویم... این يمسر سه سال است مادر پیرش راول کرده به 


نمی خواهم بجدام د یو انه شود 


رامى خرد لذت هم می‌بردم. 

تااینکه بچه به دنیا امد... همه بر نامه زند گی ما تغيير 
کرد. نوع غذاهایمان.ساعت خواب وبیداری و حتی در جه 
یاوقتی بچه مریض می شد از اومی خواستم از مادرمن با 
مادر خودش راهنمایی بگیرد. ولی او هیچ وقت اين کار را 
نمی کرد. تصورش اين بود که همان کتاب کودک‌داری که 
دارد جوابگوی همه سوالها و مشکلات هست. بچه هرجه 
بزرگتر می شد اوضاع زندگی ما بدتر می‌شد. از نوع حرف 
حتی اجازه نمی داد با بچه بازی کنم. اين رفتار رابا بچه هم 
داشت. بچه من اگر یک حرف بد می زد آنقدر با او دعوا 
می کرد. می خواست بچه ؛ و ۵ ساله نظم ياد بگیرده مودب 
باه در مس تا وتيت انول اداو معا تار 
ساعت بخوابد موقع بازی اتاقش رابه هم نریزد. موقع غذا 
خوردن لباسش کثیف نشود و...و...و... 

رفتارش دیوانه کننده‌بود. کار به جایی رسيده بود که 





نمی‌دانستم اين حرف جه ربطی با داد و فريادهاى عمه داشت,. امايه هرحال خبر رايه احمد 
دادم و او هم خوشحال و سرحال به تهران آمد و شب بعد قرار خواستكارى را گذاشت 


امان خدا و رفته دبی كه نمی دانم آنجا مشغول به جه کاری 
است. پسر من متاسفانه نه بويى از عاطفه برده ونه مردانگی 
و مروت رامی‌شناسد... هیچ تضمینی نمی كنم بتواند دختر 
ارا غر یک كته كبن كدراماقرقن اين کا ای کل 
اف دانل جروا ووو داش رفتار کیل... 

حلاصه مجلس حسابى به هم ریخت. پدرم سعی 
کرد حرفهای عمه‌رایک جورهایی تعبیر مثبت کند ولی 
فایده‌ای نداشت شت. عمه مدام به حرف خودش تاكيد می کر د. 
قيافه احمد دیدنی بود. 

پدرعروس خانم که حسابی داغ کرده‌ بود.روبه 
دخترش کرد و گفت: تو چرااین جيزها رابه مانگفتی؟ 

خلاصه بین پدر و دختر هم دعواشد. درددل يدر 
و مادر عروس خانم هم باز شد و از کارهای دخترشان 
کلی نالیدند و خرشب دیگر همه بز ر گهای مجلس از 
جوانهای خو دشان نالان بو دند... من حيرت زده به آنهانگاه 
می‌کردم.انگارموضوع خواستگاری کاملاً فراموش شده 
بود و همه باعمه من هم‌دردی می کردند. مادرعروس اشک 
توچشم‌هایش جمع شده بود وفتی عمه از سختی‌های 
زند گی اش می كفت و عاقبتی که داشته... 

ازنيمه شب گذشته‌بود که حداحافظی کردیم ورفتيم... 
احمد حسابی به‌هم ریخته بود. روز بعد احمدناامید ودلگیر 


امد پیش من و گفت: باورم نمی‌شد مادرم اين برخورد را 


بکند. می خواهم خودم بروم صحبت كنم و... 

بهش گفتم:هیج امیدی نداشته باش .بااتفاقاتى که 
دیشب افتاد امکان ندارد دخترشان رابه تو بدهند... 

احمد آنقدر حالش خراب شد که در آستانه گریه كردن 
لو د... 

چند روز گذشت واحمد نامید به دبی بر گشت. هیچ 
وقفت حال اورااینقدر خراب نديدهبودم.امابر خلاف 
تصور دیگران عمه‌ام با خانواده آن دختر حسابی قاطی 
شده بود و مرتب با هم رفت و آمد داشتند. احمد دیگر هیچ 
کدام از رفتارهای مادرش رانمى فهميد وعملاً اميدى بهاين 
وصلت نداشت. بعداز چند هفته در عين ناباورى عمهام به 
من خبر داد و كفت:به احمد زنك بزن و بگو بيايد تهران... 
مي خواهم ار امزدى اشن را م 

حيرت زده شدم. كفتم: اخه عمه... 
بفهمد نمی تواند هر كارى كه دلش می خواهد بکند وسر 
حالا دیک این را خوب فهمیده... وقتش رسیده که برایش 

احمد امد ومراسم‌نامزدی‌اش وبعد عفد وعروسی 
بر گزار شد. حالا احمد بعد از یازده‌سال که ازاین ماجرا 


می‌گفت ادم بی‌رحمی هستم. اما من دیگر هیچ تلاشی نکر دم تابه او 
بفهمانم و اقعیت امر جه بوده... 


می‌دانستم جه چیزی در انتظارم است. قبل از هر جيز بايد 
كفشم راتوى جاکفشی بگذارم.بعد اگر جلوی تلویزیون 
نم می دادم بهم گوشسزد مکرد که دلش نمی خواهد بچه 
این سسریال‌هاو فیلم‌های تلویزیون راببیند.بعداگر ظرف 
میوه‌راروی ميز می گذاشتم و شروع به خوردن می کردم 
بهمياداورى می کرد که صدای جویدن نباید از دهانم 
بيايدء آب میوه نباید از گوشه لبم بر یزد مبادادانه‌ای از 
ان اربیفتد...اينها همه داستان نبود. چند برابر این انتقادها 
وام ةسه کرد. کافتی پودیکی از همان دوستان مغ 
روشنفکرو تحصیلکرده‌مان قرار بود به خانه مابيايد» دلش 
نمی خواست هیچ کدام از آنها با خانواده‌هایمان در تماس 
باشند. دوست نداشت بچه كوحكترين رفتار ناشایستی 
جلو میهمانان از خود نشان بدهد ومن مدام بايد مراقب 
حرف زدن و خوردن و نشستن خودم می‌بودم. درحالی که 
آنها حیلی راحت و ساده رفتار می كروتن مینو زند گی رابه 
من و بچه جهنم می كرد.. ۱ 

اگر راجع به جيزى اختلاف نظر داشتیم اون حتما از 
و يك نیت 
سیاست و اقتصاد و مسایل اجتماعی هم نداشتم 1 

کلافهام مى كرد.. | 
وضع خيلى خسته شده‌ام»ولی او هیچ يج اهميتى نمی داد. فكر 
فى کرد لامي و انیت هانی رما كيه اوكا 





و درجه یک می‌سازد!!! 

درحالی که اصلاً این طور نبود. بچه ما دچار عدم‌اعتماد 
به نفس شده بود. توی خواب حرف می زد وباهيج بچه‌ای 
سازگاری نداشت.مینو خودش هم روزبه‌روزبیشتراز 
بين می‌رفت. مثل پیرزنها شده بود. همیشه خسته بود و 
ناراضی... بهش می گفتم اینقدر سخت نگیر زند گی مان 
را جهنم کرده‌ای... ولی او به حرفهای من كوش نمی داد... 
حتی از همان دوستانمان که برای او الكو بودند خواستم با 
وصحبت كنند ولى مينود يكرحتىآنهاراهم قبول نداشت 
كاهى حس می کردم مثل آدمهاى روانى رفتارمی كند. 
نمی‌دانم چرا اصرار داشت بجه انگلیسی ياد بگیرد... 
كلاس مومسیقی. كلاس نقاشی و...باور کردنی نبودولی 
من بریدم... کاربه جایی رسید که دلم نمی خواست از سر 
كار به خانه‌بروم رز 
شتيم. ديكر يك روز بهش كفتم: 

-بهتراست تمامش کنیم. من نمی توادم به اين وضع 
ادامه بدهم. 

باورش نمی‌شد... می كفت آدم بى رحمى هستم. اما 
من دیگر هیچ تلاشی نکردم تابه او بفهمانم واقعیت امر 
چه‌بوده...امروز آمده‌ام تقاضای طلاق كنم و بچه‌ام رااز 
او بگیرم. مینو بچه من رامثل خودش دارد دیوانه می کند. 
دلم می خواهد بچه‌ام روزهای کود کی اش را خیلی شاد تر 
وسرزنده‌تر بگذراند و... 


اطلاءات ی (f)‏ ۲۰ ۸۷ 


بحث و دعوادا”م 
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نکونه های زند کی E‏ 
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سلسمله كزا رششاى زند ان 


اين هفته: ندامتگاه مر كزى ورامين 


خاب و انتشار ايخ سلسله گزارشها به منزله صحت و ياتا ديد موارد مطرح شده در آن نیست. 


هان ای دل عبرت بين 


وتيك زرك کرمیآورد 


زن جواندرحالى كه جادر مشكىاش راروى 


سرش جابجا می کرد. كفت 
-من سواد چندانی ندارم. تسا پنجم ابتدایی درس 
خواندم.اماهیچ وفت‌دوست‌نداشتم تم‌مثلآ دمهای‌بی سواد 


يا كم سواد فقط کار خانه انجام بدهم. دلم می خواست 
مثل خیلی از زنهاى موفق جامعه. فعالیت‌های دیگری 
هم داشته باشسم اما خب بی a‏ كار دستم داد! 
E‏ يسرم آواره و س رگردانند. خودم هم 
اينجا گوشه زندان, بدنام شدم و آبرو و حيثيت چندین 
ساله خانوادهام رابردم! شنيدهايد می كو يند آش نخورده 
و دهان سوخته! حكايت كار من است!من از دندان درد. 
دست به دهان دارم و همه تصور می كنند اش خوردهام 
ودهانم سوخته اس ت!اى كاش به حرف شوهرم كوش 
داده بودم ووارداين ماجرا نمى شدم! جه می دانستم کار 
وابم ختم به زندان می شود! اجازه بدهيد زند گی‌ام رااز 
ابتدابرايتان بكويم و بعد برايتان تعريف كنم كه جطور 
شد سر از زندان ورامين د رآ وردم. 

من متولد ال تم يعنى الان مسی وسه‌سال 
دارم پدرم اصالتاایرانی است و مادرم تبعه کشور عراق. 
من هم متولد نجف اشرف هستم. ما پنج خواهر و شش 
برادر هستيم و من فرزند هفتم خانواده‌ام. سالها قبل يدر 
و مادرم در عراق زندگی می‌کردند. اما وقتی من سه سال 
داشتم یعنی سال ۵۷ دولت عراق, ایرانی‌های مهاجر را 
از کشسورش اخراج کرد و خانواده‌من هم ازاين کشور 
اراو واا او ل ارم وپ و 
اودرعراق هم تاجر بود ووقتى بهايران امد همچنان 
به کارش ادامهداد.مادرمهم خانهداربود.منازفضاى 
کشورعراق جيزى به يادندارم چون فقط سه‌سال از عمرم 
واو کی کشت ناسا لاتسپ ا کیان 
به يادم مانده! ما در بدو ورود به ایران به همراه عمویم به 
شهر کرمانشاه رانم ویعد از شش باه ا این نهر 
پسدرم‌مسارابه تهران انتقال‌داد.اومنزلی در شسرق تهران 
خری ده بودو مادرهمان ابتدای ورودمان به تهران در 
منزل شخصی خودمان ساکن شدیم. چند سال بعد من به 
مسنی رسیم که بايد به مدرسه می رفتم و مادرم که خیلی 
به کشورش علاقه داشت كفت که‌من باید به‌مدرسه 
مخصوص عربها که حوالی میدان امام حسین(ع) است؛ 
بروم! خب چاره‌ای‌نبود.من تاپایان پنجم ابتدایی رادر 
همان مد رسه گذراندم وبعد هم به حاطر مسائلی ترك 
تحصیل کردم. 

بعدازترک تحصیل»چنند سالی در خانه ماندم. 
وضع مالی پدرم خوب بود و عجله‌ای برای شوهر دادن 
دخترانش نداشت. اصولاً در خانواده ماه طبق یک رسم 
کی ر ی کم البرك ده ان موا 
تشخيص می دهد که دخترش با كدام خواستكار بايد 





ازدواج كند!هيج كس نظردختررانمی يرس د ودختر 
هم حق اظهارنظر در این مورد راندارد!به عبارت ديكر 
اختيارداردختر»يدرش است! و او تصميم می كيرد که 
دختربا که ازدواج کند. در موردمن هم اين قانون صدق 
می کرد. چند خواستگار آمدند و رفتند تا بالاخره پدرم 
یکی از انهاراقبول کرد. او حتی به مادرم هم اجازهد خالت 
نداد. فقط با دو تااز برادرهای بز رگم مشورت کرد و وقتی 
آنهاهم خواستكار مورد نظر راتایید کردند»بساط ازدواج 
ماجيده شد. البته من هم چون معتقد بودم يدر و مادر خير 
بچه‌هایشان رامی خواهند و هیچ پدر و مادری راضی به 
بدبختی و تیره‌روزی فرزندش نیست.هنگامی که پدرم 
كفت خواستگارم را پسندیده و من با اوباید زندگی كنم 
هیچ مخالفتی نکردم وباسکوتم رضایتم رااعلام کردم. 
البته در ان زمان من هیچ تمایلی به ازدواج نداشتم. چون 
می‌دانستم با قبول زندگی مشت رک» مسوولیت سنگینی 
راباید عهده‌دار شومء اما پدرم وقتی فهمید من مخالفت 


گاهی نام افرادى در قرعه کشی سركت 
داده می شد که اصلاً کسی آنها را ندیده 
بودا! اما خانم صاحب صندوق اعلام 
می‌کرد که از ستگان او هستند 


کرده‌ام. خیلی ناراحت شد و با رفتارش به من فهماند که 
چاره‌ای جز پذ یرش نظر او ندارم! و به این ترتیب من طی 
مراسم‌ساده‌ای به عقد همسرم درآمدم ويس از مدت 
کوتاهی.درسال ۱زند گی مشتر کم رابه طوررسمی 
زند گی و خانواده. زندگی ارام وبی‌دغدغه‌ای داشتم. 
يك سال بعد از ازدواجمان اولین يسرم به دنیا آمد. چهار 
سال بعد ازاو.دومین يسرم چشم به دنیاباز کرد. بچه‌ها 
خیلی زود جای خودراباز می کنند.به طوری که يدرو 
مادر گاه‌همه مشکلات ریزو درشت زند گی‌شان رابه 
خاطر آنها فراموش می کنند. ماهم ا زاين قاعده مستثنى 
بود بد پسر‌ها آنقد رشیظان وبازبگوش بودند که‌مجالی 
برای فکر كردن به مشکلات روزمره رابه ما نمی‌دادند» 
اما خب اين باعث نمی شد تا مشکلات به سراغ مانيايد. 
مستاجری واسباب کشی بادوبچه کو جک ودستمزد 
اندک کارگری همسرم» خیلی مارادر گیر خودش کرده 
بود. حدوداشضش سال ها ا این مشکل دست به گریبان 
بودیم تابالا خره خانواده‌همسرم به فکر چاره افتادند. 
آنها به اتفاق همسرم تمام سرمایه‌شان راجمع کردند و 
يك آپارتمان دو طبقه خریدند. این آپار تمان شامل یک 


اما رس ا کی E‏ ۳۳۵۸ 


زیرزمین ۲۶متری‌بود که درواقع آشسپزخانه محسوب 
پدرشوهرم به اتفاق سه‌پسروشش دخترش درآن 
ویک تراس بزرگ بود» محل زند گی من وهمسرم ودو 
يسرمبود. .البته خرجمان با خانواده شسوهرم یکی بودو 
من ازاين بابت مشكلى نداشتم 3 | زندگی‌مان خوب بود. 
كوي اتر .د کر از در دسر ميشاجرق واسباب كشي 
نجات پیداکر ده بودیم»اماعمراین خوشی هم چندان 
طولانى نبود. چرا كه دو سال بعد وقتى پسر سومم به دنیا 
فکر خانهاى برای خودش باشد. به هر حال جمعيت انها 
زياد بود يازده نفر- و نياز به فضاى بيشترى داشتندا! 
بداين ترتيب مادوباره مس تاجرش د يم. حدود أ سه سال 
اجارهنشينى کردیم.البته دراین سه سال یک جاساكن 
بودیم. صاحبخانه مرد خوبى بود وهر سال اجاره‌را 
جديا تاراما و باكر وهار و هر در عرهام 
اجازه ندادند تاما بیش تراز آن درد مستاجرى را تحمل 
كنيم وهمگی کمک كردند وبالاخرهماتوانستيم روبروى 
منزل مادرشوهرم. خانهاى بخريم وازدربهدرى نجات 
بيداكنيم!البتهبراى خ ريد خانهماحدودأهفت میلیون 
حالاديكر من كام لاد رآن محل جاافتاده بودم.قبلاً 
همدو سالى در آن محل زندگی كرده بودم وكماكان 
همسایه‌هارامی‌شناختم امارفت و آمد چندانی با آنها 
yS‏ کم کم 
بترمب ی e‏ 
باهمس‌ایه‌هاباز می شود و از مشکلات و سختی هايش 
می كويد شاید که راه نجاتی گشوده‌شود. خب آن‌سالها 
مامشكلات زيادى داشتيم. تازه خانه خريده و به همه 
بدهكاربوديمءازطرف دیگرپسر کوچکم بیمار بود 
وبه عمل جراحی نیاز داشت و ماهم دستمان خالی 
بود و چون به خاطر خرید خانه خيلى شسرمنده خانواده 
خانواده خودم هم خیلی دراین مسائل دخالت نمی کردند 
و خحلاصهبدجوری در مخمصه بودیم. یک روزدرحال 
صحبت با همسایه‌مان به همین مشکلم اشاره کردم و او با 
نمی روی. اودر محل صندوق قرض‌الحسن داردو به 
مهم است. حتی زودتروامت رابگیری!»ازشنیدن این 
به‌منزل آن خانم رفتم و ماجرارابرایش گفتم واوهم 
اکثر ساعتهای روزرابا هم می گذراندیم. به قول معروف 





با تشکر از همکاری قوه قضاییه» ریاست محترم مدیریت ندامتگاههای اوین» رجایی شهر و ورامین» ریاست محترم حفاظت واطلاعات ندامتگاههای اوین» رجایی 
شهر و ورامین» روابط عمومی سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه اين گزارش مارا یاری دادند. 


تهبه: مجید شادمان نژاد 


تنظیم و نگارش: سيده فریبا زواره‌ای 


_( 


سری از هم جدا بودیم! 

مدتی که گذشت او پيشنهادداد که محل صندوق 
از منزل او به منزل من انتقال یابد. البته بدون آنکه 
من مسووليت خاصى دراین زمینه داشته باشسم 
فقط تمر کز اعضای صندوق در منزل ما باشد من 
بدون آنکه لحظه‌ای فکر كنم و یا حداقل باهمسرم 
مشورت كنم ونظراوراجویاشوم.بی‌هیچ تاملی 
قبول کردم. تصورم این بود که اعضای صند وق صبح 
برخی از روزهای ماه قرار است به منزل من بيايند و 
در آن ساعات همسرم در منزل نیست ونه مزاحمتی 
نراق وکو و كلى براق شاخ متدرا 
طرف دیگر كار خير و وابی هم هست و جه جيزى 
بهترازشرکت در کار خیراوبه این ترتیب منزل من به 
عنوان محل تجمع اعضا انتخاب شد. اما جم عآوری 
ماوت کات را 
همجنان به عهده همان خانم باقی ماند. حد ود هفده ماه 
ازاين جریان گذشت و دراین مدت من به همسرم کلامی 
راجع به این موضوع نگفتم تااينكه کم کم جمع آوری 
اقساط هم به عهده من كذاشته شد .یعنی گاهی بر خی 
اعضيناء قبط ار رای راوه ر ددد 
خانم صندوق‌داربرسانم. من روز بعد يول رامی‌بردم 
وتحويل می‌ دادم و گاهی هم خودم دفترجه وام آنهارا 
مى نوشتم. گاهی اوقات برخى اعضاغروب وياشب 
هنكام برای يرداخت اقساط خود به منزل مامی آمدند و 
چون در ان ساعات همسرم در منزل بود. کم كم متوجه 
موضوع شد و کم کم مخالفت‌هاشروع شد. او از اینکه 
هرا زچند گاهی یک نفرم ی آید و زنك دررامی‌زندو پولی 
به من می دهد و می رود خیلی ناراحت بودامی گفت:«من 
يك آدم كا رگرم! صبح می روم و شب برمی گردم. مردم را 
نمی‌شناسم. جه می دانم ظاهر و باطن انها یکی هست یا 
اک عو کار ادو تنعت ق ار من أبن 
در خانه من به تو پول می دهد و می‌رود.ا گر مامورهابیایند 
ومارابگیرند تاثابت كنيم مابی گناه هستیم»آبرویمان 
رفته و بدبخت E‏ 
می‌خواست اختیارات صندوق را به طور کامل در دست 
بگیرم! اصلاً دوست داشتم خانه ما مركز يك کار خیر 
كنذا دسم Ea E‏ 
دادم اما بعد ديدم كار دارد به جاهاى خطرناک می رسد. 
از یک طف كارهائى فرص وق صورت س کرفت كد 


در پرانتز: 

(دخالت درامور یکه به آن أكاهى نداریم.گاه 
مشسکلاتی رابرایمان بوجود م ىأورد که جند ين و چند 
آدم خبره و دانا هم از توان ح لآن برنم یآیندا این خانم 
فقط تا پایان دو ره ابتدایی تحصی كرده بود. اما مدعی 
بود که چون رياضياتش قوی بوده. د رکا رصندوق 
شرکت کرده! درحالی که ه ر کاری اصولی دارد. قاعده 
وقانونی دار د که بدون‌مطالعه ومشورت‌بااه لآن 








من بی خبر بودم ولی چون محل صندوق در منزل من بود. 
همه مرامى شناختند. درحالی که من هیچ کاره‌بودم و همه 
مسوولیت‌هاباهمان خانم بود. او فقط برای من توضیح 
داده‌بود که این صند وق دو وام متفاوت به‌افراد می‌دهد. به 
اين خحاطردووام که دوسر مایه گذاری‌بادو قسط متفاوت 
سرمایه گذاری پنجاه هزار تومانی. در سرمایه گذاری 
سی هزار تومانی به هر متقاضی يك میلیون تومان وام 
هر متقاضى دو میلیون تومان. و هر ماه يس از جمع‌اوری 
قرعه برنده دریافت وام مى شدند اعلام می‌شد و وام آنها 
دفتر چه‌های اقساط و گاهی دریافت اقساط بود. البته این 
اواخریک وام ضروری هم به ان دو نوع وام اضافه شده 
بود. آنهم‌برای کسانی كه مشسکلات مهم داشتند.مثلا 
ا گر کسی می خواست دختریایسرش رابه خانه بغت 
بفرستد ویاخدانا کر ده‌نیازبه‌هزینه دوآودرمان‌داشت 
وبا اكد مسا دع ر نکر ها وه ا تن 
وام که بدون قرعه کشی بود استفاده کند. اقساط انهم 
بعد از اتمام اقساط وام معمولی» آغاز مى شد. همه افراد 
دارای دفتر جه اقساط بودند که‌هزینه آن‌از خود آنهاگر فته 
مى شد و اقساط دریافتی و تاریخ آن» در آن نوشته می‌شد. 
اين روال عادی کار صندوق بود اما مسائلی پیش امد که 


نمی‌تسوان‌د رآ نکارش رکت کرد.اوحضی دراين مورديا 
همس رش هیچ مشو رت ی انجام نداد و با نا كاه یکامل خود 
رابه دام یانداخت که عاقبت او رابه جنين دردسر بزرگی 
و واب جه اثر مثبتی در زندگی خودش داشته. ج زاین که 
همسرش مورد سوءظن قرا رگرفت. سه فرزندش ا زکانون 
گرم خانواده محروم شدند .آبروى خانواده‌اش به خط رافتاد 
و نهایا خودش با یک اتهام سنگین روانه زندان شد. 


نظم عادی آن رابرهم زدا مثلاً گاهی نام افرادی در 
قرغ هكثى شر کت داذه می شد که اصلا کسی نها زا 
ندیده‌بود! اما خانم صاحب صند وق اعلام می کرد 
که از بستگان او هستند و توسط او در صندوق عضو 
شده‌اندا این کمی مشک وک بود. اما به دلیل اعتماد 
کسی حرفی نمی زد! خصوصاً چون خیلی اوقات 
خانم‌هابنا به مشکلاتی نمی توانستند در صندوق 
شرك کنند و از بقیه در مورد انچه که در جلسات 
گذشته بود سوال می‌کردند. عدم حضور اعضا 
جدید هم به همان دلیل عادی تلقی می‌شد. 

از سوی دیگرمن که خیلی دلم می خواست 
صندوق گسترش بيدا کند. چندین نفراز اعضای 
خانواده شوهرم رابرای‌شر کت در آن ترغیب کردم. 
نها هم پذ برفتنداماوقتی به انم صاحب صندوق 
گفتم که برای انها دفتر جه قسط و يس انداز تهیه کند 
گفت که خودم‌این کارراانجام دهم.حتی و ظیفه 
نوشتن وامهای آنهاراهم برعهده‌من گذاشت. 
همین کار بدون آنکه من بدانم چنان دردسری 
برای من شد که عاقبت سر از زندان دراوردم! چرا که 
بعد از مخالفت‌های همسرم در مورد مکان صندوق و 
اعتراض او به این مساله وبه حطر افتادن زندگی‌ام.با 
خانم صاحب صندوق صحبت کردم و گفتم كه بهتراست 
صندوق کماکان در منزل خودش به کار ادامه دهد! او که 
گویاانتظار چنین جيزى رانداشت قبول نکردو گفت 
تاو 

ماضلا اران سردر نمی‌آوردم بيتراكد من كارواى لبود م. 
نهايت كارى كه من می کردم دريافت اقساط و تحویل آن 
به خودش بود و گاهی هم در نوشتن دفترجه به او کمک 
می كردم. اما نگهداری از اقساط و قرعه کشی و پرداخت 
يولهاءهمهبه عهده خودش بود!من وقتى مخالفت او را 
در مورد عدم تشكيل صندوق در منزلم متو جه شدم» کمی 
شک کردم واین شک من وقتی بیشتر شد که‌اواعضای 
صندوق راعلیه من تحریک کردوبه آنها گفت که‌من 
پول‌انهارابرداشته‌ام ابه‌هرحال دراندک زمانی کلی 
شاکی برای من درست کرد و مراچهل و سه میلیون تومان 
بدهکارمردماعلام کرد! كار به داد گاه کشید. حتی همسرم 
هم دستگیر شد چرا که او راشریک جرم من اعلام کرده 
بود.اما حوشبختانه او درداد كاه تبرئه شد.من مجبورشدم 
وکیل بگیرم اما متاسفانه وکیلم هم توزرداز آب درآمد و 
پول را گرفت و هیچ دفاعی ازمن نکردورفت!حالامن 
مانده ام و چهل و سه میلیون تومان بدهکاری!درحالی که 
ریالی از پولهای مردم نزد من نبوده و نیست! 


بقبه در صفحه ۶۵ 


كاه یکار خیر. که از روی‌ناآگاهی وبی‌تجربگی 
ت د -مثل یک دام فرد رابه ورطه نابودی 
م ىكشاند! آنقدر مسائل مبهم در صحبت‌های او بود 
-كه خدااز ما بگذرد وو ف و" 
تردید بود که جرا؟! 

آیامی توان بذ یرفت كهاو بدو ن هیچ تقصیری متهم 
به چنین اتهامی شود؟ شاید هم...؟!) 





دنا 


ههه 


ش الا آذ 


١ 


۵ است 


دیچسدن 


مسا بف یز رک داستان نو يسى 


یک شغل آبرومند! 


محمد رضا عباس زاده- كاشان 


بااندوهازدوستش که كنار خیابان بساط پیراهن 
فروشی پهن کرده‌بود. خداحافظی کردودردل 
گفت: 

«نه,نه امن‌نمی خواهم ماننداوء بام درك کارشناسی 
كنار خيابان لباس بفروشماهر گزابایدازاین شهربروم. 
به شهربز رگ می روم وكارى آبرومند ودر خورمدركم 
بيدا مى كنم. در این شهر كوجك كه شغلى برای رشته 
هن ا ول 5 الشكاوها هو نت لیس تسه اين و نها 
رابيرون می‌دهد!) 

بس اندازاندکی داشت. آن راازبانک گرفت.با 
عزم و اراده‌ای قوی حر کت کرد. تصمیمش را گرفته 
بود؛می‌بایدهرچه زودترمی‌رفت وبخت خودرا 
اا فى کرک 

کنار سواری‌های زيادى که راننده‌هایشان مر تب 
فریادمی زدند«فورى فورى. بدو بيا که‌رفتیم...»ایستاد. 
یکی از راننده‌ها که جوانى هم سن و سال خودش بود. 
دستش را گر فت و تقر پیا با زوزسوارش کرد. به جزاو 
سه نفر ديكرهم در اتومبیل نشسته بودند. وقتى راننده 
رک بجر تن تسب دیا که رو 
اوشل است ویک سنجاق قفلی بز رگ به‌انتهای کمربند 
زدهاند تااز کشش ان جلو گیری كند و آزاد باشد. با 
حيرت گفت: این ديكّه جه جور كمر بنديه؟) 

راننده لبخندى زد و گفت: 

(راحته! خودم درستش كردهام. تا افسر پلیسی 
رامى بينم وياهنكام عبو ركشت پلیس» می‌اندازم 
رركي سوا ع عاك تک یر 
بسته‌ام.مال توهم همينطوره. تامن گفتم.بندازرو 
شکمت! 

اوباتردی دزیر چشمی به راننده‌نگاه کردو 
گفت: 

اول ا ا ا ا سکاوش 





سام و پاس 


على اصغر شيرزادى 

خانم صغرا هاشمیان -اصفهان 

آنچه با عنوان «گوسفند نذری» نوشته‌اید نه (قصه» 
است در مفهوم کهن و قدیم ونه «داستان» است در معناو 
تعریف‌های به هم پیوسته امروزی. شاید برشی باشد از 
نوعی «ذهنیت» خاص يك مادر داغدار که نتوانسته‌اید 
دست کم برای درک «موفعیت» او از سوی خواننده و 
مخاطب بی خبر از اطلاعات و منطق مبهم شماء «موضوع) 





دوره سوم 


(یک شغ لآبرومندا) نوشته «محمد رضاعباس زاده» داستان ی است 


ب رآمده از طنزی تلخ و درون ی که كرجه در عمق مفهومی تا حدی مبالغ هآميز 





می کنی ؟) 

راننده نیشخند تحقیرآمیزی زد و گفت: 

(به! دو ماهه تو این جاده مسافر کشی می كنم. تمام 
محل‌های ایستادن پلیس‌ها را می‌دونم؛ حتی می دونم 
کی میرن ناهار جه موقع پست شو نو عوض می کنن. 
نگاه كن اين اتومبیل پلیس رو اون يايين می‌بینی؟» 

او که كردن جر خانده بود تامکان مورداشاره‌را 
ببیند» جوات داد: «آره ...). 

راننده حمیازه‌ای کشید و گفت: 

«حالا موقع ناهارشونه. میرن تاناهاربخورن. 
بيست دقيقه دیگه برمی گردن.» 

اتومبیل سواری شتابان انگار جاده رامى شكافت 
و جلومی‌رفت. کمی جلوتر از آنهاء ناگهان سر و کله 
کامیونی پیداشد. کامیونی بز رگ بود که وس ط جاده 
مارييج می‌رفت. هرجه راننده بوق زد. بی‌فایده بود 
و کامیون‌بهاوراه‌ن داد. جوان‌رانشده‌حس کرد که 
اگرهمچنان مسير مستقيم راادامه دهد به کامیون 
برجحوردمی کند و نابود می‌شود این بود که باهمان 
سرعت واردحاشیه خاکی كنار جاده شد. خدایی بود 
که دره‌و گودالی در مسیرش نبودو گرنه‌باآن سرعت 
چندین معلق مى زد و همه از بين می رفتند. بر اثر ترمز 
شدید رآننده و ناهمواری‌های حاشیه جاده جرخ عقب 
اتومبیل از جادررفت.اتومبیل به سنگی بزرگ برخورد 
کرد و به طرز معجزه‌اسایی ایستاد. درحالی که راننده 
موهای ژولیده خود را مرتب می کرد گفت: 

(کسی زخمی نشده؟) 

مسافران که از ترس نیمه جان شده بودند. با لکنت 
زبان به او فهماندند که کسی صدمه‌ای ندیده. 

راننده با لحنی عصبی داد زد: 

«همه‌تون که دیدید؟ تقصیر این کامیونه بود؛ 
دیوونه بودابعضى هاش ون یا خوابشون میبره یامواد 


را -جه‌سدده و جه پیجیده بیان کنید. نوشته کو تاهتان 
نشان می دهد که از ذوق لازم برای به کاربستن زبان ساده 
نوشتاری. در حدی قابل قبول برخوردارید و می‌توانیدبا 
پیگیری و جدیت بیشتروبه کاربستن یک برنامه متم رکز 
000 0 ا 3530 
رمانهای ارزشمند و تامل دقيق بر کاربردهر عنصر داستانى 
از جمله 10 (بیرنگ).ایجاد صحنه و شخصیت پردازی» 
پی خواهید برد که «داستان‌نویسی)» بر حلاف آنچه ممکن 
آسان و به اصطلاح دم دستی.اگر به جد و واقعاً قصد دارید 
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جلوه م یکند. اما رو یکر دی به گوشه‌هایی تار یک از برخی واقعیت‌ها 
ونارسايىهاى اجتماعى دار د. از نو يسندهاين داستان که دانش 
آموخته کاردانی زبان انگلیسی است و د ركسوت دبيرى آموزش و 
پرورش رو زكارم ىكذ راند.از سال ۱۳۷۰ تا کنو ن داستانهای بسيارى 
در نشريات ارزشمند كشور به جاب رسیده است. 


می‌زنن. فكر كنم اين یکی خواب بود!) 

«یعنی خواب بود كه باسرعت صد و پنجاه» مارپیچ 
می رفت ؟) 

-آره باب ا! لاکردار تو خواب صد و پنجاه تامی‌ره؛ 
حالا ببين اگه بیدار باشه چند تامیره! 

ره سر ی کر 

میسقت ها فيه اس ارت 
خودم رو تلف کنمابه جز جلو ماشین که یه کم تو رفته 
و چرخ عقب كه در رفته» خسارت زیادی ندیدم... با 
يه صافکاری درست ميشه! 

اتومبيل درب وداغان را كنار جاده رها كر دند وبا 
اتوبوسى به شهر خو د آمدند. از راننده حداحافظی كرد 
وبايك سوارى ديكر خودرابه میدان بز رگ ومعروف 
شده‌بود و به شدت سرفه می كرد سرش هم كيج 
می‌رفت. با خود گفت: 

«تواون تصادف سرهم به سقف ماشين خورده 
چشام تارمی بینه بايد برم دكتر خودم رونشون 
بدم...) 

اماخوب که دوروبرش رانگاه کرد دید همه 
جا پر از دود است. شلوغی عجیب پیاده‌روها ویراژ 
موتوسیکلت‌هامیاناتومبیل‌های‌زمین گیرشده‌در 
ترافیک.راننده‌های عصبانی وبرافروخته که يشت 
پنجره |تومبیل‌هایش ان بیرون آورده‌و فحش می‌دادند 
حیرانش کرد. با خود گفت: 
ادم اينارو كه می بینه درد خودش یادش می ره.) 

کنارپیاده‌روعده زیادی از مردم دور جوانی جمع 


(نویسنده) شويد مطالعانتان رابه خواندن «پاورفی»هاو 
داستانهای غالبا سطحی و صرفاً سر گرم کننده و یکبار 
مصرف» مجله‌های عامه پسند محدود نکنید. اجازه بد هید 
دراین مجال اند ک یکی از «تعریف»های «داستان کو تاه» 
رایادآوری کنم: 

در داستان کو تاه از واقعه و اتفاق صحبت می‌شود. به 
عبارتی دیگر اغلب داستانهای كر تاه دارای یک واقعه 
تکمیل و مستدل جلوه‌دادن آن اورده‌می‌ شود. پس در 
داستان کو تاه واقعه واتفاق مر کزی مثل خورشیدی است 
که حوادث دیگر مثل سیاره‌هایی به دور آن بگردند و 





شده بودند»جوان وسايل شعبده بازى می فروخت. او 
هم نزديك انها رفت. شعبده‌باز و فروشنده خیابانی 
وسایل شعبده بازی فریاد زد: 

(ببینی دا این توب کو چک راالان تو دستم غيب 
می كنم و از یقه این آقا پسر درمیارم. آها! حالاحقه اش 
راهم براتون‌میگم. من لیسانس دارم درو غ نمی گم 
اهل کلک نیستم» اين عكس رو ببینید» سياه و سفیده. 
ميره تواين جام ورنگی ميشه. حالا شاهکارم رو 
سكيك!) 

درميان جشمان حيرت زدهمردم مقدارى كاغذ 
خورد. سرش رابالا بردوسيسازداخل دهانش شروع 
ببه‌بیرون اوردن نواری کاغذی كرد. 
نواری‌طویل که‌هر چه‌بیرون‌می‌آورد 
تمام نمی شد. کمی زود تراز آن جوان. 
جوان دیگری مرتب فریاد می زد: 

«آخرين فیلم‌های روز دنیا! بدو 
بیا! فیلم. فیلم ببين تا فیلم نشی!» 

وو 

«حتمااو هم فوق ليسانس داره! 
ماروبكوكهاومديماين جاپول‌در 
بیاریم!» 

عد ا کته كداردر 
میدان‌بزر گ. خسته و ناامید سواریک 
تاكسسى شد تا به مید انی ذيكر بر ودء‌یا 
این اميد كه شایداوضاع آنجابهتر 
باشد. هنوز چند مترى جلو نرفته 
بودند که مردی با صدایی ناراحت و 
گرفته با تلفن همراه خود بلند بلند شروع به صحبت 
کرد. بی آنکه به چهره او نگاه کند و در حال تماشای 
خیابان. صدای او را می شنید: 

-آره. از صبح تاحالا اتيش گرفته‌ام. صبح امروز 
دختر سه ساله‌ام رفته به‌مادرش کمک کنه تاسبزی پاک 
کنند. جاقو رو بر داشته ادای مادرش رو دربیاره که نوك 
چاقو خورد توچشمش.بردیمش بیمارستان گفتند 
پونصد هزار تا خرج عملشه! دویست هزار تاشو جور 
کرده‌ام.امالنگ سیصدهزاردیگهام.به‌داروییه که 
باید از بیرون بیمارستان بخرم. اكه تادوساعت دیگه 
عمل نشه فایده‌ای نداره! بچه‌ام كور میشه. چی ؟ تو 
اين ترافیک تااونجابیام يول بگیرم؟ من حالا تو میدان 


وابسته وهمبسته آن‌باشندودر کل یک منظومه‌راتشکیل 
بدهد. در انتظار داستانهایی که در آینده خواهید نوشت. 
پرایتان تندرستی» شادی و پایندگی آرزو می کنم. 

خانم شهين سرکانی ‏ کرمانشاه 

(گریه‌های دروغین شما» بیش و پیش از آن که داستان 
باشد ترکیبی است از «خاطره - زارش) که‌با نثرو 
زبان ناهموار بسیار شتاب زده‌بر کاغذ رانده شده است. 
پیشنهاد می كنم يك بار در خلوت خودتان از سر حوصله 
نوشته ارسالی تان رابخوانید و مرو ر كنيد تاشاید متو جه 
شوید که تا جه حد به (تمرین) در کار (نوشتن»عادی 
وساده نیاز دارید. چون فرار نیست برای دلخوشی شما 





بزرگم. آخه چطوری تا اونجابیام و دو ساعته بر گردم. 
سی کیلومتر راهه! دارم دق می کنم. جلو جشمم يه 
دونه دخترم كور ميشه و کاری از دستم ساخته نیست! 
تواین شهر بز رگ هیچ کسی رو ندارم به جز تو. تو هم 
که‌نمی تونی به موقع کمک کنی.ای خدا... خودت 
کمک کنا افای را نله شسها کے رو نمیشتاسین که 
اين مبلغ رو به من بده تادخترم كور نشه؟ به خداعصر 
برمی كردونم.هركونه مدرک شناسایی, گواهینامه و 
كارت ماشين هم گرو ميذارم. فقط دخترم دخترم كور 
نشه. اگه يسر بود اين قدر دلم نمی سوخت. دختره که 
جگرم‌رو آتیش زده! 





ميرش وا بلنة کر دوم وا تس سییر كرداووا 
جایی دیده... بله» خودش بود. راننده اتومبیل سواری 
که صبح فرار بوداوراتااین شسهربرس‌اند اما توی راه 
تصادف کرده‌بود. جوان هم اوراشناخت. با عجله به 


راننده تا کی گفت: 
-نگه دار من پیاده میشم... 
كنه! 


-نه» مرسى! خودم يه خاکی تو سرم مىريزم. 

او هم به دنبال جوان يياده شد. حريف می خواست 
قرار كنك دس واكرفت و اهفستديدار كفث: 

-بايد بفهمم جريان جيه. اكه بگی كاريت ندارم. 


ييام و پاسخی دم دستى و سرسری برايتان بنویسم اجازه 
بدهید بگویم که در همین دو صفحه‌ای که سياه کرده‌اید 
حداقل بيش ازبيست لغزش املایی وسی. جهل لغزش 
دستوری تویذوق می زند. من نمى دانم جه کسانی وباجه 
نیتی به شسما گفته‌اند و تلقین کرده‌اند که «نویسنده)اید؟! 
اگرملاک‌ سنجش توانایی شسمادر کار «نوشتن)همین 
متنی باشد که فرستادهايد؛و همچنین کتابی باشد که 
احتمالا باهزینه خودتان جاب کرده‌اید و جدان حرفه‌ای 
حکم می کند که بدون هيج تعارف و يردهيوشىء بدون 
ه رگونه فریبکاری و حبله گری. صریح وروشن برایتان 
بنویسم که«نویسنده) نیستید. قطعاً حوب می‌دانید که 


-قسم بخور. 

-به جون خودم کاریت ندارم من شهرستانیام. 

-منم شهرستانی‌ام. يه تحصیل کرده‌بیکار. تو 
شهرخودم ون کارنبود. اومدم اینجا با چند تامثل 
خودم رفیق شدم. همه شون اهل خلاف و حقه‌بازی 
بودن‌د.اون اتومبیل صبح‌هم دید ی جه جوری داغون 
شد. دزدی بود. وقتی داغون شد ولش کردم و اومدم 
دنبال این شسگرد قدیمی‌ام. حالا فهمیدی؟ ولم كن 
برم. تا حالا بايد کلی کاسبی می کردم. وقتم رو تلف 
نکن‌انمی‌دونم چرا امروزهی بد میارم! قربون تورفیق 
خوب! 

آنگاه‌اورادر آغوش گرفت. به سينه 
جسباند و گفت: 

اا را کے 
کارت راه‌می‌افته. توه مبه‌آرزوت 
مى رسی! 

وقتى جوان رفت ودرشلوغی 
خیابان‌ناپد یدشد.طبق عادت‌همیشگی 
دستش راروی برآمد گی جيب کتش 
نهادتاازوجود کیف یول خودا گاه 
شود. ناگهان حس کرد كيفش نیست. 
گویی یک لحظه تمام وجودش رابرق 
گرفت. به خو د لرزید. همه يس انداز او 
درانجابود. طرف جیبش رازده بو د! 
حیران و منگ دنبال مسير غيب شدن او 
نی کار ی یدسا 
باچه پولی و با چه رویی بر گردد؟ وقتی 
دید دویدن فایده‌ای ندارد. ایستاد و لبخندی مرموز بر 
لب آورد و زیر لبی با خود گفت: 

(آه. خودشه. فکر خوبیه!اینجا که کسی مرا 
نمی شناسد!) 

ازدوررهگذرموقروشیک پوشی می‌آمد.به او 
فیک لو کفت: 

«آقا من از شهرستانی دور آمده‌ام. یک دزد کیفم را 
زدهاست. حتى يول بلیت بر گشت راهم ندارم. ميشه 
پول يه بليت بر گشت رو به من بدین؟» 

دست مرد به طرف جیبش رفت. نگاه او به دست 
مرد بود که ‌بادو سه اسکناس هزار تومانی از جیبش 


ن أمد... 
برد 5 


همه خانم‌هاو آقایان ولو شوق نویسندگی داشته 
را 
بهترنیست هر كس که در خود ذوق وشوق و انگیزه‌های 
هنری حس می كك گرایش‌هاو توانایی‌های خودرا 
بشناسد ودر همان زمینه‌ای تلاش وح ركت کند که 
قريحه و استعدادش رادارد؟ دراین صورت وقت و عمر 
خودرابیهوده تلف نخواهد کرد و درنهایت مجبوربه 
تحمل رنج سر خوردكى و احتمالا بدبینی نخواهد شد 
الل او ی ا 
بهره خواهد گرفت. شاد و موفق باشيد. 
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شمااگر جاى اين بنده خدا بوديد بااين وضع خط كشى 
جاده اكر می خواستيد مقررات را هم رعايت كنيد ايا 
سرنوشتی بهتر از او پیدا مى كرديد؟ 









اين هم برانکارد جدید استادیوم های ورزشی که 
تماشاچیان اتشى و بازیکنان عصبی دارند 


بون رتیت عر و 
5 كال 
اق ارات 


با این ساخت وسازهاى امر وزی چاره ای جز استفاده كردن 
از كلاه ايمنى داخل اتاقها ندست 





اگر تا چند سال ديكر د يديد كه يك دفر يشت شيشه پنجره نشسته 
وعين خل وجل ها به پنجره نگاه می كند و دارد با جيزى ور می رود 
فكر نكنيد كه به كله اش زده. چون با مونيتورهاى جديد كه هم 
شيشه هستند و هم مانیتور هر چیزی ممكن است 
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ر 0) خانه هاى خالى بندى شده ۱ (ه© 


ات و 


مسوولان شهری اعلام کردند که در حدود ۱۳۰ 
هزار خانه خالی در تهران مملو از جمعیت وجود دارد 
كه حتی جن و پری‌هم د رآن سکنی ندارند تاچه رسد 
بهادمیزاد که ازهمان دوران غارنشینی تاهمین دوره 
روزگاراجاره نشينىء همواره دنبال خانه خالی بوده 
است. البته ظاهرا اين مقدارش در حد استاندارداست 
ورقم‌بالایی نیست. خانه‌های خالی بندی شده توسط 
مالکان» به دلایل مختلف از سکنه خالی مانده‌اند که 
به حودشان مربوط است. آنچه به ما مربوط اس اين 
واقعیت خالی بودن ۰ هزار خانه در سطح شهر تهران 
است که خر کمی نیست. 

یک حوان دنبال خانه خالی: 
اين خانه كه خالی شده بی عذر و بهانه است 

از صاحب آن يرس که این خانه جه خانه است؟ 
پيشنهاد سازنده: از آنجا که بسیاری از جوانان 
مزدوح در به در دنبال خانه خالی می گردند و این روزها 
هم علیرغم رکود بازارزار مسكن و کاهش نرخ آن در 
ن گاه‌اولباافزایش ٠‏ ۲درصدی موقت درمبلغ اجاره 
بهاء مواجه هستیم؛ فلذا ييشنهاد می کنیم اقدامات زير به 
ترتیب توسط مسوولان شهری انجام پذیرد: 

۱ _صاحبان گمنام خانه های خالی شناسایی 
و 

۲-زیراسم‌انهایی که دختر دم بخت دارند. خط 
مایلی کشیده شود. 

۳-کس‌انی که دنبال خانه خالی هستند. بدون ان که 
بترسند.ردیایی شوند. 

*زیراسم‌افرادی که يسردم بخت دارند خط 
راستی کشیده شو د. 

۵زیرنظر خانواده‌هاو با اجازه بز كترهاء زمینه 
آشنایی افرادی که زیرشان خط راست کشیده شده‌با 
افرادی که زیرشان خط مايل كشيده شده فراهم آید. 

نتیجه کار: اگر خدا بخواهد. با انجام عملیات 
خواستگاری ورد وبدل شدن دخترو پسرمیان‌این 
خانواده ها و اماده شدن انها برای رفتن زیر یک سقف 
مشسترک برای تحمل درد وبلاهای مشت ر ک» بیش از دو 
سوم‌خانه‌های خالى شد يدا يروييمان خواهد شد. 
مسولان شهرى هم تاهفت شبانه روز می توانند شهر 
راجراغانى كنند. جراكهبايك تیرهفش ده هدف را 
زده اند وروی هم رفته»‌هفشده معضل شهری و شری 
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نمی دانم بعضى ها e‏ 
جل ارو اعافی که هتوز خيلى لازاه وال ردو 
این اعمال هم هست که اصلاًزبیخ واقع نشود-پیش 
بيش به فکر رفع و رجوع آن باشسیم. سری را که درد 
نمی کند کدام آدم عاقلی دستمال می بندد؟مگر مرض 
دارد؟.... این قبیل ادمها هم خودش ان الکی و کتره‌ای 
حرص و جوش می خورند و هم خواسته و ناخواسته 
اطرافیان هميشه در صحنه خو د رابه طرز فجیعی در كير 
اضطراب و استرس بیخود می کنند که کم کم در ادامه به 
ارا ا ی ا ی 
خود باشند -منتقل می گردد و در نتيجه جهانى نگران و 
احوالپرس می شود. 

سابق بر این خبر مرگ هم برای افراد خيلى عجيب 
نبوده و زياد جا نمى خوردند. چنان كه می گویند به یک 
کسی گفتندم یآیی برویم تشییع جنازه پدرت؟....تأملی 
کرد و گفت:اگرغلط نكنم می خواهید خبرناگواری 
بهم بدین! 

شاهد مثال: مرك یکبار شیون یکبار.... فاتحه! 

حكايت مینی ماستمالیسمی:زنی خانگی را 
حکایت کنند که طفل صغیرش رازیر طاقچه‌بالایی 
خوابانده بود و زیر كوش طفل نيز بربالای طاقچه یک 
دسته هاون سنگی خودنمایی می کرد. زن مدام زیر 
لب غرغرمی کردو حرص می خورد که اگر خدای 
نکرده یکی از گسل های منطقه فعال شود واين دسته 
[هاون‌سنگی ]ازروی طاقچه‌برروی کودک‌بی گناهم 
بیافتد؛ جه خاکی بر سرم كنم که بیارزد؟!....هی با خود 
می كفت وهی حرص می خورد الکی. غافل ا زاین 
که حکمای يونان فرموده اند: علاج واقعه بعد از وقوع 
بتوان کرد. 

نمونه دیگر: نمونه بارزش همین حادثه نقص 
فنی آسانس ور خوابگاه دانشجویی دانشگاه صنعتی 
امير كبير شريف که بر طی أن یکی از دانشجویان 
كير كرده در اسانسور بر اثر س قوط به پایین دچار 
ضايعه ناراحت كننده قطع ياشد و بلافاصله در پی 
این اتفاق. معاون ودو مس ول دانشگاه به اتفاق 
یکدیگراز کار خود استعفا دادند و مشکل حل شد. 
این درحالی است که گویا دانشجوبان زیادی پیش 
از این واقعه بارهابه مسؤولان مربوطه راجع به نقص 
فنی آسانسور تذ کر داده بوده اند و حرص و جوش 
بیخودی خورده بوده اند. 

نمونه دیگرتر: در همین راستاو پهنای گشاد به 
یسک خبر جدید التاسیس توجه‌بفرمایید. ازمشکین 
شهر خبر رسید که در محور اردبیل_سمشکین شهر 
تعداد ۱ دانش آموزبی گناه که به جای سرویس ایاب و 
a‏ ری ی 
بی احتیاطی راننده وانت. به اتفاق هم به دره يرت شدند 
که حوشبختانه کاری نشد ند و فقط مصد وم شسدند. 
خبء الان بايد مسؤولان امر بلافاصله وارد عمل شوند 


الاعات ل (RP)‏ ۲۵ ی ۸۷ 


ويك وانت نو و تازه بخرند که دست به فرمان شوفر آن 
هم حرف نداشته‌باشد. به‌همین ساد گی قضيه فيصله 
می يابد. حالا شماازقبلش بنشینید هی بیخودی غر بزنيد 
و حرص و جوش بخوريد. به جای این كه با این روحيه 
ورويهفردامجبورشويدهزار جور قرص و کپسول ضد 
افسردگی بخورید؛ حب همین الآن گل گاو زبان دم كنيد 
بخورید. اين قدر پیش پیش حرص نخوريد. 

جو فردا شود, فکر فردا کنیم وازاين جور حرفها که 
خودتان فوت اب هستید. 


حم 


رم / هر که آزش بیش گازش بیشتر ۱ ذه 


چیزی که عوض دارد. كله ندارد؛ مگر چیزی که كله 


شوخی بکند. مگر این که خودش نفهمد دارد شوخحی 
می کند.حتی ما که کارمان شو خی كردن است. از شو خی 
باشير مرغ( ياشترمرغ) گرفته تاجان ادمیزاد که نباید 
به شوخی گرفته شود؛ مگر در سطح جاده ها كه يك امر 
عليحده و استثناست. 
ناظر كيفى مطلب: خحب» منظور؟ ا به شوخحی 
شوخى دارى ستون راير می كنى! 
برقش بيشتر. يعنى كه بايد برق بيشترى مصرف کند 
تايشت وروی بام منزل راهمچون كانون گرم داد گاه 
خان واده‌درب لادبیگانه گرم کند.داستان كاز گرفتن 
از شرکت ملی كاز هم بر همین پاشنه می جر خد که 
عرض شد.هر کس كاز بيشترى بگیرد» پول‌بیشتری 
بچه‌اندنمی فهمند. ازهمديكر كاز مى كير ند که البته 
نبايد بكي ر ند ووالدين آنهامى بايست شي وه هاى كاز 
نگرفتن رابه كودكان خود آموزش ضمن خدمت به 
انها بدهند. منظور ما از كاز گرفتن. اشاره به گاز شهرى 
است که تاه واسردمی شود. هوادارانش بیشتر می شود. 
خو شبختانه امسال. هنوز هوا جدی سرد نشده بو د» 
مسؤولان شركت ملی گازایران به فکر گرم کردن دل 
مردم هميشه در صحنه افتادند و اعلام کردند که هركس 
در پنج ماه آینده, کمتر از ۰ متر مکعب كاز مصرف 
شاید کمک کند که نیازمندان گاز» تبدیل به ازمندان 
همچشمی کرد و خیال کرد که نفت همسایه گاز است 
دو تشكراز كاذ 
اى الهه كاز 
با اجاقم بساز 
كاين سرمای پر ناز 
و 
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از او کسی است که دوست خود وااز دست دهد 
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از كوش و كار ههان 


آلودكى ومبارزه موثربا آن 


متاسفانه در طى دو سال گذشته. معضل آلو د گی بویژه‌برای شهرهاى بز رگ در جهان بسيار 
مشكلسازشدهاست. تا آنجا که دربسیاری از مناطق دستور تعطیلی مدارس دانشگاههاو حتی 
ادارات ومکانهای کار ومشغله صادر شده است. اما دربسیاری از كش ورهاى پیشرفته تنهابه 
تعطیلی اکتفانکر ده‌اند.بلکه به تهیه و تولید ابزاری دست زده‌اند كه مبارزه با آلودگی رابرای 
مردم امکان‌پذ یر سازد. در این ميان همانگونه که در تصویر هم مشاهده می کنید. یکی از شهرهای 
هلند توس ط شهرداری خودبه یک تفکر جالب رسیده است و آن هم علاوه‌بر دراختیار گذاشتن 
ماسک‌های ویژه آلودگی هوا که خود دارای تصفیه کننده‌هواهم می‌باشد و آنهارابه رایگان در 
اختیار تمامی شسهروندان قرارداده است. اقدام به تهیه و تولید مقدار زیادی دوچرخه کرده که در 
شرایط آلودگی آنهارادراختیار شهروندان قرار می دهد. نکته جالب اينکه در صورت استفاده 
مداوم از جانب هر شهروندی. در پایان سال اگر این استفاده به حدنصاب رسیده باشل دو چر خه 
به سهروند مذ کوربه عنوان یک جایزه اهداء می شود. درواقع بدین ترتیب مسوولان‌برای مبارزه 


با الود كى هرت به ی ات ات و تارمن دست يبدا فى کل 








کار تعمیر و زیباترین منظره از جهان 

| نا وبمك و ی ری كرد توس متا هی كنت ررد 
هنكام تعمير يك تلسكوب و ایستگاه فضایی» بازيباترين منظره ممكن مواجه باشيد؟ 
درواقع فضانورد مذكوردر زیر پای خود بخش عظيمى ازكره زمين رامشاهده می كند 
كه کشور چکمه شکل ایتالیا و دریای مديترانهد رآن كاملأمشهوداست. تلسکوب 
هابل حدودیکصدوده كيلومتر 
از سطح زمين فاصله دارد ودجار 
مشكلات فنى بسيارى شده كه 
طى چند سفری كه شاتل‌های 
فضایی‌انجام‌می دهند.بخش‌های 
مختلف ان مورد تعمیر اساسی 
قرار می گیرند. فضانوردی را 
كوو داهف کت 
اتفاقا نحستین فضان ورد زنی 
است که از درون سفینه حارج 
شسله و به کار تعمیر اقدام کرده 
اسست. او مگان مک‌ارتور نام 
دارد و ۲۷سلله و صاحب دو 
فرزند می‌باشد. این سفر که در 
سال۲۰۰۷صورت گرفت. 
اتفاق آبهیکی ازمشکل‌ترین 
ماموریت‌ه ای فضایی تبدیل 
شد. چرا که رباتی که قرار بود با 
کنترل از داخل سفینه کار تعمیر 
راانجام دهد دچار خرابی شده 
وهدایت کنند كان زمینی به ناچار 
ا اد ا اند 
سرنشين سفينه داوطلبی ياى 
بيش كذاشته و وظيفه ربات از 
كار افتاده را به انجام برساند که 
دراين ميان هر هشت سرنشين قدم جلو گذاشتند كه مسوولان در ناسا بران شدند که 
برای نخستين بار زنی رابه صورت شناور در فضا قرارداده و عملیات بسيار خطرناكى 
را که جهت تعمير و برطرف كردن نقايص فنى بود. توس طاين بانو انجام دهند. البته 
يس ازبازكشت خانم مگان مك ارتوراعلام کرد که دلیل عمدهداوطلب شدنشهمانا 
لذت بردن از منظره زيبا و عظیم كره زمين بوده است. 
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رابطه دو ماهه در قطب 


تصوير زیبایی را که مشاهده می کنید» همانا بخشی از دایره قطبی در شمال کشور 
کانادا است ورودخانه يخ زده‌ای موسوم به مکنزی رانشان می دهد که در اغلب اوقات 
سا به دلیل يخ زد گی از آن به عنوان جاده استفاده‌می شود امانکته جالب در مورد 
اين جاده /رودخانه اين است كه تنها راه ارتباط با منطقه‌ای در قطب شمال موسوم به 
اینسیویک است که در آن دو دهکده قطبی واقع شده‌است. اماد ر طی سال راه ار تباط به 
اين دو دهکده و منطقه اینسیویک بسته می‌باشد به غير از دوماه‌در تابستان که ارتباط باز 
است و از طریق رودخانه می توان به کمک قایق به دو دهکده مذ کور رفت و آمد کرد 
اماطی ده ماه باقیمانده ارتباط بادو دهکده تنها از طریق هواو به کمک هلی کویتر که 
فراز آسمان دهکده 
وبرروی آن رها 
من وق | له دليل 
مسکونی بودندو 
دهک له هم که دمای 
آن به جهل درجه زیر 
صفر می رسد منابع 
شده است و در نتيجه 
کارکنان شرکت‌های 
نفتی و خانواده‌های 
آنها در دهکده‌های 
فوق ساكن شده‌اند. 
اماآنجهكهبهواقع 
تشکیل می‌دهد. 
در حقيقت نمایانگر 
آخرين نقاط كره 
خاكى است كه هنوز 
نكر و دست بخورده 
باقى مانده است. 








سريالهاى تلويزيونى و نگرشی تازه 

طى دو سال گذشته سریالهای تلويزيون 
را يت 
وامریکاشروع کرده‌اند.واردروندداستانی 
تازه‌ای شده‌اند که با خط داستانی پیش ازاین 
فاصله فراوانی دارد. هماكنون چندین سریال 
درانگلستان و آمریکابه موضوعاتی پیرامون 
ساکنین كرات فضایی و آمدن آنهابه زمين و 
آشناشدن آنهابا خون و حونریزی و دشمنی 
درمی‌ان زمینی‌ها پرداخته‌اند. از جمله سریال 
ای کی ا كيلم اين 
سريال که پناهگاه نام داردو توسط بی.بی.سی 
تهیه ده دارای شخصی به نام دکتر ما گنوس 
(تصویر) است که یکصد و پنجاه و هفت سال 
دارد. او پس از سفربه زمين و مشاهده مشکلات 
آن‌بنارابراین می گذارد تاباافراد خانواده خودبه 
کمک مردمان نیک و کار که به زمين آمده و با افراد 
شرورو ضداجتماعی مبارزه کنند. این سریال 
ازهم‌اکنون مورد توجه‌بسیاری قرار گرفته‌و 
سفارش برای خریداری أن به سوى بی.بی. 
سی سرازیر شده است. تنها پرسشی که همه 
دارنداین است که چگونه بانویی که‌در تصوير 
مشاهده می‌کنبد» می‌تواند ۱۵۷ ساله باشد؟! 
سس( (( 0000000000000+ سس 

موبایل وارد عصری تازه مى شود 

از چندی پیش شایعات پیرامون عصری تازه در تکنولوژی در تلفن همراه که 
معایب مدلهای قبلی را برطرف کرده. و کار مکالمه رابسیار راحت‌تر می کند. قوت 
گرفته بود اما تا زمانى که موتورولا» موبایلی که در تصوير مشاهده می كنيد رابه بازار 
عرضه نکر ده بود. صحبت‌ها و خبرها همه در حد شایعات بو د» اما سرانجام همزمان با 
اغاز فصل تعطیلات کریسمس و اغاز سال نو موتورولا مدل تازه خود را روانه بازار 
کرده‌است.بنابه گفته یکی از کارشناسان این مدل بیشتر شباهت به «هال )٩۰۰۰‏ 
کامپیوتری که در فیلم اودیسه فضایی ۰۲۰۰۱اعجاب همگان را 
برانكيخته بو د» دارد اما واقعیت اين است که با یک صفحه د اتح 
کریستال که از فیروزه 1۲ قیراطی به ره گرفته‌وقادربه )> ,۱ 
نمایان کردن ۱ میلیون رنگ مختلف است و همچنین 3 ا 
باسیستم صدایی که دربرابر کلیه تداخل‌های صوتى E‏ 
ونويزاضافى مقاوم‌می‌باشد.موتورولابامدل , 
جدید خود که آورانام دارد گامی بلند به‌سوی 1 
تکنولوژی تازه در تلفن‌همراه‌برداشته است. 
از همه مهمتر نیا ز نداشتن به سیم کارت است 
هدرگ شو رها یی كدايق آمرف دا 
نباشد می تواند آن رابه یک سيستم تلفن 
رايكان تبديل كند. البته در به كا ركيرى 
واژه راگن باید کمی دقت کرد چا 
که مو تورولا» مدل«آورای» خود را 
باقیمتی معادل دوهزارو پانصد 
دلاربه بازارعرضه کرده‌است 
كه با پرداختن چنین بهایی» 
شخص باید هم سرویس 
رای‌گان برای مکالمات 
خودش داشته باشد. 













, 








آمادكى ورزشکار از نظر بدنی وروحى 

ورزشکاری را که در تصویرمش‌اهده‌می كنيد وینسنت رودل نام داردو عضو تیم 
ملی دوومیدانی المان می‌باشد. اوهم مانند سایرورزشکاران رشته خود از جانب 
فدراسیون دوومیدانی کشور خود به موسسه فیزیک ورزش در شهر کایزرسللاترن 
فرستاده شده تا آماد گی بدنی وروحی وا زهر جهت‌اندازه گیری شده و مشکلات 
مربوط به شرايط بدنی و روحی 
اودرهمان انستیتوموردبررسی 
ودرمان قرار گیرد. 

موسسهورزش مد کوردر 
آلمان مدرن‌ترین و پیشرفته ترین 
درنوع خود در جهان می‌باشد 
كه ورزشکاران را از اقصی 
نقاط عالم براق تشخيص ميزان 
آمادگی آنها به مرجع فوق‌الذ کر 
گسیل می‌دارند. درواقع با ابزاری 
که در تصوير مشاهده می کنید» 
عملکرد قسمت‌های مختلف 
بدن و همچنین سیستم اعصاب 
ورزشکاردر مدل انسانی که‌نشان 
داده شده‌نشان داده‌می شود و آنگاه‌در صورت مشاهده‌مشکل یا کم کاری. از همان‌مدل 
برای یافتن بهترین و کوتاهترین راه‌بهسوی درمان و آمادگی کامل استفاده‌می‌شود. 
ضمن آنکه اهداف درنظر گرفته برای ورزش کار از نقطه‌نظر بالاترين میزان توانایی 
ورکورده ای قابل 
دسترسی هم مطرح 
می‌شود تاقابلیت 
ورزشکار و يا 
از ای او برای 
رسيدن به قابليت 
مذ كور مشخص شود. 
همه صاحب نظران 
معتقدند كه راه آینده ورزشکاران ودسترسى آنها به آماد گی‌های روحى و بدنی» به 
کمک چنین ابزاری امکان پذیر خواهد بود که درواقع تكنولوزى و دستاوردهای آن را 
در دسترس ورزش و ورزشکار قرار می‌دهد. 
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8 حمت ناد 


برازو 


افتتاح اولین دفتر ثبت اسناد و املاک در آبدان) 
اولين دفتر ثبت اسناد و املاک شهر آبدان باحضور 
دفترخانه اسناد رسمی شماره ۷۲ آبدان درحالی 

افتتاح گردید که نیاز به کاره ای ثبتی پیش از پیش در 

بودندبرای کارهای ثبتی خود به مر کز شهر ستان مر اجعه 

نمایند. 

با تقدیم احترام رضا محمدی شهر آبدان 


ج سے 


۱ ۵ 4 ث مه ۲ / 
J‏ پیش بينى برداشت برنج 3 


ڪ و 


مهندس احمد رئيس زاده مدير جهاد کشاورزی 
شهرستان رامهرمز كفت: بهرغم يديده خشكسالى در 
سطح یک هزارو ؛ ۲"هکتار از شاليزارهاى شهرستان 
رامهرمز به دو صورت نشایی و مستفیم کشت شد. 
وی گفت: از این سطح ٠‏ ۱ هکتار آن ازرقم هیبرید و 
مابقی از رقم بومی چمپا کشت شده است. 
مهندس رئيس زاده افزود: پیش بینی می شود از سطح 
ما کور اھ ارو كصيد گم ضایر کاردا ت رد 
محمدعلى يوسفى - خبرنگار اطلاعات هفتكى 


- سے 


کلایه از سوولان كركان ‏ ) 
۱-از آنجا که پایانه مسافربری ایستگاه راه‌آهن 
وفرودگاه گر گان در مسیری واقع شده‌است که الزاماً 
رفت و آمد مسافران باید از خیابان شهدا صورت گیرده 
به دلیل کم عرض بودن خیابان یاد شده مشکلات 
ترافیکی ان باعث نارضایتی مردم شدهاست واز 
این رودرم ورد تعریض خیابان شهداباید اقدامات 
لازم صورت كيرد. 

۲-سهمیه ارد نانوايان محله سرپیر اول و دوم کم 
است. به طوری که مردم برای تهیه نان مد تها در صف 
می ایستند. 

ضمن اينكه برخی ازروستاییان نان مصرفی‌شان را 
از شهر بویژه ا زاین دو نانوایی تهیه می كنند كه بر مشکل 
تهیه نان اهالی محله مزبور می‌افزاید. 

۳-امامزاده عبداللّه شهرستان گر گان به ساماندهی 
اساسی نیاز دارد. از سالهاقبل قراراست در اصلی و 
يله های اين امامزاده که در میدان شهداواقع شده است» 
مرش واھ تست جر | ماما هی انا 
تا خر معن وعالة رویر و تواست ؟۱ 

۶-]سفالت معاب راصلی و کو چه های قدیمی گر گان 
وضع اسفباری دارد. به طوری که به هنكام بارند گی‌های 
موسمی در چاله ها اب جمع می شود وباعبورهر وسیله 
نقلیه» گل و لای بر روی عابران پاشیده می‌شود. 
على اكبر فرقانی -خبرنگار اجتماعى اطلاعات هفتكى 





) نان صنعتی ( 
مسوولان رر ا باد لر ستان گفتند:با تو جه به تشخيص 
مسوولاناستان قيمت نانافزايش می‌یابد.نان لواش 
از ۱۶۰ ريال به ۲۰۰ ريال و سنگک از ۵۰۰ ريال به ۷۵۰ 
ريال و نان ساندویچی با آرد دولتی به ۳۰۰ریال افزایش 
کیفیت پخت نان در اين شهرستان افزایش یابد. 
همچنین رئيس تعزیرات شورای اردونان‌شهرستان 
دلفان گفت: به نانوایان تا کید می‌شود از خمیرمایه 
استفاده و بهداشت رارعایت کنند. 
فرمانداری آماده‌اند تاطرح تجمیع و همکاری با خبازها 
رابهاجرادراورند و ازمزایایاین طرح. نیمه صنعتی 
كردن يست نان است. 


) اینجا سطل زباله نيست ( 


در بعضی از قسمت‌های شهر قائم شهر سطل‌های 
بزرگ زباله وجود ندارد. 





در بعضى قسمت‌هاهم که سطل زباله وجو د دارد» 
جایش‌هست اما خودش نیست.معلوم نيست چراسطل 
آنرابردهاند وديكربر نكر داندهاند. بد تر ازهمهاينكه 
مغازه‌دارها آشسغالهای خودرابه ناچارداخل جوىآب 
مىريزند. انتظار می رود شهرداری تو جه کند. 

مسعود ذوالفقاری 


(واردات آب پر تفال برای کشور تولید کننده پر تقال) 


دربسیاری از کشورهای دنیارسم براي ناس تدر 
مناطقی که تولید کننده عمده یک نوع محصول باغی با 
کشاورزی هستند. تاسیسات صنایع تبدیلی مربوط به 
آن محصول نیز ایجاد می شود تاهم اشتغال ایجاد شود 
و هم محصول ارزش افزوده بيدا کند.امادر کشورما 
متاسفانه این اصل مهم یا رعایت نمی‌شودیااگر هم بشود 
بسیار ناقص و كم حجم است. 
درمیان درودساری که حتی جوابگ وی یکصدم 


رایت شرا 02 رم ۳۳۵۸ 


این درحالی است که امروز متاسفانه ارز بااهمیت 
کشورراصرف واردات پرتقال می‌کنیم. مازندران 
به عن وان تولید کننده عم ده مر کبات کش و ربه دلیل 
بی توجهی ونبود صنایع تبدیلی وسازه‌های نگهداری 
محصول صدهاتن میوه فاسدش ده راهى زباله‌دانی 
می‌شود وامسال که به لطف الهی باغات مر کبات 
مازندران چندین برابر سالهای گذشته به بار نشستند 

ام ی ای م کر 
شاهد -خبرنكار اطلاعات هفتگی 


ی 


۳ مشكلات نی ریز ( 

۱-سالهاست که جاده‌نی ریز به ارسنجان تا آباده 
طشتک به بهره‌برداری رسیده اما از آباده طشستک به 
ارسنجان این اتفاق صورت نگرفته است. 

۲-ورودی شهرستان نی‌ریز به بلوار امام رضا(ع) 
وبلوارآزادى احتياج به‌میدان دارد تاجلوی حوادث 
گرفته شود. 

۶-جاده شهرستان نی ریز به خرامه جند سالی است 
كه احداث آن در حد حرف باقی مانده است. ضروری 
است در این باره اقدام عاجل شود. 

۵-حق آبه د رياجه بختگان که با ایجاد سد روی رود 
کر خشکه شلده است کی برقرار می‌شود. 
اسفند یار کاظمی 
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)م هد به كتاب به مساجد 6 


مجيدسورى رئيس ارشاداسلامی‌نورآباددر 
گفتگویی با خبرنگارما گفت تعداد ۲۰۰ جلد کتاب 
وجندقفسه کتاب برای تجهیز ۵ کتابخانه‌مسجد تازه 
تاسیس از طرف ارشاد اسلامی اهداء شد. وی هدف 
اا ا ار وی مجو نان يه مما لقن 


شرکت در کارهای فرهنگی بیان کرد. 
( ۲۰میلیاردریال‌نیازمصلی ١١‏ ) 


جلسه اعضاء ستاد نماز جمعه باامام جمعه نور باد 
برگزارشد. ام ام جمعه نوراباد از استقبال جوانان و 
مردم‌این شهرستان سخن گفته و خواستار تخصیص 
اعتبارات و تکمیل هرجه سریعتر این مصلی شد. در این 
جلسه حجت الاسلام سید حسین حسینی امام جمعه 
نور باد گفت:با اهداء ۸هزار مترمربع زمين از سوی 
حیرین» زمین مصلی تأمین شسده و نقشه ساخت مصلی 
نوراباد نیز اماده است که دراین مکان علاوه بر بریایی 
نماز جمعه دارالقرآن سایت رایانه ای کتابخانه» سالن 
اجتماعات و دفتر امام جمعه بيش بينى شده است. 
حاج آقاحسینی درادامه گفتند: به دلیل نبودمصلی 
نم از جمعه نورآباد در مسجدامام حسين بر گزار 
می شودوبا تو جه به‌فضای کم این مس‌جد واستقبال 
مردم مشکلاتی ایجاد می‌شود.امام جمعه نوراباد دراین 
جلسه خواستار اخحتصاص ۰ میلیارد ريال برای اتمام 
ساخت مصلی شد. 
حسینعلی حسینی ‏ خبرنگار اطلاعات هفتگی 




























































































































































































سميه داوودبيكى 


با ر یتفر از مو 


یادکاری 
چندروزبه كريس مس مانده‌بود که به یک مغازه 
رفتم تا برای نوه ی کوچکم عروسک بخرم. همان جا 
بود که يس ركى رادیدم که یک عروسک در بغل كرفت 
وبه خانمی كه همراهش بود گفت: «عمه جان...» اما زن 
بابی حوصلگی جواب‌داد: «جیمی» من که گفتم پولمان 
نعى وش ا ازن ا را کت ر سیپس به تست وان کر 





فروشگاه رفت. به آرامی از پسرک پرسیدم:«عروسک 
رابرای کی می خواهی بخرى ؟) بابغض گفت:«برای 
خواهرم.ولی می خوام بدم به مادرم تااواين کادورابرای 
خواهرم رد پرسیدم: (مكر خواهرت کجاست؟» 
يسرك جواب داد خواهرم رفته پیش خداء پدرم ميكه 
مامان هم قراره بزودی بره پیش خدا. 

پسر ادامه داد: «من به يدرم گفتم كه از مامان بخواهد 
كه تابر گشتنم از فروشگاه منتظربماند.»بعد عکس 
خودش رابه من نشان داد و گفت:«اين عکسم راهم 
به‌مامان مى دهم تا انجافراموشم نکن دمن مامان‌را 
خیلی دوست دارم ولی پدرم می كويد که خواهرم انجا 
سس ای ور تسه ات 
و دوباره موهای عروسک رانوازش کرد. 

طوری که پسر متو جه نشود. دست به جیبم بردم و 
چند اسکناس بیرون آوردم. از او پرسیدم:«می خواهی 
یک بار دیگر پولهایت را بشماریم» شاید کافی باشد!» 
اوبابی میلی يولهايش رابه‌من دادو گفت:«فکر 
نمی كنم چند بارعمه نها رااشمردولی هنوز خیلی 
کم است.) 

من شروع به شمردن يولهايش کردم. بعد بهاو گفتم: 
«اين پولها که حیلی زياد است.حتمامی توانی عروسک 
رابخرى!» 

پسر با شادى گفت: «آه خدایا متشكرم كه دعاى مرا 
شنيدى !) بعد رو به من كرد و گفت: «من دلم می خواهد 
كه برای مادرم هم يك گل رز سفيد بخرم» چون مامان 
گل رز خيلى دوست دارد. ایا با این پول كه خدابرایم 
فرستاده می توانم گل هم بخرم؟ 

اشک از چشمانم سرازير شد بدون‌اینکه به اونگاه 





beigi somayeh@yahoo.com 


کنم» گفتم:«بله عزیزم» می توانى هر چقدر که دوست 
دارى برای مادرت گل بخری.» جند دقيقه بعد عمه اش 
بر گشت ومن زودازیسردورشدم‌ودرشلوغی 
لحظه هم از ذهنم دور نمی شد؛ ناكهان ياد خبرى افتادم 
که هفته ی پیش در روزنامه خوانده بودم: «کامیونی با 
یک‌مادرودختر تصادف کر ددختر در جاکشته شده 
وحال مادراو هم بسیار و خیم است.»فردای ان روز 
بخش خبر نا گواری به من داد: «زن جوان دیشب از دنا 
رفت.بی هيج دلیلی به کلیسارفتم. اصلانمی دانستم 


یک عکس بود. 


پرستاری دریک تصادف رانند گی توسط مردی 
دائم الخمر به سختی مجروح شده بود. 

وقتى بهبود يافت وسركارش بازكشت -ان مرد را 
به جما وتان أ ووه نه كه او سا كاري کم 

پرستار نپذیرفت ازاومراقبت كند. یک روزبا کمبود 
پرستار مواجه بودند و در بخش او جز خودش پرستاری 
بو د. 

چون چاره‌ای 
سود خودش سینی 
داروهای او رابه دست 
كرفت و به بالینش 
أورد.مرداوراشناخت 
و كفت پس از تصادف 
تمام مدت نگران وضع 
مالی او بوده است. 
چون شنيده بود که 
او بیوه زن و عهده‌دار 
مخارج جنا فرزند 
است. پرستار هربار به 
بالینش می‌رفت مرد از 
او طلب عفو و بخشایش می کرد. و پرستار به او اطمینان 
می‌داد که او را بخشیده است. 

شسگفت اینجاست که آن مرد دیگر لب به مشروب 
نزد و دریافت تنها بخشایش اورامى خواست. چون این 
ما رتست ا فرشا نونك فى ات وا ونه کر 
نمی‌دانید جه کسی ياجه چیزراباید ببخشایید از خدا 
بخواهید بشما آشکارکند. گاهی با بخشيدن فردی گره 
زندگی خودتان باز می‌شود یا دیگری. 

برای‌بدست آوردن چیزهای بهتر باید بهترین را 
كتين ها در اناد ابیت ينها عن قما شون 

بخشش يك اتفاق وانرژی مثبت است. مثبت‌بیند یشید 
تا اتفاقهای خوب و چیزهای خوب جذب شما شود. 

مریم خدادادی -ساری 


اطلاءات ی ۳۷( ۸۷۵ 
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وشت هی لناب 


سنك آسمانی 60 ۱۱۷6911۲( 


ا 


نازنینم!هر دو عالم به نگاه تو چو ا زکف بدهم» 
شاد باشم که در اقليم ت وآن هیچکسم گرم اين تحفه 
نظرنا ید و ناچی زافد. لب به دندان گزم و يك «دل 


درویش) بسم! سنك آسمانی 


© خدايامن غم و درد رابه دوستی گرفتم و خود 
رابه اغوش درد و شکنجه انداختم. 

شهید چمران -ارسالى سما 

© اگر می‌خواهی ارزشت را پیش خدابدانی» 

ببین به وقت گناه ناراحت نشدن خدا چقدر برای تو 


ارزش دارد. ارزو رحیمی مقدم 


شب یدای عجیبی بود همه در فکر تهیه 
میهمان حفظ ابرو کرده باشند ولی خدا جونم. وقتی 


از بی رون نگاه می كنم دلم می كيره» چقدر عجیبه که 
= تابه حال نشده یک روز حداقل یک روزیاحتی چند 
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ساعت برای تو وقت بكذاريم و به آن دلشاد! 

ایا شده یک ساعت‌رو یا یک روز خاصی‌رو 
تعیین کنیم و فقط به خاطر تودورهم جمع شويم و آن 
ثانيهها رافقط بانام وياد تو به خوش بودن بگذرانیم! 
كاش وای کاش !حداقل فقط یک شب برای ماو جود 


داشت به اسم «(شب خدا» مثل «شب يلدا» و اونوقت 


نیلوفر گردان 
بدبختی دیگر | حسین فیاضی نوغابی 


2> خوب منء گام بزن» ماه راهست غنيمت که تو 
می‌بینی در ظلمت شب جون که فر دا بسك در پس 


تنهایی. گرهی بايد زد بند پوسیده اين عمر گران! 
عباس عابد 


يك استواری رااز كوف حرکت رااز رود و امید را 
از بیوستی رودبه دریافرا کبر. 
دکتر على شريعتى -ارسالى ستاره دنباله‌دار 
« آموزش نشان‌دادن‌امکان‌است و آموختن 
ارسالی حمید كفابى زاده 
مهم نیست که قشنگ باشی» قشنگ اینست 
که مهم باشی. رنكين کمان 
با خود به صحرا ببرم. چون حتم دارم با این حالی که 
= من روزهارابه فردامی‌رسانم هرگزدر چهل سالگی 
پیامبر نخواهم شد. ارسالی مرد بی‌سایه 
وجودت می‌تازند. بی خبرم و درکی آزاین دقیفه‌ها 
ندارم. ای همه و جودم كاش قصه انتظار در سر نوشتم 
فقط تو باشی! ماه تمام من 
TS‏ 
جهان شود اگر پرهیز گار شود. 
لائو تسه -ارسالی حامد عجم اکرامی 
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«مساله» را همه می دانند که «هست» ذه 
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« دا 
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» داییدا کی 


هد كن دار ها انصلا ی 










«فاکس» که حالابه منظوراوپی برده‌بود.بابی تفاوتی 
کت 

-وباز هم اعضای بدن اوبه درد قصابی 
نمی خورد! ۱ 

«گراسیلا» که تا ان زمان ساکت بود اعتراض کنان 
گفت: 

-من از واژه«قصابی» اصلاً خوشم نمى آيد! اعضاى 
بدن یک انسان قصابى نمىشوندء بلك ه از سوی افراد 
نيك وكارى که برای سرنوشت دیگر مردم اهميت قائلند. 
بااحترام به آنها اهدا می‌شوند. اين افراد محصول یک 
دامداری نیستند که بتوان واژه فصایی رادر موردشان 
به کار برد! 

(فاکس» سری تکان داد وب ی آنکه سخنی بگوید 
به« گر اسیلا چشم دوخت. حالامی دانست که باید با 
معیارهای اين دختر که خواهرش رااز دست داده بود 
-سخن بگویدا 

«مک‌آلن» افزود: 

-قاتل.ازروی فهرست اعطاء کنند گان حون این بار 
به سراغ«گلوریا توریس»رفت.مدتی زند گی روزمره 
اورازیرنظر گرفت. به حوبی می‌دانست که زنی كاملا 
سال است:اوراطوری کشت که تا ند دقیقه پس از 
رسیدن به بیمارستان هنوز زنده باشد! 

«مک‌آلن»هنگام‌ادای‌این‌سخن»نگاهی‌به« گر اسیلا) 
انداخت.اوساکت وغمگین»سرش رابه‌زیرانداخته 
بود. دکتر «فاکس» گفت: 

-وحالا تو مىخواهى از طریق فهرست 
دریافت کنند كان اعضا قاتل واقعی راردیابی کنی! 

«مک‌الن» پاسخ داد: 

-دکتربه کمک تواحتیاج دارم. من به این نتيجه 
رسيدهام که رابطه‌ای بین این سه جنایت و جود دارد. 
واين رابطه. خون کمیاب انهاستبنابراین» فهرست 
ار کیان کف بها ها عرش رو و : 
موسسه مربوطه برایم بگیر! 

(فاکس» درحالی که از پنجره به بیرون می‌نگریست 
گفت: 

جرا مه بسن ار ا عه تم ی کی وهی رای بای 
وا ای 

بعد مر اجعه می كدي اما در حال حاضر آنها به من 
ظنین خواهند شد. خودت می‌دانی که قلب یکی از انها 
ر فى لا 

-تو دیوانه‌ای «ترى»! 

-خحودم هم می‌دانم. از این گذشته این یک امر 
شخصی است. من به «كلوريا تور س) مدیونم. 
همینطور به خواهرش «گراسیلا). 

دکتر«فاکس»ساکت ومرددایستاده‌بود و حرفی 
نمی زد. دراین هنكام صداى «كراسيلا) شنيده شد که 
گفت: 

-خانم دكترء بايد کمکش كنيد. يقين داشته باشيد که 
بااین کار برارزش خدماتی که در اینجا انجام می‌دهید 
خواهید افزود. به عنوان همکار کوچکتان از شما 
خواهش می‌کنم.باور كنيد من هم مايل نيستم «ترى) 
به خاطر من اسيب ببیند. دوست دارم هرجه زودتر این 





موضوع فیصله پابد! 
هردوزن» مدتی به جشمان یکدیگر خیره شسدند. 
سرانجام دکتر «فاکس» گفت: ۱ 
-به مطب من بروید و منتظر امدن من باشید. پس 
از عیادت از یکی دو تا بیمار باقی مانده. به شما ملحق 
© 


انتظارشان زياد به درازا نكشيد. سرانجام دكتر 
«فاكس)به مطب آمد و تلفنی باش خصى به نام «كلن 
تون له تماسی کر فقو سن ازرکیف کر دن کر 
دروغ لیست موردنظررابه‌دست آورد. همین که گوشی 
را گذاشت. لحظاتی سرش رامیان هردودست قراردادو 
ساك م ار منيس سو لد كرقوها ارود کے کت 

-تری توامروز مراوادار کردی كه به همکارم دروغ 
۳ ۱ 

«مک‌الن» درحالی که از ان ليست دو نسخه کپی 

سبانسی.نمی‌دانی بسااين کارت جه کمک بز ركى به 
بشريت كردهاى!قلب من هم ازتوسياسكزاراست!! 
اميدوارم روزى بتوانم جبران کنم. 

دکتر (فاکسی) لخا غر بی زد و کفت: 

-تری» به جاى اين زبان بازىهاء بهتر است كمى به 
سلامت خود فكر كنى. اكر این جور بيش بروی» فكر 
نمی كنم أنقدر زنده بمانى که افتخاردس تكيرى قاتل» 
نصيبت بشود! 

سيس دلسوزانه‌نگاهش رابه«كراسيلا) دوخت. 
«كراسيلا) نيز در مقابل» لبخندى حاكى از تشكربر 
لب آورد. 

همین كه هر دو با شتاب از مطب دکتر«فاکس» خارج 
شدند»«مک‌آلن»به سوی آسانسوری که به پا کینگ 
منتهی می شد اشاره کرد و به «گراسیلا» گفت: 

- توبااين آسانسور بروا 

واا ا 

-من با یک تاكسى به قايق برمی گردم. 

-خب» می خواهى جه کار کن ی ؟من تورا 
می‌رسانم. ۱ 

«مک‌الن»درحالی که‌اوراتااسانسورهمراهی 
می‌کرد. پاسخ داد: 

-نه تو بهتر است به خانه بروى. «ريموند)» منتظر 
ترس قيهن اچ تست کی ان اط 
من. از زیر کار شانه خالی کنی! نمی خواهم به این خاطر 
از کارت بیکار شوی! این شغل من است. یادت باشد که 
تو مرا برای اين کار استخدام کرده‌ای نه من تو را! 

(گراسیلا با لحنی اندوهبار پاسخ داد: 

-می‌دانم» اما می‌خواهم کمک کنم. 

«مک‌آلن» با خوش رویی گفت: 

-تسوبه‌اندازه کافی کمک کرده‌ای. اما حالا باید به 
(ریموند) برسی. حالا برو من هم از قسمت «اورژانس» 
انيد رس جار ی وه رت هس کی 
ا 

«كراسيلا» سكرمههايش توی‌هم رفت.«مک‌آلن» 
فهرستی را که در مطب د کتر «فاکس» تهيه كرده بود از 
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كا رآگاه تری م کآلن‌افس رکا ركشته پلیس»با و جودی 
که به خاطر عمل ج راحى قلب ا زکا رکنار هگرفته و 
بازنشسته شده اما وقت ىكهمى فهمد قلب يي وندى كه 
در سينه اش می تبد متعلق به زنی است به نا مكلور يا 
كه ناج وانم ر دانه کشته شده و قاتل ان هنو ز بيدا نشده 


جيبش بيرون كشيد و درحالی كه يك نسخه آن رابه 


دست «گراسیلا» می‌داد گفت: 

-اين» پیش تو بماند. اگر هر اتفاقی برای من افتاد» آن 
رابه خانم «جای وینستون» در کلانتری برسان! 

گراسیلا با صدای لرزان پرسید: 

-ناراحت نباش.قرارنیست اتفاقی بیفتد. امافکر 
كردم بهترباشههردوى مايك نس خه از آن رادراختیار 
داشته باشیم. 

گراسیلا) پرسید: 
باشد؟ 

-هنوزنمی‌دانم. این جيزى است که يس از مراجعت 
به قايق» بايد درباره‌اش فکر کنم! 

-آیامی توانم به تو کمک کنم؟ 

«مک‌آلن» با لحنی محبت آمیز پاسخ داد: 

-مطمئن هستم كه می توانی و همیشه هم خواهی 
توانسست. اما در حال حاضر بهتر است نزد «ریموند» 
بروى. خیالت از جانب من راحت باشد. بعدا تلفنی 
باهات تماس می گیرم! 

(گراسیلا» لبخند نصفه نیمه‌ای زد و گفت: 

-«ترى». حجنا لحظه پیش گفتی كه براى من کار 
آن بود که درباره«گلوری» با تو حرف زدم. بعد اين تو 
بودی که هر آنجه قلبت گواهی داد انجام دادى! 

سپس سری تکان داد و به طرف آسانسور به راه‌افتاد. 
اما قبل از آنکه به اسانسور برسدء «مک‌آلن» صدا زد: 

-«گر اسیلا)؟ 


جيه 


-موضوع ديكرى هم هست كه بايد به توبكويم. 
می خواهم درباره اين موضوعء خوب فك ركنى و ببینی 
ایا حق بامن است؟ من هم بايد درباره‌اش فكر كنم. 
-منظورم آن است که اگر سق با من باشد ار قائل» 








بنابه اصرا ركرامسيلا خواهر مقتوله همه توصيه هاى 
بزش كى رابه كنارى كذاشته و به دنبال پرونده قتل 
می رود تاقاتل راشناسايى كندو اين در حال ی است 
كه مأمو ران اف بی آى جندان مايل به همكارى با او 


«گلوریا»رابه خاطر اعضای درونى بدنش به قتل رسانده 
باشد. من هم بخشی ازبدنش را تصاحب كردهام.اكراين 

اماس خن خود را تمام نکرد و «گراسیلا نیز برای 
سينه (مك الن) دوخت. سرانجام گفت: 

-متوجه منظورت هستم. اما تو کاری نكردهاى. تو 
فكر كنى تاه ركونه ابهامی از ذهنت پاک شود. 

(گراسیلا» سری تکان داد و گفت: 

اين حواست خدابود که از یک کار شیطانی» یک 
عمل خداپسندانه‌ساخته و پرداخته شود. توباید به تلاش 
خود برای گرفتن انتقام حون خواهرم ادامه دهی! 

«مک‌آلن» دست او رافشرد و زیر لب گفت: 

-باشد» قول می‌دهم! 

همین که « گر اسیلا) به اسانسور رسيدء «مک‌الن» 
فرياة د: 

-سلام مرا به «ریموند) برسان. بهش بگو می خواهم 
دوباره به ماهیگیری بروم! گراسیلا درحالی که وارد 

-مراقب خودت باش. به من تلفن بزن! 

«مک‌آلن»دستی برایش تکان داد و در خحلاف جهت؛ 
به سوی آسانسوردیگری که به طرف بخش اورژانس 
می رفت به راه افتاد. 

مصص 

در آن موقع ازروز تاکسی پیدانمی شد.«مکآلن» 
تصمیم كرفت نقشهاش را تغییر دهد. از صبح تا حالا 
جیزی نخورده بود و دلش از شدت گرسنگی مالش 
می‌رفت. تصمیم كرفت به همسایه‌اش«بادی لا کر یج» 
زنك بزن د وازاوبخواهد که‌بااتومبیل بیاید دنبالش! 
و درفاصله‌ای که منتظر آمدن او می شد یک ساندویچ 
هم برای خود سفارش دهد! «مک‌الن» در نظر داشت از 
(بادی» بخواهد که او رابه مؤسسه تولید ویدیو 21212) 
برد تانواری را که صاحب آنجا«تونی بنکز» برا ىاو 





آماده کرده بود بگیرد. این همان نواری بود که بنا به 
درخواست «مک‌الن»قراربودصفحه‌ساعت مچی اقای 
«کانگ» را بزرگ و قابل ریت کند. 

به سرعت خود رابه تلفن بخش اورژانس رساند 
وشماره تلفن «بادی لاکریج» را گرفت. شش بارزنگ 
خورد اماهمین که «مک‌الن) می خواست قطع کند. 
(بادی» گوشی رابرداشت. 

-بادی» خودتی؟ آماده کار هستی ؟ 

ج ۱ 

پیش از انكه «مک‌الن» بتواند پاسخ بدهد» صداى 
«لاکریج»تاحدیک زمزمه فروکش کردو اهسته 
كيت 

-كجايى مرد؟ 

-من در بيمارستان «(سیدارز» هستم. منتظرت هستم 
كه بيايى و مراسوار كنى! موضوع جيه؟ 

(بادی» با همان صداى گرفته گفت: 

-خحبء حرفی ندارم. می‌آیم سوارت می کنم. اما 
مطمئن نیستم بتوانی به اینجا بر گردی! 

«مک‌آلن» با بی حوصلگی گفت: 

كوش كن «بادی»! مقدمه چینی را کنار بگذار و به 
من بگو آنجاچه خبر است؟ 

-راستش درست نمی‌دانم. اما ادمهای زیادی را 
روی فایقات می‌بینم! 

-كدام ادمها؟ 

-خب. دو نفرشان. همان کسانی هستند که دیروز 
به سراغت آمده بودند. 

(نووینز) و «اولیک). 

دايا انها توی قایق من هستند؟ 

-بله. توی قایق هستند. ضمناً پوشش روی اتومبیل 
(چروکی)راهم برداشته‌اند. و دو تاکامیون.بیرون 
ایستاده است. فکر می كنم مى خواهند اتومبیلات را 
ا 

(بادی لا کریج» يس از مكث كوتاهى افزود: 

متس كردم نزدیک تربروم وسروكوشى آب 
بدهماما آنهامرا از قایق, پایین انداختند و کارت‌های 
خودراکهمربوط به«اف.بی.ای»بودنشانم دادند. 
تمام بدن مرا كشتند! بعدش هم گفتند بروم گورم را 
گم كنم! ادمهاى خطرناكى هستند «تری»! اصلا منطق 
سرشان نمی‌شودا همین حالا هم دارند داخل قایق را 
من گر دند! 

لعفت به این شانس! 

«مك آلن» متو جه اطراف شد و دید زنی که تا چند 
لحظه پیش داخل باجه تلفن بغلی بود بانگاهی 
ترحم‌انگیز به او می‌نگرد! 

رویش راازاوبرگرفت و پرسید: 

-«بادی» توالان کجاهستی؟ قسمت بالای قايق» 
يازيران؟ 

زیر آن هستم. اماازدريجه کوچک اتاق دارم به این 
منظره نكاه مى كنم. 

-حند نفر هستند؟ 

-خبء بعضی هاشون دا خل قایق هستند اما 
روی‌هم‌رفته فکر می كنم چهار ينج نفری باشند. یکی 


اطلاءات ی ۸۷۵ 


| دونفرشان هم پهلوی ماشین «چروکی» توايستادهاند! 


-آیازنی هم همراه آنهاست؟ 

-اره» یک زن سیاهپوست! 

هنكامى كه «مک‌آلن» مشخصات «جاى ومتستون) 
رادادء «بادی» گفت: 

-آره خودشه. الان هم رفته تو سالن! 

(مک‌الن» به فکر فرو رفت. می خواست بداند جه 
اتفاقی افتاده است؟ 

مغزش به هزارراه‌می‌رفت و ازهرزاویه‌ای که 
به موضوع می‌نگریست صورت مسئله پیچیده تر 
می‌شدامی دانست «نووینز) و «اولیک»به منظور 
گرفتن پرونده‌ها آمده‌اند.اماموضوع به این ساد گی‌ها 
نبود! گرفتن یک پرونده» نیازی به بسیج كردن یک تیم 
مجهز,وبازوسی بدنی افرادند شنت فقط یک آمکان 
رها یس و ان که رها موود سو وطن ار 
گرفته بود! 

اين کارا گاهان به او ظنین شده و گمان می کردند که 
به عمد آن زن و دو نفر دیگر را کشته است تازند فى 
خود رانجات دهد! «نووینز) و «اولیک» هم درصدد 
جمع‌آوری مدارک لازم بودند! به همسایه‌اش گفت: 

-«بادی».ایامی توانی ببینی راجع به چه چیز 
حرف می زنند؟ آیا از وسایل خانه چیزی راهم بیرون 
گذاشته‌اند؟ 

-آره چند تا کیسه پلاستیک و چند پاکت قهوه‌ای 
مخصوص فروشگاه! آنها راروی عرشه گذاشته‌اند اما 
نگران نباش «تری)». 

_منظورت حبه؟ 

-فكر نمى كنم آنها موفق شوند آن چیزی را که 
یال یی كرد نك سا کید 

دراجع باحق ذارى صوحيت فى دی ؟ 

باتوی ف که تسود كفت! ا يا هميق ان 
می‌خواهی بيايم دنبالت؟ 

(مک‌الن)» لحظه‌ای سکوت کرد. او داشت جه 
می گفت؟ آنجا جه خبر بود؟ سرانجام گفت: 

-گوشی راروی تلفن بگذار بعدآبهت زنگ 
نر 

«مك الن» تلفن را قطع کرد و بلافاصله» شماره قايق 
خودرا گرفت! 

هیچ كس گوشی رابرنمی‌داشت.دستگاه پیامگیر به 
کارافتاد و صدای خود را شنيد که می گفت: «لطفا پس 
از شنیدن صدای بوق» پیام خود را بگذارید». همین که 
ای رانا سا 

-«جای وینستون».اگر اونجایی» گوشی رابردار! 

چند لحظه منتظر شد. می خواست دوباره پام خو د 
والكرار ككل كه كوشسي و هل همین کل اضق 
«وینستون» را شنید احساس آرامش دلپذیری کرد. با 
عجله گفت: 

-«جای»؟ من (تری» هستم! آنجا جه خبر است؟ 

خانم «وینستون) با لحنی جدی گفت: 

حاه > ا ورو ت امد این رر اكا 
کجاهستی؟ 


ادامه دارد 





جستجوی حقيفت. 
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قهر مان تحصیلکر ده 
جهانبخت توفیسق, متولدسال ۱۳۱۰ سراب 
آذربایجان شرقی.بز رگ شده تهران‌بود.دارای‌همسری 
مهربان که تا | حرین لحظه‌های زنده‌بودنش در کنارش 
بود. ان دوفرزندی نداشتند والبته دوبرادر به نامهای 
اسد (مرحوم شده) و فیروزو یک خواهربه نام فریده 
و...داشت وبد نیست بدانید که خواهرزاده بزرگ توفیق 
کهد رآلمان غربی زند گی می کرد (جعفر قربانی)در 
رودخانه‌ای در این کشور غرق شد. 
مرحوم جهانبخت توفیق نخستین ورزشکار ایرانی 
بود که مدارج علمی رابا موفقیت گذراند وبامدرک 
مهندسی مکانیک پست‌های بالاداشت.اودراواخرعمر 
كوتاهش ریاست اداره طرح و بررسی وزارت اقتصاد و 
دارایی را برعهده داشت. او با شركت در امتحان کنکور 
وارد دانشگاه شد ولی دیگران نه! 
درخشش در ۱۸سالکی 
جهانبخت که زیرنظراستاد کیومرث ابوالملوکی به 
تمرین مشغول بود.(درباش‌گاه نیرو) در اسالگی یابه 
مسابقات کشتی بزرگسالان تهران گذاشت.درآن ایام در 
مال ١‏ ور ند مسارفات اودر انان و انازور كزان 
نمى شد وكشتى فقط توسط بزركترها رونق داشت. آن 
زمان كشتى ورزش اول كشور بود وجهانبخت باسن 
كم توانست در ميان بزرگترها جلوه کند. او در ۱۳۲ با 
بزرگان كشتى کشورمبارزه كرد و تجربه كسب نمود 
ودر ۱۸ سالگی بود كه قهرمان تهران شسد.اماقبلادر 
مقابل کشتی كيران معروفی چون عزیز کتمیری و علی 
سعادت که از نظر سن بز ركتر وباتجربه‌تر از اوبودند 
-مغلوب شد و حذف گردید. 
حضور در هلسینکی 
سال ۱۳۲۹ قر ارسیت الا توفق ۱٩‏ ساله یرد 
ومربى او استاد کیومرث ابوالملوکی, که هر آنچه 
می‌دانست یاد او دادو همین داشته‌هااورا کمک کرد 
تادر بات هر رايا کیت جر فان 
خود محمد آهنچی (كرمانشاه) و جواد حداد 
(تب ريز )به مقام قهرمانی وزن ۷ كيل وكرم برسد. 





داستان زند گی نخستين كيرنده طلاى تاريخ كشتى ایران از مسابقات جهانی ۱۹۵٤‏ 


توفيق هم مثل تختى جوانمر ك شد! 


داوود غرانوش 


اشاره: 
چند روزی بیش نیست که مرحوم منوچهر لطیف استاد و نویسنده کشت ی کشورمان از ميان ما رفته اما 
یادش و دوستی و رفاقتش همجنان با ماسست. من وچهر طی سالها نوشتن درباره کشتی و دوستی با بر خی 
ازكثست یگیران خاطرات به یادماندنی راایجاد کرد و یکی ازاين كشت یگیران مر حوم جهانبخت توفیق 


بود. کشت یگیر وزنهای 1۷ به بالاى ایران در سالهای ۱۳۲۸ تا سال ۰1۳۶۰ 

595090000 ه2525 
ل ار را ل ار اط انان 
د رگذشت. امروز س ركذ شت زن دكى ورزشی او برای بسيارى عبر تانكير خواهد بود. 


دوشن ۰ سالگی هم در رشته فرنگی وهم آزاد در اراک 
هلسینکی حضور یابد اما چون جوان و بی تجربه بود. او 
را کنار گذاشتند و به جایش على غفاری باتجربه رابردند 
مدال بر نز المییت 
خبر رسيد که تیم کشتی باشگاه فائنزاى ایتالیا برای چند 
دیداردوستانه به تهران می اید واین خبر خوشى برای 
توفیق جوان بود. چه او در نخستین نبرد خارجی خود با 
حریفان ایتالیا که در باشگاه نیرو انجام شد حریف خود را 


مجدداً در حشید. او در کشتی‌هایش ابتدا مغلوب ژوزف 


سم مدرک مهندسی مکانیک 


ورتیس اداره طرح و بررسی وزارت 






اقتصاد و دارايى 0 ۳ 





استادابوالملوكى در سال ۱۹۵۴ مربى تيم كشتىايران بود.اورادر حال مرورفن با 
جهان بخت توفيق دارنده نخستیر مدال طلاى تاريخ كشا ايران مشاهده مى كنيد. 








كال مجارى شد بعد ريموند ميلان از انگلیس راضربه 
فنى كرد ودر سومين كشتى حريف ترک خود راشکست 
داد ودر جهارمين ديدار مقابل هاينريش المانى ايستاد که 
اوراهم مغلوب کرد. آدام پاتیریان روس نيزازاوشكست 
خورد.امادر مقابل اوله آندرب رك سوئدى باامتیازباخت‌ و 
در کشتی آخرمقابل توماس ایوانز آمریکایی قرار كرفت 
که به او باخت و مدال برنز المپیک نصیبش شد. 
قهرمانى جهان 

ی وه و سیر 
حیا امتحان ورودی کنکور داد ورتبه عالی آوردو 
شد دانشجوی رشته مکانیک. او در سال ۱۹۵۳ جون 
مسابقات جهانی بر گزار نشد. در تهران ماند. اما وقتی 
مسابقات توکیو ۱۹۵6 فرارسید واوبه‌عنوان فردمنتخب 
کشتی‌ایران‌به تو کیو رفت»بانخستین طلای جهانی تاريخ 
كشتى ايران به وطن بازكشت. توفيق در تو کیو آندرب رگ 
سوئدی را-كهازاودرهلسينكى شكست خورده 
بود -مغلوب كرد. توفيق سپس سر گئی گاراباجیف 
روسى وحريفان دیگری ازآمريكاء آرزانتين وفرانسه 
راهم بردو بااقتدارورشادتى فوق تصورقهرمان 
جهان شد واوله آندرب رگ سوئدى در سکوی دوم و 
زيردست توفیق ایستاد. توفیق سپس بهاتفاق 
مرحومان تختی و فردین و عباس زندی به دعوت 
فد زاسون کش سو ندیه ان کنو ورد ودره 
شهرسود مسابقاتی بر گزار کردند که پیروزی از 
ان دلاوران ایران بود. 

نقره آسیایی تو کیو 

(توفیق» كه سالها از مسابقات کشتی قهرمانی 
کشوردوربود درفروردین سال ۱۳۳۷ در تهران 
روبروی حریفان قد ر خودایس تاد وپس از غلبه 
بر آنان برای چهارمین با به‌مقام قهرمانی كشور 
رمسبدر را ادر 
بازیهای آسیایی ۱۹۵۸)دزوزن ۷۳ کیلو الاب 
شد. توفیق که از رفتن حبیبی به وزن ۱۷ كيلو 
خيالش راحت شاه بود در توکی و حضوری 
موفق داشت وبابرتری بر حريفان پاکستانی 





کره‌ای, افغانی» فل و شکست 
ازماساشی كانه كو ژاینی به مدال نقره 
دست يافت وروى سكوى دوم وزن 
ينجم قرا ر كرفت وافتخارى بزرق 
برای ايران آفرید. 
شكست در بر ابر حبیبی 

مدال صيد مى کرد تارسید به بازیهای 
المییک ملبورن استراليا )١1585(‏ که 
قصد آن‌داشت باشرکت دراین 
مسابقات. طلای تو کیو رادوباره تکرار کند که نا گهان 
حو ب دات شت جه توفیق دربرابر حبیبی شکست را 
پذیرفت و کشتی كير مازندرانی روانه ملبورن شد و 
درانجاطلای وزن اول رابرایایران به جای توفیق به 
ارمغان آورد. جالب اينكه در مسابقه انتخابی ملبورن. 
وقتی توفیق شکست رادر مقابل حبیسی پذیرفت و 
کشتی كير نوظهور رابرنده دی د.روی حریف مازنی 
راباروى بازوجهرهاى بااخلاق ومنشی فراتراز حد 
تصوربوسید و قهرمانی‌اش راتبریک كفت وشکست 
راپذیرفت تااینکه... 


حبیبی را هم مغلوب کرد 
اماوقتی توفیق به‌ملبورن‌نرفت وحبیبی باطلااز آنجا 
بازگشت» تیم شوروی به تهران آمد واين اتفاق در اوایل 
سال ۱۳۳۲۱ افتاد. توفیق ابتدا در مسابقات کشتی فرنگی 
مقابل روسهادر مدرسه دارالفنون ایستاد و قهرمان اول 
شد. او سپس در کشتی آزاد رودرروی حبیبی ایستاد و 
هزاران چشم دید گانش به تشک بود که بالاخره‌دست 


روزگار 


کدام یک از دو قهرمان به عنوان برنده بالامی رود. ابتدا 
توفيقيك پیچ پیچک 1 
مايه كليد حر کت بعدى توفيق بود كه با ان بارانداز کرد 
وحبيبى رابه پل برد. سپس توفيق ؛امتياز كسب كرد 
که حبیبی اورالنگ كر دو بهيل برد.اما توفیق ازلنگ و 
درآمد. توفیق دستش توسط داوران با امتیاز به‌عنوان 
برنده‌بالا رفت. مهر ماه همان سال تیم شوروی برای چند 
دیداردوستانه به تهران آمد كه ولاديمير سيناويسكى 
قهرمان نام آور روسی کولاک کرد و ابراهیم ک وکپری» 
توفیق و حبیبی رامقتدرانه در تهران شکست داد! 


سر). زنده‌یاد تختىء امير یاوری و خوجینی. 


قهرمانان کشتی و بوكس ايران به ترتیب از راست به چپ 
نشسته: نظ ر بي بیگیان»ایلخانوف» زندىء شادروان توفيق ( د فشنت 
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ایستاده: امير حمیدی. تيمسارايزديناه. خاجاطوريان» 


امریکایی رکبی خوردو 








الميرك ۲۹۵۲ هلتک کاروان رشته‌های محتلف ورزش اران ان منت توفیق كدمدال برل رفت با دای مشخ انس 


نقره صوفیه 

سال ۱۹۵۷ فرارسیدواین سالبرای توفیقسالی 
خوش نبود. چون از نظربدنی آماد گی نداشت و حریفی 
جوان جون محمدعلی فردین رادر کنارش دید. فردین در 
و زر N‏ 
تا کا این برای رقن تنم حون 
مسابقات جهانی به عللی ب رگزار نشد و رقابت‌هایی با 
عنوان جام جهانی در صوفيه بلغارستان انجام شد که توفیق 
نیزدرآن مسابقات حضورداشت.او که دوست داشت 
یک طلای دیگر بر مدالهایش بیفزاید در این مسابقات به 
مدال نقره بسنده کرد و در صوفیه بعد از اسماعیل اوغان 
در رده دوم وزن ۷۳ کیلو روی سکو ایستاد. 

توفیق موفق نبود 

سال ۱۳۳۸(۱۹۵۹)مسابقات جهانی کشتی در تهران 
برگزار شد و کشتی گیران ایران مبارزه های پرشوری 
رادربرابردید گان تماشاگران مش تاق کشتی به‌نمایش 
گذاشتند اما توفیق دراین مسابقات موفق نبود. چون 
امامعلی حبیبی به وزن ۷۳ کیلو گرم صعود کرده بود و 
درهمان‌سال(۱۳۳۸)دردو کشستی سخت مقابل آلیف 
بلغاری و کاظم عیوض (تركيه) به تساوی رسید. سال 
اه وان ی ریس 
توفیق در اوح بود. او در مسابقات صوفیه بلغارستان و در 
مب‌ارزه‌ای تیم به تيم بر توران الا چیکف بلغاری باضربه 
فنی پیروز شد. در تركيه هم محمود آتالای قهرمان جهان 
واشکست دادو سپ کش را کار کداشنتوبه کار 
تحصیل پرداخت.درالمپیک رم حبیبی از دا گلاس بلوباخ 
...دررم محمد بشير ياكستانى 
مدال‌برنز كرفت همان کشتی گیری که دوس القبل در 
توکیو مغلوب توفیق شده بود. 





ده 





سالن توفیق! 

هنوز ۲/۵ سال از درگذشت 
مرحوم جهان يهلوان غلامرضا 
تختی نگذشته بود که جهانبخت 
توفیق هم از دنیای ورزش ایران 
و کشتی رفت! توفیق ۲۸ سالش 
نودو سال پر کار 
سالها قبل به یاد او سالن كشتى 
ورزشگاه شیرودی (امجديه 
ابا نادي امورل 
نامكذارى شد وهم اكنون همه 
روزه حدود ۵۰۰ نفر زیرنظر 
مربیانی چون حسین‌پور اقتداری» سرداری و... کشتی 
تمرین می کردند درحالی که بسیاری ازاين کشتی گیران 
جوان «توفیق» رانمی‌شناختند. 

يس از فوت آن زنده‌یاده پیکربی جان جهانبنخت 
توفیق ۲۸ ساله را (در‌سال ۱۳۶۹) طبق وصیت خودش 
ارد 
كردند و طى يك مراسم باشکوه كه هزاران نفر در آن 
شركت داشتند--تشبيع ود رآرامگاه کوچک ظهير الدوله 
شميران به خاک سير دند. 

بیماری پرقان 

فیس كد مسال ۷ اا تفا ار 
و آغاززندگی مشترک‌باهمسرشبه خاطروزن کم 
کردنهای‌بی‌رویه برای‌وزن 1۷ کیل و گرم بودن»دچار 
بیماری شد. پس از چندی يزشكان بیماری او را«یرقان») 
تشخیص دادند. 

او ۱/۵ سال ازازدواجش نگذشته بود که حالش به 
وخامت گذاشت ویزشکان داخلی تشخیص دادند که 
معالجات وی بايد در خارج کشور انجام شود. 

توفیق که براثربیماری‌وزنش به حدود 4 کیلو 
رسیده‌بود. همراه‌همسرش به لندن رفت ودربیمارستان 
رویال هاسپیتال بستری شد و طی ۱/۵ ماهی که در آنجا 
بود تحت معالجات اطبای‌بیمارستان قرارداشت. اما 
معالجات افاقه نکر د و آخرالامر توفیق در ۲۸اردیبهشت 
سال 4 به مانند مرحوم تختی جوانمر گ شد و به 
دیارباقی شتافت. توفیق ۳٨‏ ساله بو د که در لندن فوت 


رد 

5 ۱ 

7 
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2 ورزشسکاران قدیمی و عده‌ای از حو اندز كار ار مدي 


از ما گلایه می‌کنند که چرا به سراغ پیشکسوتهای ساکن = 
= شهرستانها نمی‌رویم. 
برای آنکه این اشكالرابر طرف كنيم تصمیم 
= كرفتيم که از این پس به شهرستانها هم سفر کنیم و 
= باپیشکس وتهای شهرستانی به گفتگو بنش ينيم. در 
= نخستین اقدام به دعوت انجمن پیشکس وتان ورزشی 
= اصفهانبه این شهرستان سفر کردیم که گزارش ان 
= رادر شماره‌های ادنده خواهيد خواند. در صورتی 
= که شهرستانهای دیگری هم علاقه‌مند به جاب گزارش 
پیشکس وتان شهر و دیار خودشان باشند. به گر می 
دعونشان را مى يذيريم. 


ات ۱ 


عشق دسله‌ای است که نما در دس های که 
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سا شا که راز 


زیر نظر: محمد رضا مهد يزاده 


نمونه شعر نو 
برف 
پاسی از شب رفته بود و برف مى باريد 
چون پرافشان پربهای هزار افسانه 
از یادها رفته 
باد چونان آمری مامور و ناپیدا 
بس پریشان حکمها می‌راند مجنون‌وار 
بر سیاهی خسته و غمگین 2 
برف مى باريد و ما خاموش 
فارع از تشویش 
نرم رمک راه می رفتیم 
كوجه با 0 ` 
هر به گامی چند گویی 
در مسير ما چراغی بود 
زاد سروی را به پیشانی 
با فروغی غالبا افسرده و كم رتك 
كمشده در ظلمت اب ا اا ااا 
برف مى باريد و ما ارام 
كاه تنھاء كاه با هم راه می رفتيم 
جه شكايتهاى غمگینی که می كرديم 
يا حكايتهاى شيرينى كه می گفتیم 
هیچ كس از ما نمی‌دانست 
كز کدامین لحظه شب کرده بود 
اين باد برف آغاز 
هم نمی دانست كاين راہ خم ا 
به کجامان می کشاند باز... 
مهدى اخوان ثالث 





دل شكسته 
ساقى به يك يياله كه وقت بف 81 
مارا از این جهان به جهان دكر رساند 
ياقوت آتشین ترا دید و آب شد 
لعلی که افتاب به حون جگر رساند 
مارا رساند بی‌پروبالی به کوی دوست 
پروانه رابه شمع اگر بال و پر رساند 
در وادی طلب نفس برق و باد سوخحت 
این راه راد گر که تواند به سر رساند 
شاخ از شکستگی به ثمر كرجه کم رسد 
ما رادل شکسته به وصل ثمر رساند 
صائب 


نمونه شعر کلاسیک 
فراق 
ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق يار نيمست 
گر اميد وصل باشد. همچنان دشوار نیست 
بیدلان راعيب کردم لا جرم بیدل شدم 
آن گنه را این عقوبت همچنان بسیار نیست 
بارها روی از پریشانی به دیوار آورم 
ورغم دل با کسی گویم به از دیوار نیست 
قادری بر هرچه می‌خواهی مگر آزار من 
زانکه گر شمشیر بر فرقم نهی آزار نيمست 
احتمال تیش کرد TT‏ 
حمل كوه بیستون بر ياد شيرين بار نیست 
سرو رامانی» وليكن سرو را رفتار نه 
ماه را مانی ولیکن ماه را گفتار نیست 
گر دلم در عشق تو دیوانه شد. عیبش مکن 
٠‏ بدر بی‌نقصان و زر بی عیب و کا خار نیست 
ل اش الله اقیقد و بالای آن سرو سهی 
زانکه همتایش به زیر گنبد دوار نیست 
دوستان گویند: سعدی خیمه بر گلزار زن 
من گلی را دوست می‌دارم که در گلزار نیست 


سعدی 


دو غزل از مهدی دانش -اردبيل 


متن عشق 
با من نه از سراب و نه از ارزو بحو 
یک قصه از حقيقت جشمان او بكو 
دیوان زلف يار مرا موبه‌مو بكو 
ای جان! حديث يار مرا با وضو بكو 
با غیر او گلایه ز بی‌مهری‌اش مکن 
سر غمش به اينه ها روبه‌رو بکو 
وصل و فراق. حاشیه قصه دل است 
از متن عشق -بغض ميان كلو - بكو 
ازهاى و هوی گشتن و نايافتن مکو 
از نغمه‌های كمشده در های و هو بگو 
با یک نگاه خانه دل را حراب کرد 
از آن دو چشم با من بیدل بكو بكو 


24 0 
اطاعات شم رو ۳۳۵۸ 


معما 
چشم دلم به باغ تماشا نمی رسد 
تا دیدن تو قد دل ما نمی رسد 
لبخند تو عمیق‌تر از طاقت من است 
زخم دلم به روز مداوا نمی رسد 
صد فصل عشق در دل من نیمه کاره ماند 
آیا کلید حل معما نمی‌رسد؟ 
ایا ز بی‌شماری خسن عزیز مصر 
جز یاکدامنی به زلیخا نمی‌رسد؟ 
من قصه را به نام تو آغاز کرده‌ام 
پایان حوب قصهام ايا نمی‌رسد؟ 
شب رابه ينج شمع فروزان سپرده‌ام 
آتش گرفت دفترم از شور عاشقی 
آمشب بدون عشق به فردا نمی رسد 





هر گز با ما نخواهيد آسود 
از نی بیشه‌ها 

چون جن بر شما یورش می‌آوریم 
از بسته‌های پستی 

از صندلی‌های اتوبوسها 

از جعبه‌های سیگار 

از حلبی‌های بنزین 

از سنگ گور مردگان 

از گچها از تخته‌ها 

از کستوان ترا 

از تیرآهن‌ها 

از دیگهای بخار 


بر شما واردمی‌شویم 
از سطرهاو ایات 
از جنگ ما گریزتان نیست 
که ما پراکنده‌ايم در باد 
و كاك 
وما تنيدهايم در رنكها وصداها 
كريزتان نيست 
كريزتان نيست 
كه هر بیتی تفن 1 ند 
از کرانه نيل 
5 
o00‏ 


هرگز با ما نخواهيد أسود 
هر کشته‌ای نز د ما 
هزار بار خواهد مرد ۱ 
سروده: نزار قبانی 
ترجمه: عبدالرضا رضایی نیا 






















اسماعیل داورپناه -دهدشت 
هنوز در سرودههاى شما اشکالات عمده و جدی 
وزنى به چشم می خورد. به طور مثال در این بيت: 
مصراع دوم يك فاعلاتن بيشتر از مصراع اول دارد. 

زهرا پورغلامی -؟ 

سروده شمانيز از حيث وزن و قافيه "بعضی جاها معنا 
شكال ذا 

حسامالدين عظيم بور -فسا 

در غزل «مرگ» بعضى از مصراعها نامفهوم است: 

همراه باد و زياد خندهكنان می‌روم 

و 

من نه به زندان خود مرهم عادت زدم 

و بعضی دیگر ضعيف است: 

زندگی و درد و درد زنده فقط باد مرگ 









از مجموعه شعر جد بدالانتشار «فردا برای 

عاشقى دير است» سروده نصرالله عسكرى 
ویرانی 

نه سر ودل مجابم می كنل 

نه شب كريههاى بىانتهايم 

بی شراره‌ای از عا 

ايستادهام 

در مسير سالهاى بى بهار 

به سرخ گلی مى مانم 

نش( را 

تا ویرانیام را 

به تماشا بنشینم 


رهایی 
ای كاش مى شد راهی سیاره‌ها بود 
با كهكشان راه شيرى آشنا بود 
دنبای ما مانند سلوليست تاریک 
بايد که از این چاردیواری رها بود 
در ارزوی اسمانهاء مثل بالن 
: تا می توان از کیسه‌های شن جدا بود 
اخر بكو بايد شبیه مهره تا چند 
در بازی شطرنج» اهل ادعا بود؟ 
وقتی که دلها مثل اهن سرد و سختند 
بايد اد اھر ار 
ات نوبت عشق اس ۴۱۳۹۲ 
از شاه بودن چشم پوشید و گدا بود 
رضا حدادیان - کرمانشاه 


خر انه های ادیی 


یم وابد يدم من ار شید جر ماه و۳ 
حتما متوجه شده‌اید که وزن در بعضی مصراعها به هم خورده 
رت 

نا زگل احمدیان -"رامسر 

تقطیع كردن رامی توانید از استاد ادبیات خود و با توجه 
به‌قواعد ان که در کتب مربوط به عروض امده است. یاد 
كوول 

مسلمانان مرا وقتی دلی بود 

که باوى گفتمی گر مشکلی بود 

مسلمانان -مفاعیلن 

مرا وقتى <مفاعیلن 

دلى بود - مفاعيل 

كه با وی كف - مفاعیلن 

تمى كر مش - مفاعيلن 

كلق بود - مفاعيل 

نامههايتان را خواندم. بيشتر مطالعه و تمرين بفرمایید: 
بهروز باشتى زاده» گچساران -اسماعيل مترجمی. جهرم 
- فریده کفیلی. رشت -آرزو جهان‌پیمه جویم. 


اطلاءات ی 2« ۵ + ۸۷ 


گاهی دلم تدك مى شود 
بند دلم را باز می كنم 
در هوای شعر 

واژه ها نفس می کشند و 
درختان تبریزی قد 
-بانسیمی از قونيه - 
که از جدایی‌ها شکایت می کنل 
چشمانم رابه خزر می‌زنم 

دریا توفانی مى شود 

وم ررب 

(ری ر با من است 

- تشنه أب اد 

که بوی شاخه‌های نازک تلاجن می‌دهد 
مون 

نري در كي بر ازارا دوه 000 

که در جهارفصل 

بوی خدا می دهد 

(ری ر» با من است 

برای دلتنگی ام 

فال نر گس شيراز می كيرد 


رضا قاسمی (فراز) -صومعهسرا 


























برا 


در آینه جارى است يك رود بيا 
دریا همه اشک می‌شود زود بيا 

من طاقت دوریات ندارم» بر گرد 
یک لحظه يس از (عزيزء بدرود) بیا 


مهد يه اصغری نفتچالی ‏ سواد کوه 


خاموشی 0 
آتش از نفس باد ننهایی 
ی در خلوت روشن خود 
کل می‌اندازد م 
که و عشق را 
از بهار و ۱9 
گونه‌های تو ام تو 
کین و 
پروانه‌وار منتظرم یکی - یکی بر لبم می‌نشیند 
خاموشی زبان تو حمیراعباسی ‏ شیراز 
کی گل می‌اندازد 


ساناز علیزاده‌فر رشت 
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آكاتا كريستى: 


















كود کی ۲ كاتا 

آگاتامیلرروزپانزدهم 
اسر سال ۱۹۱ در 
توركوىانكلستان بهدنيا 
آمد. اكاتاى کو چک ازجهان 
بيرون از منطقه‌ی ساحلى 
تور کر ی جا ا بود ار کر تا ند 
اجدادش آشفوله تحصيل كرد و کودکی خجالتی بود. آگاتا 
دنیای ساختگی خود رابه واقعیات تر جیح می‌داد. عاشق 
آواز خوان‌دن بود و ازنواختن پیانووبازی تنیس لذت 
می‌برد. او وقتی تنها یازده سال داشت. يدر خود رااز دست 
غم‌انگیز نقطه‌ی عطفی در زند گی او بود. 
پدر او ازراه تجارت کسب درآمد فى کرد و پس از مرگش 
بی‌پولی گریبانگیر خانواده‌ی میلر گشت. ‏ گاتا که دوست 
داشت خواننده اپراشود در پاریس درس موسیقی رافرا 
کر وضع اون غ ای رفاست و عون 
مهارتهایش در نواختن پیانو. 

ازدواج ] كاتا 

درغ ا سالک ودرگ سمس سال ۹ باک 
آرچیبالد کریستی»ازدواج کرد. مراسم ازدواج آنها 
مصادف شد باشروع جنگ جهانی اول و ارچیبالد که 
یک خلبان بود» اکثر اوقات خود رادر میدان جنگ سيرى 
می‌کرد. آگاتانیزدراین مدت در درمانگاه صلیب سرخ 
تورکوی به زخمی‌ها مىرسيد. اطلاعاتی که دراين دوران 
كبح كر كيك سيان اد دو ا دا سا مایا ده 
او کرد. داستانهايى كه در آنهااز سموم‌ وزهرهاى مرگ اور 
استفادهكردهبود.درسال9١9١دخترشان«روزاليند)به‏ 
دنیاآمدوهمان زمان پدیده‌دیگری رانيز خلق كرد.اوبه 
تشويق خواهرش به خود جرأت داد تااولين رمان جنایی 
خود رابنویسد ولی حتى خواهرش نیز در آن زمان تصور 
نمی کرد که روزی آگاتامشهورترین نویسنده داستانهای 
جا چان کش م 

روزهاى نااميدى 
درسال۱۹۲به‌مدت ۱۱روزآ گاتانایدیدشد.این 


داد واین حادثه‌ی 





پو آرو راهنگام ظرف شستن خلق کر دم! 


«آگاتاکر یستی)نامآو رترین نویسنده‌داستانهای جنایی دنیاست. تابه حال بیش از يك میلیارد نسخه از 
کتابهای او به زبان انگلیسی و یک میلیارد نسخه برگردا انها به ۶0 زبان زنده دنیابه فروش رسیده است و طبق 
امار فروش کتابهای او از فروش اثار شکسپیر نيز بیشتر بوده است. 

اگاتا کر یستی در مدت بیش از نیم‌قرن‌نگارش. ٩۷رمان‏ و مجموعه‌ها ی یاز داستانها ی کو تاه نوشت ودوازده 
نما يشنامه نیز به تحر ير د رآورد.نمايش «تله موش» (۱۹۲۰) که در سال ۱۹۵۲ در لندن روی صحنه رفت و هنوز 

: ترين نما یشنامه د ر تاريخ تئاتراست.اودراولي ن کتاب خو د به نام «رابطه‌ی مرموزدراستا يلر) جهره 
کا رآگاه عجيب بلژیکی يعنى «ه رکول پوآرو» رابه مر دم شناساند سلولهای خاکستری رتك پوآرو در ۳۳رمان 
و تعداد بسيارى از داستانهای کوتاه کر يستى بر جنایتکاران پیروز شدند . آخرین رمان مت 
نام«خواب مركى)(9171١)‏ ديك رکا راگا ه جهانى اوء یعنی خانم جين مار پل که زنی زيرك وكنجكاو بود را 
به همه مع رف ی کر د.مار پل در ۱۲ رمانایفای نق ش كرد .آگاتا کریسستی بانام مسستمار «مری وست مکوت» شش 
رمان عاشمانه نی ژنوشته‌است او همجنین جها رکتاب راب راساس واقعیت نگاشته 
است که یکی از انها پیر امون سفرهای باستان شناسانهى او و همسر دومش («سرمکس 
مالوان» می‌باشد. او در سال ١ 41/١‏ از طرف خانواده‌ی سلطنتی انگلستان نشان افتخار 
دریافت نمود و در ۱۲ ژانویه سال ۱۹۷۲ دیده از حهان فر ویست. 





منتشر شده کر يستىء به 


زمانی بود که شوهرش بر گه‌ی طلاق رابرايش فرستاد و او 
فهمید که همسرش آرچیبالد. دل در گرو زن دیگری دارد. 
درهمان زمان مادر آگاتا که بسیار به او علاقه‌مند بود نیز 
از دنیا رفت. او درحالتی از یس و ناامیدی سواربر اتومبیل 
شخحصی خود شد ورفت.مدت یازده روز کسی ا زاو خبری 
نداشت و بعدها معلوم شد که در هتلی در «هار و گیت» 
واقع در شمال انگلستان با نامی مستعار ساکن شده است. 
این کهدرآن‌روزهاچه‌اتفاقاتی‌افتادوچرااواین کارا 
كرد هنوز مشخص نیست و خودش هم هیچ وقت ميل 
نداشست دراین باره صحبت کند.درسال ۱۹۷۹ فیلمی 
بدنام١‏ «آگاتا» بابازی «داستین هافمن»و«وانسارو گریو» 
ساخته شد كه حوادث مرموز و البته خیالی اين 
رابه تصوير می کشید. 
ازدواج مجدد 

پس از جدایی. گاتاباقطار سریع السیربه بغداد 
رفت.شاید می‌خواست با گرمای شنزارهای انجاقلب 
شکسته اش را التیام بخشد و شاید به یک تغییر و تحول نیاز 


¿ بازده روز 


ترسیم نماید. دراین سفر بود که به علم باستان‌شناسی و اثار 
جوان به نام «مکس مالوان» آ شنا گشت. این مرد آرام و 
باچهره‌ای آفتاب سوخته آ گاتاراتحت تاثير قرارداد 
ویک سال بعد آنها به انگلستان بر گشتند وبایکدیگر 
ازدواج کردند. پس ا زآن»سفرهای‌باستان‌شناسانه‌زیادی 
در طول سالها سفر و اکتشافات. آگاتا چندین رمان جنایی 
دیگر به رشته‌ی تحریر درآورد. از جمله‌ی این کتابها قتل 
در قطار سریع السیر مرگ بر روی نیل» ملاقات با مرگ و 
عاقبت مرگ مى رسد می‌باشد. 

خانم و آقای مالوان» خانه‌ای در وینتربر و گ خریدند و 
آگاتا آخرين سالهای عمر خود را در آن خانه که نزدیک به 
زادگاه اونیزبودسپری کردوبازهم رمان نوشت.اوپس 
اذهو کی دوسالا ۱۹۲ هو کلیسای ست مر ی در ودک 
جلسی لندن به خاک سپرده شد. 


رطلای رس ا (FD‏ ۳۳۵۸ 


سيت بوآرو 

او مردى متوسط 
القامتباجشمانى 
روشن وسرى تخم 
مرغ شكل است. يوآرو 
موهاى بسيار مشكى 
داشت و(معروف بود 
كهموهايش رارنگ 
می كرد) سبيلى واكس 
خورده وسياه داشت. 
دوستش (هستيكز) در 


نوشته‌های خود گفته 





است که پوآرو هنگام راه‌رفتن كمى می‌لنگد. اوهميشه 
کفش های جرم و لباس‌هایی كاملا ظريف و گران‌بها 
بى تیه و عات وس بل اون وتيك وعدافاي غالى 
بود. یوارودوست داشت در محل‌های سربسته باشد و تا 
حدامکان از فضاه ای باز دوری می کرد. اوازبی نظمی و 
کثیفی متنفر بود و به نظر او عادات و شوخی‌های انگلیسی 
غیرقابل درک بودند. ولی با وجود این زبان انگلیسی را 
بسيار عالى صحبت می کرد و گهگاه از زبان مادری خود 
نيزبهره می گرفت. پوآرو شسخصیت بزرگی بود وازاينكه 
همه نام اورامی شسناختند به خودمى باليد وآشكارااقرار 
می کرد که شیفته‌ی پول است. 

پوآروانسانی ناشکیبا وپر از نظریات جدید ورک گو 
بسود.این کارا گاه‌بلژیکی. معتقد بسودبزرگترین ابزار 
حل جنایات. فکر است و هميشه سپاسگزار سلولهای 
خاکستری رنگ مغزش می‌باشد.درزمان حل معماها 
ترجیح می داد آرام بنشيند و فکر کند. زيرا به نظر او تمام 
جنایت‌هاریشه‌ی روانی دارند ونمی توان تنهابانشانه های 
به دست ام ده در محل جنایت به نتیجه رسید. او برای 
رسیدن به جواب يشت درها فالگوش می‌ایستاد و یا يشت 
پرده پنهان می شد و گاهی حتی کمد و وس‌ایل شسخصی 


اقرافوا هی کت 
تحت رس 
«جین ماریل)» از 
اهالى دهکده «سنت 


مری‌مید) که ینک 
روستای خیالی است. 
بود.اودر دوازده‌رمان 
بلندو دوازده‌داستان 
کوتاه شخصیت اصلی 
داستان اسست. خانم 
مارپل زنی بلندقد و 
لاغران دام حدود ۷ 





۰ساله بود. او موهایی 
سبید» چشمانی آبی و پوستی صورتی و چروکیده داشت 
می‌بافت او هر گزازدواج نکرده و برادرزاده‌ای نویسنده به 
نام «(ريمويد) )داشت ت. شخصيت جين مارپل ازروی دوستان 
صميمى مادربز رك آ گاتا کریستی گرفته شده بود.ماريل 
زيرك وباهوش بودوبسیاردقیق به مردم‌نگاه‌می کرد. 
شخصيت او با پوارو فرق دارد او معتفد است تمام مردم 
شبیه یکدیگرند. او نه نیازی به سلولهای خاکستری دارد و 
نه به کمک اسکاتلندیارد محتاج است. تنهانگاه موشکافانه 








هنوزبرای بسیاری از خانوادهها مشخص نشده كه بالا خره خوب است فرزندشان 
بازیه ای رايانهاى انجام دهد يا خیر؟ اگر خوب است چرا خوب است واگربد 
است چرابداست؟اگراین سوالهادر ذهن شماهم شکل گرفته يس ابتدابهتراست 
دستهبندى مفیدی از باز یهای رایانه ای داشته باشیم و سپس به مهار كردن یانکردن 
آنها بيانديشیم. 

بازیهایی که به تمر کز فکر نیازدارد. (مثل خنثی کردن مین) 

- بازیهایی که به مهارت و هماهنگی دست و چشم نیاز دارد. (مثل اتومبیلرانی) 

-بازیهای معمایی (مثل يبدا كردن سرنخ‌های مختلف) 

-بازیهای آموزشی (مثل آموزش زبان يا الفبا همراه با سر گرمی و داستان) 

-بازیهای خشن وسيب زننده به وجدان و هوش عاطفی (انواع کشتی‌های 
کج و بازیهای جنگی و اول شخص) 

بااین دسته‌بندی»شاید دروهله اول چنین به نظر بر سد كه بازيهاى رایانه ای می تو اند 
برای فرزندان مابسیار آموزنده و مفید باشد. اما باید بدانیم که متاسفانه بازیهای دسته‌ی 
آخر, تقریباً حجم بسيار زیادی از بازیهای مورد علاقه کود کان را تشكيل می دهد و 
حتی در بين بزر گسالان هم طرفداران زیادی دارد. 

یکی ازاسیب‌های مهم بازیهای رایانه‌ای ایج اد انز واطلبی و کاهش عزت نفس 
در کود کاناست. کود تان ما که در عصر جد يداز گروه‌و گروه گرایی نه دور هستندو 
کمتر يدر و مادر خود رامی‌بینند. از اینکه در بازیهای فردی گرفتار شوندء بسیار آسیب 
خواهند دید بنابراین طبق سفارش محققان» هیچ کود کی نباید روزانه بيش ازیک 
ساعت و نیم تا دو ساعت اسير تلویزیون و رایانه باشد. 

بنابراين توصیه‌های زیر برای پدران و مادرانی که فرزندانشان به بازیهای 
رایانه‌ای علاقه‌مند هستند مفید است: 

-بیش از یک ساعت در روز اجازه اين بازیها را به فرزند خود ندهید. 

-به اندام مفصلی پرکاربرد در بازیها و چشم فرزندان خود توجه فراوان داشته 
باشيد. 

-به هيج وجه اجازه بازیهای خشن و ضد و جدان به فرزند تان ندهيد. 

-بازيهاى معمایی, آموزشی وفكرى بيش از بازیهای مهارت دستى برای فرزندتان 
ل 

-شرايطى رافراهم كنيد که فرزند شمادر كنار دوستان خود به بازيهاى رايانهاى 
دار 

-قرارگیری صحیح بدن کودک را نسبت به رایانه و میز و صندلی رعایت کنید. 

-بسیار مطلوب است اگر در بازیهای رایانه‌ای با فرزند تان همبازی شوید و بازیها 
رابه صورت خانوادگی انجام دهید. 

-حتماد ر خصوص دلایل محدودیت‌هایی که به ودک خود می دهید صحبت 
كنيد و با توجه به سن او بینش لازم را برايش ایجاد کنید. 

-حتما در کنار این شرايط فرزند خود را ترغیب كنيد در ساعت‌هایی از روز به 
ورزشهاو فعالیت‌های‌بدنی و کتابخوانی هم بپردازدوروزهای تعطیل رابه فعالیت‌های 
مفرح در طبیعت و پار ک اختصاص دهید. 

یرتک ل ارفا یرای ری 
از وسایل و احجام قابل لمس استفاده کنند. 
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فاطمه زهرا علی 





على حسین زاده 








رقیه کرمی 








ابوالفضل حسین زاده 
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د انستنى ها 


شايد با خواندن اين مطلب كوتاه دريابيد كه صد 
سال آینده چه اتفاقاتى می‌افتد 


مود سای آوندم رزامی ود 


خیلی‌ها بانام او و پیشگویی‌هایشآشنایی دارند. او جزو شعرای نامی فرانسه می‌باشد که رباعياتش د رکتابی 
به نام «سانتوری» گرد اوری شده است و مورد ت وجه خیلی‌ها در عصر خودش قرا رگرفت. کتاب «سانتوری» 


ا وکه در قرن شانزدهم میلادی به جاب رسید. مجموعه رباعیاتی بود که هميشه در پرده‌ای از ابهام فرار داشت. 


زمانی که در عصر او کسی مجموعه اشعار و رباعیات او رامی‌خواند. هیچ جيز ا زآن متوجه نمی‌شد؛ چرا که 
با کلماتی سنگین نوشته شده بود و پرده‌ای ميان خو د و مخاطب م ىكشيد اما... 





ابتدا پزشکی 

«ميشل دونوتردام»به‌سال ۲ ۰ میلادی درشهر 
کوچک «سن‌رمی) در ناحیه اپرووانس) فرانسه چشم 
به جهان گشود. در آن دوران‌اروپادر گیر و دار انقلاب 
علمی يا رنسانس بود. چند سال بعد از تولد میشل» 
گوتنب رگ مبادرت به اختراع صنعت جاب کرد و درپی 
أن تحصیل علم که تنها مختص به ثروتمندان بود رواج 
یافت و دیگراقشار جامعه نیز توانستند روبه تحصیل 
بیاورند. 

میشل از دوران کودکی علاقه زیادی به تحصیل 
او سالک دوز اد اھ زنل كن کز کسی 
به‌دانشگاه «مون‌پلیه» برای تکمیل تحصیلاتش رفت. در 
آن زمان‌بدین شکل بو د که دانشجوباید تمامی رشته‌های 
مختلف تحصیلی رامی خوان د و در آن زمینه تحقیق 
می کرد. يس اوهم به تحصیل رشته پزشکی.نجوم» 
تحرو اذب و عدو ديرد المت نتن از نان تعض دزت 
تنهاروبه يرش كى آورد و در شهر «سالون» سكنى گزید 
و مطبی دایر کرد. وی در همان سالها ازدواج كرد و مره 
ازدواجش دو فرزند بود امادر ان زمان طاعون فرانسه 
را گرفته بود و همین بیماری سبب شد که همسر ودو 
فرزند میشل از او برای هميشه جدا شوند. 

نوستراداموس تا آن زم ان بی دریغ به مردم کمک 
فیک دوه ان رك بتک ماهر و فد اكازبين نان 
مجو نیت داشسته آما ین زمر ی مسو رااش 
اودست از طبابت کشیدوروبه شعرونجوم آورد. کم 
کم اشعار و رباعیاتش جنبه پیشگویی پیدا کرد؛ زیرا او 
ازرموزستارگان سخن می كفت وبه‌سرنوشت اسفبار 
بشر افسوس می خورد. البته زبان شعری او گنگ و مبهم 
دودو ف هس دا لته رادمان اعرد 
رفتار بدی داشتند و برای بیان اشعار سیاسی و اجتماعی 
متهم به مرگ بودند. لذا نوستراداموس همه منظورش را 
به صورت اشعار و دوپهلو بیان می کرد. او علاوه بر بیان 
شعر به دلیل تسلط بر علم ستار گان» سالنامه و تقویم نيز 
نوشت و در آن روزهای خوش يمن و نحس راذكر کرد 
و تاآنجا پیش رفت که اشعارش مورد توجه‌ملکه‌وقت 
فرانسه قرار گرفت و مدتی پزشک دربار شد. 


دهها پیش يبنى شكفت انگیز 
داموس درسال 000 ۱ کتاب «سانتوری»رادرده 





جلد چاپ کرد و در هر جلد ۱۰۰ رباعی نوشت و آنها را 
منتشر کرد. اودر کتابهایش به پیشگویی صدها سال بعد نیز 
پرداخت. نوسترا در سال ۵51۱ ابه پاریس رفت و ازدواج 
مجدد کرد وصاحب یک پسرشد که‌نام خودرابرروی 
نسل‌های بعدی قرار گرفت. 

زمانی که «هانری دوم» پادشاه فرانسه در جریان یک 
دوئل با«کنت مونتگمری» در زمان بر گزاری ازدواج دختر 
«فيليب دوم) پادشاه اسپانیا جان خود رااز دست داد 
جامعه‌شناسان آن زمان اظهار داش تند که نوستراداموس 
جنين اتفاقى رادر كتابهايش پیش‌بینی کرده‌بود. درفرنهای 
بعدی که بالن توسط «مون كلفيه) اختراع شد.باز هم گفتند 
که وی در کتابهایش اشاره به این داشته که انسانی پرواز 
می کند. او در رباعیات دیگرش حتی اشاره به فرار «لوئی 
شانزدهم» و «ماری آنتوانت» در جریان انقلاب کبیر فرانسه 
داشت که منجر به دستگیری و اعدام آنها بود. 

اودر شعرى دیگر به جنگی که هیتلر راه انداخت و 
همچنین تروررئیس جمهوری امریکا«جان.اف. کندی) 
پرداخت وحتی بمب اتمی را که درژاین فرودآمد 
پیشگویی کرد. 

وی به پا گذاشتن انسان به کره ماه هم اشاره کرده بود. 
اماجای يرس ش است زمانی که نوستراداموس این اشعار 
رانوشت. کشوری به نام امریکابه وجود نیامده‌بود. ایا 
بعدها از نوشته‌های اوسوءاستفاده شدهاست ؟!البته نام 
هیتلر در نوشته‌های داموس به چشم نمی خورد بلکه به نام 
(هیستر) اشاره شده که در صدد تسخیر جهان بوده و دست 


پیش بینی یازده سپتامبر 

اودرنوشته‌هایش اشارهمى کند به روزى که‌دوبرج‌فرو 
می ریزد» برجهایی که در كنارساحل وبه همین خاطر بود 
که پس از حادثه ١‏ اسيتامبر نوشته‌های وی‌دوباره پرفروش 
شد. كرجه عده‌ای می گویند نوشته‌های او تحریف شده 
واين اشعار ساختگی است. عده‌ای از مفسران می گویند 
از اشعارنوستراداموس چنین استنباط می‌شود که روزی 
اعسراب بر دنیای غرب تسلط پیدامی کنند. بد نیست به 
گفته‌های نوسترا دام وس در آخرین لحظه‌های عمرش 
اشساره‌ای داشته‌باشیم که گفته است: «برای مدتی طولانی 
تسح کات ی رس واه موز 


ر 1 
الاعات لل (۳۶) مارم ۳۳۵۸ 





كردءاما ٠‏ ۰ سال بعد از م رگ من» همه چیز روشن می شود 
ومن بااين وجودمی‌گویم كه بالاخره خشنودى بربشريت 
غلبه می كند و دنیا از ظلم و ستم پاک خواهد شد.) 

جندی پیش به‌مناسبت *۵۰سالگی نوستراداموش 
جشن باش كوهى به منظور یادبود از او و پیشگویی‌های 
اسزار هيزن درس رمى قرانسه بر گزار شد. 


یک تردید در مورد او 

اماحال می خواهیم بدانیم اين پیشسگویی‌ها بر پایه 
او داشته باشیم. بايد به گفته‌های«فیلیپ حاناتان» 
جامعه‌شناس انگلیسی که در دانشگاه کوالالامپور تدریس 
می كند رجوع کنیم. او می گوید: 

«مدتی اثرى از نوشته‌های او نبود. یکی از شکهایی که 
در مورد او وجوددارد این است که جرا پیش بینی‌های او 
به یک مدت صد ساله منتهی شده است. برای مثال جنگ 
دوم جهانی و همچنین استفاده از سلاح اتمى» جنگ‌های 
تزاری و... همه در یک مقطع زمانی صد ساله بوده است.» 
آنچه که امروز بیشتر برای ما اهمیت دارد. اين است که 
پیشگویی‌های امثال نوسترا داموس سو ءاستفاده هایی در 
اسای اف اما نے وک یات فآ موش 
نکنیم كه آینده‌شناسان امروز در دانش استراتژیک. درواقع 
خوانده باشيد» این پیشگویی‌ها هميشه بو ده» برای مثال در 
زمان فرعون. یک پیشگو به او گفت: 

(پسری‌بااین شمایل به دنیامی ايد و تاج و تخت تو 
رامی كيرد و ازاین رو فرعون دستورداد تاتمام پسران‌را 
پسرش کشته نشود آورادررودخانه روی تخته جوبی 
کوچک قراردهد وزن فرعون آن نوزاد پسررااز اب كرفت 
وبزرگ كرد وهمان پسر بعدها که بزرگ شده عليه فرعون 
شورش کرد و... 
بوده‌این است که وی پیشگو بوده امادر رصحت وسقم 
دید گاههایی که ارائه کرده؛ در مورد پیشگویی‌های آینده و 
تحولات هزاره پس ازسال ۱ ۰درشرایط بعدش واین 
که جه اتفاقی خواهد افتاد تردید وجود دارد. 





ازبين عزيزانى كه هر هفته جدول شرح در متن مجله را 
صحيح حل كرده و به دفتر مجله ارسال نمايند. يى نفر و 


عد طراح جدولها: داود بازخو آن دسته از خوانندكانى که نسبت به جدول هاىاين صفحه 
9 پیشنهاد و با انتقادى دارند می توانند روزهاى پنجشنبه از 





0 

٠» 0‏ ساعت ۱۹/۳۰ الى ۲۰/۳۰ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۳۵۸ و با با برای جداول سود و کو و كاكور ونيز نفر به قيد قر عه انتخاب و 

3 ر مل ر فل شماره تلفن همراه ۵۵۰۱۰۷۷۶ ۰۹۲ تماس حاصل نمايند. به هر یک هد یه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد. 
دوختن | | تحلیل | 





هن ها چم تا 
تن بوش 
تج 
در در دل افتادن 
سس 
سك 
متحد 
2 ۳ 
مسطح 
| سرفرنگی | 
نبرد دح سد جوبى 
خدا ماهيكيران 
ی با 
FT‏ 










نوعى عدس 


۱ باران اند کت 
لففكنة م 


3 


اعداداحتمالی ١تاكرابدونتكراردرخانهها‏ ىجد ول گذاشته طوری که جمع 


اعداد احتمالی در هر سطر و ستون براير جمع‌های درج شده در جدول باشد 
كوه 
موجودى 
اك تب 
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يا ۵۵ ش که د 
8 س هذ سيروس كنجوى 
دیا 
ا ر ابر ۵ بل 
نقطه به نقما 
این شكارجى کم حواسء دنبال شکار می گردد. اما خبر ندارد كه صيد در یک قدمى 


او قرارداردابرای آنکه‌این موضوع را کشف كنيد, نقطههاراازشماره ١‏ تا ٠١‏ به يكديكر 
وصل كنيد تااين تصویر شگفت‌انگیر در برابر چشمانتان پدیدار گردد. 
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توله خرس گمشدد! 


أقاخرسه بچه خودرا گم كرده و نمی‌داند از کدام راه 
برود تابه‌اوبرسد؟ آیامی‌توانید بهاو کمک كنيد تاتوله 


0 


۴ هت تا ., ویب 
این ها ا بيدا كتين؟ 


بازى با اعداد! 

ا ا را ار 
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آگرهمان اعدادرادر ۸ضرب کنید و حاصل رادر 
4 ضرب نمایید هميشه برابر است با: ۸۸۸۸۵۸۸۸۸۸ 

واگرهمان‌اعدادرادر ۷ضرب کنید و حاصل رادر 
4 ضرب كنيد هميشه برابر است با: ۷۷۷۷۷۷۷۷۷ 

واگرهمان‌اعدادرادر ضر ب کنیم و حاصل رادر 
E‏ ل 

واگرهماناعدادرادر »ضرب کنید و حاصل رادر 
4ضرب کنیم هميشه برابر است با: ۵۵۵۵۵۵۵۵0 

واگرهمان‌اعدادرادر ضر ب كنيد و حاصل رادر 
م ين 

واگرهمان‌اعدادرادر "ضر ب كنيد و حاصل رادر 
۱۳۵۱ 

وبالاخره‌اگرهمان‌اعدادرادر "ضر ب کنیم 
وحاصل رادر 4ضرب کنیم همیشه برابراست با: 
SE O‏ 

باور نداريد خودتان حساب كنيد! 
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خود را بیابد؟ 
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و ها لمهم 


سر ميز غذا با (۸) اختلاف! 
اين زوج شکمو با آنکه سفره رنگینی دارند.با زهم ناشكرى می كنند و دررویایشان» 
درحسرت غذاهای دیگری به سر می‌برند! این دو تصوير که از این صحنه تهیه شده» هر 
چند در نگاه اول کاملاً شبیه به نظر می رسندء اما در ۸مورد با هم اختلاف دارند. آیا می توانید 
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بازی با چوب کبربت 


دراینجابا ؟ ١‏ عدد چوب کبریت. چهار مربع 
مساوی‌ساخته‌ايم. ایامی‌توانیداین ۱۲چوب كبري ترا 
طوری کنا رهم بگذارید که به جای چهار تا خانه1 خانه 
مساوی تشکیل شود؟ توجه داشته باشید که نمی توانید 
چوب کبریت به آن اضافه یا کم كنيد ويا آنکه جوب 
كبريتهارابش كنيد!براى راهنمایی شمامى گوییم که 
آن + خانه مساوی, لزوماً نباید به شکل مربع باشد. این 
گوی و این میدان.ببينيم چمه کار می‌کنید؟! 
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۵داننه آلیکی ی 


زيرنظر: جعفر گودرزی 


شک یر 





شبر × فر 


«سن پتر ز بور گګک ۱» ٠١‏ دی در تهران 
حمید اعتباریانتهیه کنندهفیلم «سسن پترزبورگ؛ 
گفت: تقريبا تمام عوامل فیلم قطعی هستند و يس از 
پاي ان دهه اول ماه محرم فیلمبرداری اين فیلم رابیست 
دی ماه در تهران اغاز خواهیم کرد. 
وی‌افزود:فیلمبرداری‌سن بتر زبو رك در تهرآن و 
شسمال انجام مى شود وبخش کوچکی از فیلمبرداری آن 
یا 
امین حبایی.محسن طنابنده.بهاره رهنماءانديشه 
فولادوندوامیدروحانی از جملهبازیگران«سن 
بر بر )هت 
«سن پترزبورگ»راپیمان و محراب قاسم خانی 
نوشته‌اند وداستان ان در مورددو دوست است که برای 
« کیش و مات» آماده نمايش عمومی 
فیلم سینمایی «کیش و مات» ساخته جمشید حیدری 
برای قرار گرفتن در اکران نوروزی سال ۸ مراحل آ خر 
رس سل اس ركد 





«(کیش و مات» جدید ترین ساخته جمشيد حيدرى 
ار ها در ال ار ند در 
اين فیلم حمید گودرزی الناز شاکردوست. نیما شاهرخ 
شاهی» بهنوش بختیاری» على صادفى» سعيد پیردوست» 
مهدى میامی» محمد رضاهدایتی احمدپور مخبر» اکبر 
عبدی و شهره لرستانی ایفای نقش کرده‌اند. 


«چوب خط » اواسط بهمن کلید می خورد 

فیلم سینمایی «(چوب خط »اواسط بهمن ماه در تهران 
جلوی دوربین می‌رود. 

مهدى عظیمی می رآبادی, مدير تولید ومجری‌طرح 
فیلم سینمایی چوب خط كه اولین فیلم بلند سینمایی 
عباس مرادیان است با اعلام انب حتر ن «تمام 
لوکیشن‌های مادر تهران است و قصدداریم تاپایان 
اسفندماه فیلمبرداری رابه پایان برسانیم.» 

تهيه کنن ده چوب خط محمدرضا شرف الدین و 
مشاور کار گردان مسعود اطیابی است. 

فیلمنامه چوب خط به دلیل حساس بودن موضوعش 
از کارهای قابل تامل سینمای ایران خواهدبود و به طور 
حتم موضوع أن مخاطب را شوكه می کند. 


j goodarzi@yahoo com 


عباس غزالى: 


5 ۱ ا 2 6 كفت وكو: سیما و سيمين حسنى 
وم ین قي © مه 


بازیگری. عشق. پشتکار. صبوری و ریاضت می‌خواهد. عباس غزالی باز یگر جوان و با آتیه‌ای است که از 


دوران کو دکی بازیگری رااز عرصه تثاترشر 


و عكرده و سالهابا مرارت و پشتکار حضوریارزشمند در 


اين عرصه داشته است. او درحال حاضر در ۲۶ سالگی آرزو دارد به زودی بازیگر بزرگی شود. 


نتيجه علاقه 

با بگری‌راازهمان دوران کودکی E‏ 
دنبال کردم و آنقدر در این مسیر علاقه و پشتکار نشان دادم 
که يدرو مادرم هم به این نتيجه رسیدند که بايد در این مسير 
گام بردارم. در همان دوران باشرك تدر گروههای مختلف 
تئاترى جذب کانون فرهنگی, تربیتی حر شدم و از همانجا 
با کارهای مختلف معرفی شدم. 

اولین کار 

اولین بار با مجموعه تلویزیونی «انتظار سرخ) به 
کار گردانی محمد درمنش جلوی دوربین رفتم. آن موقع 
خیلی دوست داشتم تصويرم را از تلویزیون ببينم اما حالا 
بیشتر کیفیت و خود کار برايم مهم است. 

فقط باز یکری 

اجراراهم دوست دارم امانه به‌اندازه‌بازیگری. تصورم 
این است که در بازیگری خیلی جلوتر از کار اجراهستم. 
اجرا هم شاخه‌ای از بازیگری است و شاید یکی از دلایلی 
که‌هم کاراجراانجام می‌دهم هم بازى. فقط گذراندن 
زندگی باشد و گرنه اگربابازی چرخ زندگی بج رخد ديكر 
کار دیگری انجام نمی‌دهم. 

یکی از بر ادران بوسف 

در مجموعه يوست ایفا گر نقش مفتالی یکی ازبرادران 
یوسف‌بودم. ضبط سکانسهای مربوط به کارمن درزمستان 
بودوشهرک‌سینمایی‌دفاع‌مقدس وچون‌ماه‌مبارک رمضان 
بود. کاربعد ازافطار کلید می خورد. سرمای وحشتناکی 
بودطوری که گریه‌ام درمی آمد. هیچگاه سرمایی که در 
این کار کشیدم یادم نمی‌رود. آن زمان طبق روال ماهر سال 


مرادیان در کارنامه خود ساخت جندمجموعه ‏ | î‏ 


تلويزيونى و تله فيلم رادارد. 











نمايشى رادر ماه مبارک رمضان روى صحنه برده بوديم. تا 
قبل از افطار نقشى در ان نمايش ایفامی کردم» بعد هم سوار 
توبوسهای قم می شد م وبين راه‌افطار می كردم وخودم رابه 
شه رک دفاع مقدس و مجموعه يوسف مى رساندم. 
اولين تجربه كار مجرى كرى ام مر بوط به برنامه مثبت عشق 
بود که درارتباط با شهدابود که امسال دوباره‌در هفته بسيج با 
عنوان بسيج مدرسه عشق است يخش شد. درحال حاضر هم 
مجموعه برنامه نردبان ويزه نوجوانان را اج را مى کنم. 
یک خاطره 
در دوران تحصيل و مقطع ابتدايى روزهايى که امتحان 
داشتيم بايدورقه امتحانى می خريد يم و به‌ مد رسه مى برديم. 
پدرم دراین روزها پنح تومان به من مىداد تاامورات من 
بگذرد. روزهایی كه امتحان نداشتیم يول ورقه امتحانی را 
يفك می خریدم و می خوردم. عاشق يفك بودم و دوست 
داشتم باهر ترفندی شده‌هرروز یک يفك رابخورم. یکی 
از روزها که امتحان داشستیم یک ورقه امتحانی خریدم و به 
مدرسه رفتم امادر طول راه‌فکری به سرم زد ورقه امتحانی 
رادر کشوی میز گذاشتم و از بغل دستی‌ام یک ورقه قرض 
گرفتم. در طول مدت امتحان‌همه‌اش به این فکر می کردم که 
بعد از امتحان می روم وورقه را پس می‌دهم و به جایش يفك 
فى جرم خادضه شرع امتحان رادادم وورفةه رابرد اهام و 
دوان دوان خود رابه مغازه رس‌اندم تا آن رايس بدهم غافل 
از آن که جامیزی نیمکتمان آنقدر كرد و خاک و کثیف بود 
كه هیچ جای سفیدی روی بر گه نمانده بود. 
برادرم هم باز بگر است 
فرزند چهارم خانواده‌هستم و برادر کو چکم يونس هم 
در عرصه بازیگری فعالیت دارد. 
آخرین پول توجیبی 
آحرین يول توجیبی که از پدرم گرفتم سال اول 
راهنمایی بود یک اسکناس ۵٩۰‏ تومانی امااز ان يه بعد دیگر 
دستم نوی جيب خودم بود. 
آدم بزركى می شوم 
دوست دارم در حرفه بازیگری آدم بزرگی شوم چیزی 
درمایه‌ه ای نی کلاس کیج. دوست دارم هرجه بز ر گتر 
مى شوم قدر يدر و مادرم را بیشتر بدانم. 
اکر بازيكر نمی شدم فوتبالیست می‌شدم 
من در دوران مدرسههم به طور و حشتناکی فو تبال را 
دوست داشتم به طور قطع اكر بازیگر نمی شدم‌سر ازدنیای 
فوتبال درمی‌آوردم. 
دوست دارم به حرمش بروم 
عاشق صاحب اسمم هستم و به حرمت او و عنایتهای 
بی حد و اندازه خداوند.هیچگاه يايم رااز گلیمم درا تر 
نکرده‌ام. دوست دارم به حرم حضرت عباس بروم و با او 
درددل کنم دعا كنيد اين اتفاق بیفتد. 
2 








نيما شاهرح شاهى: 






نيما شاهرخ شاهى از بازیگران 


برای بازى در این فيلم ٩‏ كيلو لاغر شدم 


)١170(‏ زاده تهران دانش 


اندوخته رشته مهندسى عمران 
اسست.اودر فیلم‌های‌سینمایی 
| مکس. پارک وی دایره زنگی. 
مجنون لیلی هنرآفرینی کرده 


است. شاهرخ شاهی بازی اش 
۳ درفیلم کیش ومات به پایان 
رسیده واين فیلم را اماده اکران 
دارد. او هم اکنون مشغول بازی 
درفیلم سینمایی هفت دفیقه تا 





> جه طور شد برای اولین حضور حرفه ای تان 
در سینما به بازی در فیلم مکس دعوت شد يد؟ ايا 
دوره بازیگری را گذرانده بودید؟ 

©0 نه دوره‌بازیگری نگذرانده بودم. خیلی 
ا بود. دستیار کار گردان اقای سامان مقدم در 
جست وجوى ۲ بازيكر بود که جهره نباشد. او دوست 
اوا ااا راى فكت 
بازيكرى به دفترشان مراجعه كند. من نيز با او رفتم ودر 
نهایت انتخاب شدم. 

© بسرای نقش کوهیار فیلم يارك وی چگونه 
انتخاب شدید؟ 

0 آقای شریفی نی مسئول انتخاب بازیگران این 
فیلم بود و مرابه آقای فریدون جیرانی معرفی کرد. 
آقای جیرانی نيز یک سری تست های روان يريش و 
دیالوگ های کوهیاررااز من كرفت و مرابرای بازی در 
فیلمش انتخاب کرد. 

2> برای رسيدن به نقش کوهیار روان يريش جه 
كارهايى انجام داديد و جه قدر تحقيق كرديد؟ 

2 + به نظر نقش کوهیار بازی حسى رامى طلبيد 
وتکنیک زیاد جواب نمی داد. البته از تکنیک هات که 
آموحته بودم نیز درنقش به کاربردم ولی بیشتربازی 
ام حسی بود.برای بیماری كوهيار تحقیق نکر دم چون 
فکر می کردم تلفیق چند بیماری با یکدیگر بود. بزرگ 
ترین مشسخصه نگاه کو هیار و بازی با نگاه مشخصء 
متمایز می شد و من روی اين نکته کار کردم. در طول 
فیلم برداری شرایط خیلی سخت و دلهره آوری راپشت 
سر گذاشتم و ۸تا ٩‏ کیلولاغر شدم ولی تجربه خيلى 
خوبى بود و آقای جیرانی از من بازی گرفتند او مرابا 
وسواس انتخاب کرد. 

> شنیده ام | کنون در یک پروژه ساختمانی نیز 
مشغول به کار هستید حرفه و شغل اصلی تان مغایر تی 
با شغل بازیگری ندارد؟ 

2 منبع د رآمدم از طریق تحصیلات دانشگاهی ام 





است و خداراشکرنیازهای‌مالی ام تامین 
می شود و خیلی به در امد سینمااحتیاجی 
ندارم. البته آن قدرها هم نسبت به آن بی 
اهميت نیستم و رقم فراردادهایی که می 
بندم برایم مهم است. به خاطر علاقه و 
عشقی که به سینما دارم این حرفه را 
نیزادامه‌می دهم. در حال حاضر ضمن 
کار درپروژه‌ساختمانی عصرهاسر 
تمرین فیلم‌سینمایی.«هفت دقيقه تا 
پاییز» علیرضا امینی می روم نقشی که 
بازی می كنم متفاوت با بازی هايم در 
فيلم قبلی ام است. تمام انرژی ام را 
برای ارائه نقشی حوب گذاشسته ام وا صبح تاشب 
مشغول کار هستم. 

> کار مهندسی سخت است یا بازیگری؟ 

2 مسلم است بازیگری بازیگری و حشتناک 
است. به قولی بعد از شغل کار گری معدن سخت 
ترین کار دنیابازیگری است. چون لحظه به لحظه اش 
سخت و حاشیه‌های آن سخت تر و مسئولیت برعهده 
بازیگر است البته حرفه‌بازیگری با تمامی سختی هایش 
جذاب تروزیباست.بازیگ رنماینده تعداد زیادی از 
عوامل فیلم برداری پشست صحنه بو ده و وقتی کاری را 
خراب می کند بعنی همه زحمات راازبین برده است.در 
هر صورت جادوی پرده سینما اتفاق عجیبی است. 

با توجه به مشغله کاری تان جه قدر فرصت 
می كنيد کتاب بخوانید. موسیقی كوش کنید تئاتر و 

یلم ببينيد و ورزش کنید؟ 
22 فرصت خواندن کتاب راندارم ولی روزانه ۲- 
۳روزنامه تخصصی سینمارامطالعه‌می كنم موسیقی 
که به دل بنشیند نیز همه روزه در مسیر رفت و بر گشت 
به‌سر کارم گوش می دهم. خیلی دوست دارم به تماشای 
تئاتربروم ولی به علت مشغله کاری نمی توانم. ورزش 
بر ۲-۱ 
نفر آن ها هنر مند و بقیه ناف تاس باشند عضو تیم نشده 
متازمانی که بهطو رکامل این تیم تشکیل شسود,ونی 
کارتینگ و ماشین سواری می روم. 

> نظرتان را درباره چند اسم بیان کنید. 

محمدرضا شریفی نيا: به قول خو د اقای شریفی نيا 
من فرود گاه نیستم که باند داشته باشم. 

فرید ون جیرانی: عاشق کودک درون او و حس 
SS‏ 

پریسا بخت اور: کار گردان تواناو با وسواس 

كوهر خیراند يش: ۲ بار مامانم در فيلم بوده است 
سامان مقدم: اولين رفيق سينمايى من 

بهرام رادان: بازيكر تيزهوش 


اا ۸۷۵ 


کوفاهو خواندنی 


2 چندی پیش دزدبی معرفتی -مگردزدبامعرفت 
هم وجوددارد -وسايل گرانقیمت منزل عادل 
فردوسی پور رابه سرقت برد. 

o 
جشنوارهفيلم فجرراتحريم کند و برنامه‌های آن‌را‎ 
yT 

> يك گروه سينمايى به شدت خواستار حضور 
جمشيد هاشم پوردر کارشان شدند وحاضربودند 
ا 0 روزبه هاشم‌پور ۲۵میلیون تومان 
دستمزد ان اما او نیذیرفت. 

2> سیروس گرجستانی دو بارازدواج کرده که از 
همسراولش یک دختر دارد که قبل از انقلاب به همراه 
مادرش به انگلیس رفت. 

2 مرحوم منوجهر نوذرى درسال ۱۳۶۰ نخستین 
مجری برنامه‌های تلویزیون ایران بود. 

2 فضاى تلخ فیلم گاو به کارگردانی داریوش 
مهرجوی مسوولان وقت آن زم ان رانگران کردو 
مه رجویی مجبور شد پل کاردی رادر ابتدای فیلم 
TS‏ 

«والدین فاطمه‌معتمدآریابرای‌مهارشیطنت های 
او در دوران کودکی هميشه دنبال راه‌حل بودند. 

© محمدرضا گلزا تابه حال چهار بار ممنوعالکار 
شده‌است اودر سال ۸۱برای‌اولین بار ممنوع الکار 
شك. 

2 حميدكودرزى هنكام خوش حالی فقط راه 
مى رود و با یادآوری موضوع لبخند می زند. 

« یک شب درسال ۱۳۶۷ شوهر خواهر مسعود 
کیمیایی پرونده‌ای‌راکه‌در کلانتری آنهابازبود» تعریف 
کرد و قصه قیصر در ذهن کیمیایی شکل گرفت. 
عباس کیارستمی کسی است که تیتراژوطراحی 
را 

فا 
تازه‌واردعرصه‌بازیگری شده‌بودبه او گفت:برو 
کلاسهای حمید سمندریان و فن بیانت راقوی کن. 

Ce 
TT 


-- در" 


دريكى از برنامه‌های تلويزيون كه در ارتباط بامواد 
مخدربودباعده‌ای از خلافكاران و معتادان گفتگو 
می كرد ند و طبق معمول چهره انها اشطر نجى می كرد ند 
تاحفظ ابر و كرده باشندء آن قدر اين گفتگوهاوصورت 
شسطرنجی كردن هازیادشد که یکد فعه در حين نشان 
دادن بسته‌های مواد مخدر کشف شده. جهره این مواد را 
هم شطرنجی نشان دادند. البته از این مساله دو برداشت 
می توان کرد: ۱)اشتباهی اين اتفاق افتاد. ۲) می خو استند 
ابروى هرویین و مواد مخدرنرودو کمی جالب‌تراگر 








در دنبای بی زمان ومکان 


مه 


اند دته دي ج "ی مهکن است 


وين دار 


هنک فر 


مينا ضرابی 


یادداشتی بر آلبوم «ذوالجناح» ساخته سید عماد توحیدی 


 Mina-Zarraby@yahoo com‏ سوق گو أو 8 ای فو ماديان لر ج ی ل 


اين مطلب مروری کوتاه‌داردبر آلبوم (ذوالجناح) 
ساخته سيد عماد توحیدی که توسط مرکز موسیقی 
حوزه هنری منتشر شده است. 

این اثر که.طرحی است برای گروه همسرایان 
وسازهای کوبه ای با هفت قطعه .تلفیقی است. 
از موسیقی نواحی با همراهی اشعاری با مفاهیم 
عرفانی .و بر حلاف آنجه از موسیقی مذهبی در 
خاطر عام می گذرد.رکن اصلی آن را شعر و مويه در 
بر نمی كيرد » بلکه کلام تابعی از سازها به شمار می 
روند.مجموعه ای گسترده از سازهای کوبه ای که 
زمزمه هایی از مرثيه و نغمه های بومی در آن شناور 
است .مهم ترین ویژگی اين آلبوم نمود گونه هایی 
موسیقی فولکلور ایرانی با فضایی بدیع و پیوند آن با 
موسیقی مذهبی با ایجاد ارکستری ائینی "نمایشی 
از رویدادهای عظیم محرم سال ۱ هجرى است . 

در البوم «ذوالجناح» شنونده با فضایی متفاوت تر 
از قبل .ولی تاثیر گذار مواجه است.بدون آنکه در گیر 
ریتم های سنگین و کم تحرک شود.عماد توحیدی 
در «ذوالجناح» از ميان خرده فرهنگ ها و نگرش های 
مذهبی خالص چیدمانی را خلق نموده. تا شنونده اثر 
بدون آنکه به استغائه و مويه های تحریف شده متکی 
شود.به راحتی تصویری از وقايع واقعى -محرم و 
روزعاشورا -در ذهنش متبادر شود. 

در قطعات ذوالجناح موسیقی بوشهر که نوع 
منحصر به فردی از عزاداری و سوگواری رادر 





شكل نا: ایا ند ١١‏ 
شكل نازه‌ای‌از نيتراز 
محمدحسين عابدينى ‏ ۲۷۷۷۷۷۷۸۸۵1۲۸۵۸۲ 


در سطح خیابان و در شهر قرار داده می‌شود. مى توان 
آن رامشاهده کرد. معمولا فیلمسازان از کلماتی 
مثل کار گردان, تهیه کننده» تصویربردار و عنوانهای 
اين جنينى که همه مى شناسيد بهره می كير ند و کمتر 
دیده شده كسىء به جای اين کلمات. کلمات نويى 
را برگزیند. 

در فیلم «دل شکسته» شیوه‌ای نو و ادبیاتی 
جدید به جای کلمات سنتی همیشگی استفاده شده 
است. دراین فيلم و در تیتراژ آن به جای کلمه 
نویسنده و کارگردان از کلمات «قلم روایت و 
هدایت) (علی روئین‌تن) استفاده شده که در نوع 





خود دارد. تحت تاثير رویدادهای محرم بعد قابل 
علم موسیقایی وی مبتنی بر نوگرایی» مطابق با نیاز 
بر قواعد و باورهای معنوی و بیان آن با لحن های 
آوایی در حيطه موسیقی مقامی و نواحی تاکید دارد 
.به نوعی یک احیاگری در حيطه موسیقی مذهبی 
کهن است. بدون آنکه انشعابات فرهنگی أن را 
از سازها در ذوالجناح هماهنگ با فضایی که مطابق 
با سوگواری ایام عزاداری است از سوی آهنگساز 
شخصیت سازی شده است؛ از این حيث در اولین 
شنود برای مخاطب آثار مذهبی » غریب و یا شاید 
نامتناسب نماید. اماحسی كه با شنونده همراه می 
سازنده موسیقی مذهبی ارتباط و الحاق آهنگ و کلام 
به نسبت دیگر ژانرهاءدشوار و سخت تر است »چون 
بیان یک مقام معنوی و پیاده نمودن آن در حد فاصل 
شناخت حقیقی هنر مند به بارمى نشیند و شکل آئینی 
خود را نشان می دهد .که در ذوالجناح آهنگساز قادر 
شده است با فواصل هنری و به کار گیری تکنیک؛ 
يك اثر آئینی با ساختاری ریتمیک و بدون سکون بیا 
؛در یک نقطه با باور مخاطبش تلاقی کند. 


خود قابل بررسی است. 

دیگر معادل‌هایی هم که برای سازند كان در هر 
حیطه و شاخه‌ای که در فیلم حضور دارند و بودن 
خويش را جلوه‌گر شده‌اند. بابیان کلمات متداول 
آنهادرروبرویشان درادامه‌اين مطلب می‌آید: 
«تدوين و یکیارچجگی» (حسین زندباف) معادل 
تدوین «نور و نگاه» (شايور پورامین) معادل مدير 
فیلمبرداری «مشاورت و جهرهنكارى) (عبداله 
اسکندری) معادل گریم. «به گ وش و صدای» 
(نظام‌الدین کیایی) معادل مدير صدابرداری «بانی 
تولید» (مجتبی امینی) معادل مدير تولید. «نغمه» اواز 
ونوا (محمد فرشته نژاد)» «ثبت لحظه» (سحاب 
زری باف) معادل عکاسی. 

در مجم وع به نظر نمی آید كه خالق اين نوع از 
تيترازء خواسته است كه از كلمات فارسىء نگاهبانی 
کند و همچون فرهنكس تان زبان فارسی» برای واژه 
هاى مصطلح ولی فرنگی. كلمات هم وزن از جنس 
ار یا أون معاد ها اما 
هستیم که از کلمات عربی هم استفاده شده است. 


الاعات ل @ رم ۳۳۵۸ 











(- متولد دوازدهم شهريور ۱۳۵۶ شميرانات. 
/- در هنرستان الكترونيك درس خوانده ودردانشكاه 
هنر و معماری در رشته تئاتر و بازیگری تحصيل كرده 
انیت 
- پایین ترين نمرهاى که در زمان تحصيل كرفت صفر 
وازدرس رياضى بود. 
ها - در دوران نوجوانى و جوانی به شدت اهل فوتبال 
بود و مدتی هم در تيم جوانان پرسپولیس بازی كرده 
اميت 
8- سال ۷۸برای بازى در نمایشی +17 هزار تومان 
دستمزد ار انها 
¥ صبح خيلى زود بیدار شدن رابدترين ساعت 
زنل کی می دان 
لا- هيج وقت از تماشای فيلم سوتهدلان خسته 
نمی‌شود. 
۸- بعد از فیلم دوئل ۱۶ ماه بیکاری را تحمل کرد و 
حاضر نشد در هر کاری ایفای نقش کند و بعد از ۱۶ 
ماه بازى در فيلم به نام پدر به کار گر دانی حاتمی کیا 
بهاو پیشنهاد شد. 
8- اولین فیلمی که در مسینما بازی کرد فیلم دختران 
انتظار بود. 
۰- سالها قبل نى» سنتور و ضرب می‌زد. 
/-به‌بازی اکبر عبدی و پرویز پرستویی اعتقاد خاصی 
در 
۳- تمایلی به 
كان كرداتى ارد 
فقط به بازيكرى فكر 
می کند. 
۳- اصلاً نكاه تلخى 
بهآدمهاودوروبر 
خود ندارد. 
“ها/ - در حال حاضر 
مسوول امور مالى و 
حسابدار یک شركت 
استا: 
89- عاشق بازى 
فوتبال تيم ملى ايتاليا 


است. 





- در ورزش شناآن 
هم نوع قورباغه‌اش تبحر خاصى دارد. 

۷- در رفاقت سرآمد است و به قول خودش هیچگاه 
کم نمی‌آورد. 

۸-درحال حاضر در قيطريه زند گی می کند. 

۹- در دوران تحصيل اصلا مر دود نشده است. 

, - بههيج عنوان كارى را بدون دليل انجام 
نمی دهد. 





گزارشی از يشت صحنه مجموعه تلويزيونى نردبام آسمان 


محموعه‌ای كداز تماشاى آن 





لطيفى مجموعههاى موفق و پر مخاطب «همسایه‌ها»» 
«سفر سبز) و مجموعه‌های مناسبتی «وفا» و «صاحبدلان) را 
ساخته است.«نردبام آسمان» چهارمین تجربه تلویزیونی 
او اثری تاریخی با محوریت زندگی غیاث الدین جمشید 
کاشانی ریاضیدان و منجم شهیر ایرانی است. 

هسروقت به سهرک غزالی می‌آیم. فكر مى كنم اگر 
زنده‌یاد على حاتمی طرح ساخت اين شهرك سینمایی 
رادرسال ۱۳۵۸ نمی داد. جماعت سینماو تلویزیونی ما 
جه می کر دند؟ در این ۰سال چند فیلم و مجموعه در این 
هرک انا هویش ولع یت 

وقتی واردشهرک می‌شوم‌بانگاه به هربنا خحاطره یکی از 
فیلم‌ها و مجموعه‌ها برایم زنده می‌شود؛ در میانه‌راه نگاهم 
به سساختمان قدیمی گراندهتل نظمیه تهران» سينماتقاتر 
تابان و... می‌افتد. نر سیده به گراندهتل تابلوی آبی رنگ 
کوچه‌ای به نام حاتمی خودنمایی می‌کند. کوچه تاریک 
است. حجره‌ها بسته و هيج عابری عبور نمی کند. 

دنبال كاخ الغ بيك مى كردم كه غیاث‌الدین جحمتسبيك 
کاشانی رابهاين مکان دعوت کرده‌است.راهی جايى 
مى شوم که باجادر برزنتی يوشيده شدهاست. همه جا 
تاريك است و به زحمت افرادی رامى بينم که در حال رفت 
و آمد هستند.بعدا زكذرازيكدالان تاريك.سالنى بزركبا 
در جوبى باريك به کمک نور چراغ‌ها دیده مى شود. 

سالنی باکتابخانه‌های چوبی بز رگ که کتاب‌های 
متعددرادر خود جای داده و مقابل یکی از انهامیزی قرار 
دارد که بایوست گوسفند پوشیده‌شده‌وروی ان چند كناب 
ونامه‌بازنشده‌است.جنس نامه‌هااز گونی وروی‌دیوار 
هم اسپاب کار ستاره‌شناسی نصب شده است. 

بخش‌های مختلف سالن از جوب ساخته شده و 
سمت راست روی تخت ویس همسر غيا ثالدين (شبنم 
قلی خانی) دراز کشیده است. دانه‌های درشت عرق روی 
پیشانی و پرید گی رنگش نشان می دهد بیماری سختی دارد. 
بالای سرش چند شمع روشن است و کناراوغیات‌الدین 
(وحید حلیلوند) در حال مطالعه است. 

او باموی بلند. لباس کرم رنگ و چکمه‌های پوستی به 
قدری مشغول مطالعه است که متو جه حضورم نمی شود. 
بعد از جنا لحظه صدای معین الدين (برزو ا رجمند) و 
محمود(علی فاطمی)؛ برادرزن و یسرغیاث الدین سکوت 





گزارش از فاطمه عودباشی 


همراه خانوادهاش وارد کاخ شده و آنهاهیجان زیادی 
دارند. 

معین الدين همچون برادرش لباس پوشیده و موهای 
بلند و لخت دارد. محمود در سالن می‌دود و معین‌الدین او 
رابغل کرده و می گوید:(هیچ می دانی اين کاخ به این بزرگی 
دیال وگ بین آنها؛ غیاثالدین و ویس رد و بدل می‌شود. 
مرسی! 
مانیتور که‌در گوشهای از سالن قرار گرفته بلند می‌شودو 
گروه استراحت می‌دهد با او گفتگو می کنم. 

لطیفی: درو نم و لو له ای است 

لطیفی می گوید: قصه و نوع نگاه‌مابه زندگی این 
شخصیت به گونه ای است که در دوسه قسمت اولیه 

لطیفی با اشاره به یکی از سختی‌های کار در «نردبام 
دانشمند یا شخصیت مثبت هيج وقت دیدنی نیست واین 
اين مجموعه بیش از ٩ماه‏ درباره درام قصه صحبت کردیم 
تاشکل بگیرد. البته دو نسخه دیگر از فیلمنامه بود امابه 
دلیل نکاتی که درباره روایت تاریخی اشاره شد. کار رااز 
نو شروع کردیم. 

اين کارگردان درباره مشکلات کارگردانی یک 
پروژه تاريخى توضیح می‌دهد: بايد تجربیات بیشتری 
كسب می کردم و بعد وارد کار تاريخى می شام. پروزه 
پیرمردی است که بنشیند. من ادم نشستن نیستم و درونم 
ولوله‌ای است. این ولوله در کار تاریخی مرا خمود کرده 
است.باید بیشتربدانم وهنوزبه‌این آرامش نرسیدم. به 
همین دلیل ممکن است در بعضی جاهااین مسئله بیرون 
بزند. 
كار تاريخى رابالاى ۰ تا ۱ سالگی بايد انجام می‌دادم. 
تصميم ندارم نفر اول گروه باشم. من حق بازنشستگی 
دارم بايد بگذاریم جوانان هم كار كنند و حمايتشان كنيم. 
اميدوارم نسل جديد مثل ما باشد... البته شايد هم يك روز 


ار ت 


0 
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وحيد جليلوند : من جو كير نشد م 

سراغ وحيد جليلوند بازیگر نقش غیاث‌الدین جمشيد 
کاشانی می‌روم.هوای‌داخل كاخ سرداست ووقتىازاواجازه 
می خواهم تا گفتگویی کوتاه داشته باشیم» ترجيح می دهد 

جلیلوند درباره‌میزان ازادبودن درایفای نقش از سوی 
کار گردان می گوید: خيلى زیاد» خيلى زیاد. خیلی زیادا جو 
كير نشدهامء اما کار كردن با حسین لطیفی نعمتی است که 
برای‌هربازیگری آرزوی تجربه آن رادارم. چون می توان 
به او اطمینان کرد و همچون كوه يشت شماست. او در 
ایفای‌نقش‌بازیگرراآزادمی گذارد»امایشت دوربین 

محسن على کبری و حس ملی كرا بى 

وی درب اره پذیرش تهیه کنند گی اين پروژه می‌افز اید: 
تهیه‌هرپروژه‌ویژگی خودش رادارد.«نردبام اسمان» 
حس ملی گرایی رادر من زنده کرد. غیاث‌الدین ریاضیدان 
مشهورقرن نهم بوده واولین اپولو که به کره‌ماه رفت» 
اصلی ترين کره مدار ماه رابه نام او ثبت کرد. او شسخصیتی 
بسیار مهم است ولی در ایران کمتر شناخته شده در 
باساخت «نردبام آسمان» قصد داریم شخصیت او را به 

رامین فر و كامى رو به جلو 

ایرج رامین فرمدیرهنری«نردبام اسمان) درباره 
طراحی اين پروژه در مقایسه با آثاری درباره تاريخ معاصر 
می‌گوید: از تاریخ معاصر عکس و سندهای زياد موجود 
تاريخ به هم بریزد و کار در قالب درام تعریف شود طراحی 
راانجام دهیم.«نردبام اسمان» هم درباره شخصيت 
زیادی درباره معماری ان دوره وجود نداشت. 

وی‌ادامه می دهد: تاكنون کاری درباره دوره تیموریان 
انجام نشده بود ومن با تکیه بر منابع موجود و تجربه‌های 
خودم طراحی اين پروژه را انجام دادم و طراحی لباس‌هارا 
نيز نزدیک به تركمن ها انتخاب کردم. 

زمانى كه لوكيشن «نردبام آسمان» در شهرك غزالی را 
ترك می کنم» كار نامه لطيفى رامرور می كنم که در هر يك 
ازاثارسینمایی وتلويزيونىاش به دنبال كسب تجارب 
نا گفته‌هایی درباره غیاث‌الدین جمشید کاشانی باشد. 





کشادن عفده‌های درون 


در د 3 


دلاان دو ناذب داد 


اول شادی رادو بر ابر می کند 


ودوم آنکه 


عم د 


اده دو ذیم ہی سالاد 


© انیس يكن 


سرکد نت و انی 


وقتی دردانشگاه قبول شدم.حس کردم زندگی ام 
وارددنیایی تازه شد. ازادی باهمه هوای تازه اش در 
می خواستم» تکرار کرد. 
یک فضای شهرى أنقدر لذت بخش بود که هنوزهم 





مینا(گلبرگ) 


minagolbarg@yahoo.com 


شيرينى اش تهدلم مانده‌است.امابااین همه قشنگی» 
كاش ه ركز روزى نمی آمد كه نامم رامياناسامى مو جود 
در روزنامه ها بيدا كنم و به دنبالش به همه داشته هايم 
يشت پابزنم و به اميد یک هواى تازه تر به دل بی رحم 
آدم ها بيايم. 

كدام بی رحمی؟!مگر من خودم نخواستم؟ كاش 
می توانستم اين جنين بی يرواحكايت رسیدنم به 
سردى گورراحکایت«گ رگ‌وبره» کنم و بنویسم که 
درانتهای بی نشانی وساد گی جان می بازم.با حنجری 
درد ست دوستی که تأانتهاء‌سینه ام راشكافته است. اما 
نمی توانم»نمی توأنم چنین بی رحمانه از مردی بنویسم 
كهروزكارى هرچند کوتاه در تب و تاب نگاهش به 
لحظاتی رسیدم که ... 

وقتی خبر قبولیم مثل باد در روستای کوچکمان 
پیچید. قبل از همه «محسن) بود که همه ی راه مزرعه 
راتاخان همان دویده بود تابشنوددروغ گفته اندو 
«افسون» اش خیال رفتن ندارد.وقتی کناردر خانه ایستاد 
وصدایم کرد آن‌قدرمست وسرخوش بودم که حتی 
قطره های زلال عشقی راهم که گوشه ی چشمانش را 
پر کرده بود ندیدم. 

محسن آرام و ناباورانه پرسید: 

-افسونء بكو که بچه هادروغ‌می گن. بكو من 
درب يام 

-مگه چی شنیدی؟ 

-محسن با تردید گفت: 

اين که وه وی زا ی ری 

-نهادروغ‌نیست. این همه ارزوم بود چراباید 
دروع باشه؟ 

-ولی من... قولمون... به همین راحتی به همه جيز 
يشمت پا ھی ری 

صاف وسط چشمانش زل زدم و گفتم: 

-کدوم قول؟ مگه من به تو قولی دادم؟ هرجى بود 
قول و قرار قدیمی ها بود وعشق تو. همين. 

-یعنی توهيج احساسى نداری؟ این همه وقت بهم 
دروغ می كفتى؟ 

-نه!دروغ نكفتم. من راجع به احساسم هيجوقت 
دروغ‌نگفتم. توجمله‌های‌ساده منوبه هزار تعبیر 
عاشقونه برداشت می کردی. 

-اما تو گفتی دوستم داری. خودت گفتی. 

-آره‌هنوزهم می گم. دوستت دارم امابه عنوان يه 
پسردایی... نه بیشتر. 

مسا یه وعدوهات ولخو دن كرض قرا رجور 
نقشه كشيدم.همه آيندهام باتوست.اينابراى تو مهم 
نيست؟ 

-فراموش كنء اتفاقى نیفتاده دارم ميرم. چاره ای 
جزقبول وافعیت نداری. من با ت و خوشبخت نمیشم. 
بذاربرم دنب‌ال زند گیم.دنبال این ده ام من دارم ميرم 
تهران. دیگه فکر منو نکن!! 

محسن ديكر حرفی برای گفتن نداشت. نگاهی به 


املاعاث لل ارو ۳۳۵۸ 


لباس کهنه و دستهای پینه بسته اش کرد و گفت: 

-نباید از همون اول به خودم اجازه عاشسن شسدن 
می دادم...کاش فراموش کردنت به همین راحتی ها 
بسود.ولی من بی تومی شسکنم. می دونم که بی تومی 
رنه 
ومن حتم دارم آه پرحسرت او دامن زند گیم را گرفت 
که اين چنین بی رحمانه مرابه جهنم رساند. نگاه 
پرخواهشش آهی که از نهاد سینه ی گرمش برخاست. 
زندگیم را آتش زد و من شعله هايش را ندیدم. 

تهران برایم مثل بهشت اخر بود. دنیای وعده داده 
شده به پاس نیکی هاى نکرده ام در آب ورنگش 
غرق شدم. شایداگر «مهسا» رانداشتم زودترازاينهابه 
دامان مرگ می رسیدم. مهسا برايم پیرمرادی شده بود 
که در شسهر شلوغ تهران رسالتش حفاظت من از دست 
گرگ های انسان نما بود. دو سال تمام مثل خواهر شبانه 
روز همراهم بود و نصیحتم می کرد. مهربانیش كه گاه 
مهربانی مادر رابه یادم می اورد. 

اما فقط یک لحظه یک لحظه غفلت کافی بود تا... 

یک روز تنهابرای خرید بیرون رفته بودم. محو 
تماشای زرق وبرق‌ویترین های‌رنگی مغازه‌هاشده 
بودم كه گذر زمان را فراموش کردم. ساعت نه شب 
بود. به كنار خیابان رفتم وسواراولین ماشینی که ازراه 
رسید شدم. راننده پسر جوانى بو د. همه حرفهای مهسا 
یادم رفت. حتی متو جه طوفانی هم نشدم كه چشم های 
قشگ پسرک راننده‌دردلم به پاکرده‌بود. وقتی گردو 
خاک طوفان فرو نشست تازه به حسی رسیدم که همان 
لحظه اول در دلم جوانه زده بود. 

-مسیر تون کجاست؟ 

- خوایگاه... 

حتی اجازه توضیح بیشتری به من نداد. نشانی 
خوابگاه رامی دانست. همه راه را خوب بلد بود. 

-منم تو همون دانشگاه درس خوندم. مهندسی. 

ظرف یک ساعت طول مسیر به چچناناشتراکاتی 
رسیدیم که نا خودا گاه قلبم پراز تمنای و صال شد. هنگام 
یادهش دنم شسمارهتلفنش رایه سمتم گرفت ومن‌بی 
هیچ ماو متی قبول کردم.بی لحظه ای فكرء قلبی که 
محسن سالها ارزوی داشتنش راداشت اين چنین ساده 
وقف مسافری کردم که امده ونیامده دلم را پرازیادش 
کر دة بود 

روزهايم از حالت یکنواختی خوابگاه و دانشگاه‌در 
آمد. شدم يرنده عاش قى که بی قراری» همه زند كيش 
بو د. 

«شهاب)برايم مثل سایه‌بان بلند ی شده‌بود که در 
پناهش نه می ترسیدم ونه بیشتر از اینهامی خواستم 
و محسن» همه حس دوست داشتنش خانواده همه 
كس وهمه چیزیم در هجوم گرمی یک لبخندش رنگ 
می باخت. خاطره محسن روز به روز محوتر وعاقبت 
گم شد. 

مهسامتوجه تغییر حالتم شده بود. می دانست 
عاشق شده‌ام. شهاب راهم می شناخت. حتی مهسا 





هم باهمه حس مادرانه اش نسبت به من» ا زاین عشق 
برحذرم نداشت. اما صادقانه اعتراف كرد كه شهاب را 
فقط دوست داشته باشم و اجازه‌ندهم غرایزش رادرمن 
بجوید. چیزی که من هرگز قادر به انجامش نبودم. 

یک سالی از آشناییمان گذشت. دل شهاب هم 
اگرچه دیرترولی بیشترازدل من دردام نگاهم گره 
خورد. ان چنان صادقانه و عاشقانه به داشتنم التماس 
می کرد که حتی اگر همه اسمان ها هم به دروغش 
شه دی دون من كار رهم ی پم زا هی کر سم »با 
من قول ازدواج داده بود اما از ان بعدازظهر و حشتناک» 
ان خانه نفرین شده همه چیز به هم ریخت. 

آن‌روزبه‌دیدن‌شهاب رفتم.نهار که حوردیم پيشنهاد 
كرد به خانه یکی از دوستانش برویم. نه برق شيطنت 
باری در جشمانش بود ونه نقشه شومی در ته نگاهش. 
همه حرفهای مهساهم مثل هميشه مثل مواقعی که به 
وجودش اين همه نیاز بود محو می شد. 

می خواستم به خودم به همه به دنيا ثابت كنم که 
می شود تنهابایسری عاشق به خانه ای رفت و همان طور 
بیسرون مد که رفته بودبی هیچ گناهی. غروری بزرگ 
وجودم راپر کرده بود. 

باشهاب راهی شدم. دوستانش پسران خوبی بودند. 
محجوب و سربه زیر. با این همه شهاب گفت: 

-اگه ناراحتی بریم بالا کسی نیست. 

به‌همین راحتی.حتی راحت ترا زآنچه که‌می نویسم. 
خودم خواستم.من به همه به خو دم» به دنياثابت کردم که 
موجودی بی اراده هستم که در مقابل یک لبخند افسون 
می شود و بزرگترین سرمایه زند گیش رابه وعده‌ای 


باسح به ابمل هی پر مغر شما 


على بحرانی» محسن رضوان» امین 
نيما على صدیق» گیتار شب» ارش جغتایی» 
مهدی‌اتابکی شایان راده صبامویدی»آرش 
صمدیان شکیباباهر»رزیتاامیری» جواد نغمه سنكى, 
جوان غریب. احسان يزوهانء مينا امیربهرامی» سحر 
نوروزىءزهرامرداىءن ركس ازقزوين:ازايميل های 
گرم و پر محبتتان صميمانه سياسكزارم. 
دكتر حسين طلايى :سياسكزارمازشماكهبندهرامورد 
لطف خود قرار داده وبا من دردل كردهايد. من كوحجكتراز 
آنم كه بخواهم شسماراراهنمایی كنم فقط به عنوان خواهر 
کوچکترتان میتوانم‌بگویم که‌در موردمساله ای که دجار 
شک و تردید شده‌اید با توکل به خداوند و توسل بهاو 
خودرابه رامش برس‌انید وباسعه صدردرپی حل كردن 
آن باشید که خداوند همواره با شماست. 
سروش از بندرعباس:دوست خوبم؛ فعالیت و تلاش 
انسان را از پا نخواهد انداعت بلکه کوهی خواهد ساخت 
که در برابر مشکلات هم سر خم نخواهد کرد.به‌داشته های 
خود ببال. 
رعناپرو جردی:زند گی‌راهرطوری‌بگیری»همانگونه 





زنكين می فرو تلاو 

شهاب پشیمان نبودامانگاهش راازنگاهم می دزدید 
ومن هنوز آنقدر كيج بودم كه نمی دانستم خود رادر دام 
جه هیولا یی انداخته ام. 

-نگران چیزی نباش. من خودم درستش می کنم. تا 
چندماه‌دیگه کارموردیف می كنم ومی يام خواستگاری. 
صبر می كنى ؟ 

نگاهی به چشمانش کردم. هر جه کردم تا اثری از 
خیانت بيابم نتوانستم. فقط صداقت بود و عشق. 

چاره ای جز قبول ندشستم. حتی اگر همه چیز هم 
دروغ بود. خیلی تلاش کردم تامهساچیزی نفهمد. 
دیگر حتی روی جواب دادن به نامه‌های محسن راهم 
كه بی صبرانه از انتظار می كفت نداشتم. 

هفت ماه گذشت. هنوزدلخوش به وعده‌های 
رنگین شهاب بودم ..... چند روزی بود که حال خوشى 
نداشتم. مهسا یک روز بی مقدمه گفت: 

تو داری چیزی رو از من پنهون می کنی. 

-نه...نه فقط حالم خوب نیست. 

- پس چرانمی ری دکتر؟ 

<یمی دونم... 

ودروغمی گفتم. حوب می دانستم جون می ترسیدم. 
حسی تلخ در بندبند وجودم لانه کرده بود! 

بالا خره‌مهسابه زور مرابه پزشک رساند...چاره ای 
جز گفتن حقيقت به او نداشستم. واو كه مات و مبهوت 
به حرفهای من گوش می داد فقط گفت: فکر نمی کردم 
ار ای 

كاش هیچ وقت كوش هايم أن خبر شومرا 
نمی شنید. کاش خالى وسردبودم مثل سنگ. کاش 


پیش می رود» پس خوشبینانه تر به زندكى نگاه كن واينقدر 
سخت نکر که سخت می گذرد. 

پرستش از رشت: ابتدا تمام جنبه‌های ضرر و زیان آن 
رادر نظر بگیر و سپس تصمیم گیری کن. 

صالح راداز نیاوران تهران: از خیالپردازی دست بردار 
و بر مبنای واقعیت های موجود تصمیم بگیر. 

يناتو كن قر ازابى فكر فنيطاى ک رادسر 
ميكند دست بردار چون موجب يشيمانى تو خواهد شد. 

مژده شهنایی از نطنز:سعى كن کمتر به گذشته متمركز 
شوی جر اكه به عقب نگریستن معمولامرور خاطرات تلخ 
رابه همراه خواهد داشت. 

س.حکیمی از مشهد: بیشتر از هر کسی در به وجود 
آمدن این سوء تفاهمات خود تو مقصر بوده ای. از جر و 
بحث بیهوده با يدر و مادرت پرهیز کن. 

مريلاءغ: برخی از تخیلات زاییده‌غروراست. 
هرچیزی آندازه ای دارده سعی كن با تو کل به خدای مهربان 
ابى لكات مت انعر دور کی 

صنم صابوناتی از تهران: به اوضاع زند كيت سرو 
سامانی تازه ببخش که تغییر و تحول برای شروع کار معجزه 
می کند. هیچ زند گی ای از دغدغه خالی نیست.براین 


۱ 
اطلاعات شق ۵ AV‏ 


اين همهانتظارراحس نمی کردم كاش هرگزعاشسق 
شهاب نمی شدم! 

صبح جواب آزمایش را گرفتم. دکتربا خونسردی 
كفت که من‌الوده‌ام انهم به یک ویروس تلخ!...و 
حالا ساعت ٤‏ بعدازظهر است. یک ساعت پیش شهاب 
اعتراف کرد که دو سال پیش از دختری که همه زند گیش 
رابه پای او ريخته بود آلوده شده و من نهمین دختری 
هستم که بايد در آتش انتقام او بسوزم. با این تفاوت که 
من تنهادختری‌بودم که شسهاب دوستم داشت ودلش 
برای معصومیت از دست رفته ام می سوخت! 

گوشی را گذاشتم. می دانم شهاب یک ساعت دیگر 
اینجاست و می دانم كه دیگر ه ركز نخواهم دیدش.من 
ناتوان تروسست تراز ان بودم که پاک بمانم و جزاین نيز 
حق دختری چون من نیست! دیگر امیدی نیست... 

يي 

او شاي سول هحين جا ثمام فى نبو در ی 
نتوانسته بود جمله ی اخ رش را تمام كند و... 

افسونرادرغربت وبى نشانى به خاک سيرديم. 
پدروم ادرش هنوزهمنمى دانند جه هيولاى 
وحشتناكى زند گی غنچه ی تازه بازشده زند گیشان 
راپرپر کرد. شهاب درتمام لحظات کنارش بود. در 
بیمارستان, در به خاک سپردنش و در تمام لحظات 
ساکت بود. توقع داشتم فریاد بزن د و گریه کند. به 
فار اه بای افسون تمك اما او ت میرن ته 
تن سردستاره‌می نگریست.وقتی به خاكش سپردیم 
حتی لبخند هم می زد! روز بعد هم قصه شهاب تمام 
شد. عذاب و جدان عاقبت ابلیس مر گش شد و مهلت 
بیشترزند گی كردن راازاو گرفت... ومحسن هم از 
وقتی حقيقت ماجرارافهمید در کوچه پس کو چه‌های 

ا 


دغدغه هافائق امدن 
اش اه شا تال كردن 
از آنها. 
ش. برزویسه از تهران: برای هر خوبی ارزش 
در خور توجه قائل شسوتادیگران براى وقتی که 
نیازمندشان هستیء رغبت کمک در خودشان بیدا کنند. 
پیروز ایزدی: دو گانگی اخحلاق تو در بیرون از خانه 
ودرون خانه سوالاتی راپیش آورده است. گناه‌همسر 
بیچاره ت چیست که او را آزاررمی دهی؟ قدر ریک 
ول کی انك ا نش ور کارت اادد پار 


توست رابدان. 
مرضیه درودیان. ریحانه بنیاد منش: از ایمیل های 
آموزنده تان صمیمانه سپاسگذارم. 


مینادب از خوزستان: بدبینی را کنار بگذار. اجازه 
نده اختلافات گذرا.» سدی در برقراری روابطتان گردد. 
گاهی با خودت خل وت کن. فکر ميكنم نتیجه ی خوبی 
عایدت شود. 

ابوالفضل حمیلیان از بندر انزلی: از کارهایی كه بوى 
تظاهر از آنهابه مشام می رسد خودداری كن كه به شان و 
شخصیتت لطمه می زند. 





0 © 


در دنبای كه باب عت در حر کت است دادد كه 


دن 


۰ 


ده ذنکت ده 


د تادا 


مه > 
جر 


ات لحظه‌ای رود و شدهد ه گدی 


مه 
دیعبت 
۰ 


ارقاو 


<١ 


هون مو دادترا 





خوا ند نعشاى ناریضی 


پیمانه اندازه‌گیری 

معروف است كه محمدشاه قاجار روزى از حاج ميرزا 
آقاسی يرسيد: اين حوض كه جلوى عمارت تخت مرمر 
واقع شده كنجايش جند كاسه اب رادارد؟ 

حاج ميرزا اقاسى هرجه فكر کرد نتوانست جواب 
دهد. ناچار گفت: قربان من سواد كافى ندارم بهتراست 
این رااز حكمابيرسيك. 

شاه امر کرد یک نفر حکیم مطلع را آوردند و سوال 
خحودراتکرارکرد. حکیم گفت:قربان تا کاسهبه چه 
اندازه باشد! 

شاه با تعجب پرسید: منظورت چیست؟ 

حكيم گفت:اگر کاسه به اندازه نصف حوض باشد دو 
کاسه و اگر به اندازه ثلث آن انك سه کاسه و اگر به اندازه 


ربع آن باشد» چهار کاسه و اگر... 
شاه وسط حرف او دوید و گفت: کافی است بقیه را 
فهمیدم! 
و بعد دستور داد به او انعامی دادند. 
پاسخ رستم 


بعد از آنکه عبد الله خا نازبك به حراسان تاخت»روزی 
در سب سیستان عبورش به سر قبررستم افتادوباشماتت این 

به کام دلیران تورآن ببین 

و گفت:ندانماگررستم قادربه گفتن بود چه 
می گه گفت؟ 

یکی از وزرای او که ایرانی ادود گفت: 

اگر هر أيينه - خشم نگیری خواهم گه گفت. 

وزير گفت:اگر رستم قادر به گفتن بود می گفت: 

جو بيشه تهی ماند از نره شير 

شغالی به بیشه درآید دلیر 


مرد نیره‌روز 

گویندشبی شاه‌عباس گذارش به محله فقیرنشین افتاد 
بعداز آنکه کمی در کوچه‌ها قدم زد صدای غم‌انگیزی شنيد 
به طرف صدارفت و جلو در خانه ایستاد و كوش داد. شنید 
که یک نفر با حالت درماند گی می گوید: «در ررق من بسته 
شد.»ومرتب‌این حرف راتکرار می کند. شاه عباس به در 
آن خانه نشانی گذاشت و به قصر باز گشت. 

صبح دستورداد که صاحب آن خانه رابیاورند. 
ماموران رفتند وصاحب خانه را اوردند. شاه عباس وقتی 
كه چش مش به آن مرد افتاد. دید بسیار ملول است.ازاو 
پرسید حرفی که دیشب می گفتی جه بود؟ گفت:«سلطان 
به سلامت باشد شبی در خواب ديدم که حوضی فواره 
زیادی داشت. پیش رفتم واز کسی که انجابود پرسیدم این 
حوض چیست؟ او گفت این حوض ارزاق است. گفتم 
فواره‌ای که روزی من از آن می‌ریزد کدام است؟ و فواره‌ای 
رانشان داد که هر ساعت یک قطره اب از ان بیرون می امد» 
من سعی کردم که مسوراخ فواره را گشاد كنم اماهر کاری 
کردم نشد وراهبكلى گرفت.دراین وقت فریاد کشیدم و 
از حواب بيدا شدم و از آن شب به بعد مرتب می گویم (در 










رزق من بسته شد).) 

شاه عباس گفت: ناراحت نباش خدا کریم است و 
به‌اواجازه‌دادبه خانه‌اش بر گر دد.بع دازاینکه‌مرداز 
قصر خارج شد شاه دستور داد یک كيسه پر از طلادر سر 
راهمش بگذارند اما ان بیچاره‌همین که به نز دیکی کیسه 
يول رسيد خواست اداى کورهارادربیاورده چشمانش را 
بست و همین که جند قدم از كيسه طلادور شد مرددیگری 
بااسب ازراه رسیدو کیسه طلا رابرداشت وبه سرعت 
رت 

چند شب بعد با ز شاه عباس برای با خبر شدن از حال 
مرد به در خانه او رفت وبا كمال تعجب شنيد باز او همان 
حرف را تکرار می کند و می گوید: «در رزق من بسته شد). 
شاه بانهایت اوقات تلخی به قصر باز گشت. صبح روز بعد 
مردراپیش خواند و در مورد کسه زر از او سوال کرد مرد 
گفت:من درسرراه خود چنین کیسه‌ای پیدانکردم:شاه 
دستورداد از فردا تاجهل روزمااحسان داریم وهرشب 
یک سينى پر از پلو برای تومی‌فرستیم. مرد به خانه‌اش 
بر ك 

ات و سرا ر کرت لاحاب 
يلو كه زیر انها پر از زر بود به خانه مر د بیجاره می‌فرستادند 
ولی مرددردلش می گفت:«ماعادت به چنین غذایی نداریم 
اگرآن رابفروشم از حوردنش بهتراست وهرروزبه محض 
اینکه ماموران غذارامی آوردندوبرمی گشتند پلورابه خانه 
کد خدا می‌برد و به قيمت ناجيزى می‌فروخت. 

چهل روز بدین منوال گذشت. شب چهل و یکم شاه 
راه حانه آن مرد نادان را پیش كرفت و باز همان جمله را 
شنيد. صبح به دستور شاه برای بار سوم مردرابه حضور 
شاه آوردند.شاه‌عباس گفت: ای مردما بیشتر از چهل 
بشقاب پراز زربرای توفرستادیم باز این همه ناله و زاری 
جه معنا دارد؟ 

مرد كفت :اى پادشاه من لب به غذایی که فرستاده‌اید 
نزده‌ام و پیش از آنكه مزه آن رابچشم به كد خدامی فر وختم» 
دا او NEG‏ 
و به مرد تبره روز دادند. 

اما شاه عباس مطمئن شد كه زند گی آن مرد تادم مرگ 
yT‏ 
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نرهنک ردم 


لباس قاسم آبادی در آسیابر : 

لباس قاسم آبادی در اصل از ۱۰ تکه تشکیل وابداع آن 
به اهالی قاسم آباد گیلان نسبت دارد» زیبایی لباس مذ کور 
باعث شده‌زنان اقصی نقاط گیلان آن راانتخابء تغییراتی 
= در آن ایجاده سپس در جشن‌ها مورد استفاده قرار دهند و 
به نمایش بگذارند. این لباس تشکیل شده از: 

)١‏ کولا: کلاهی‌است سبزرنگ که تمام‌سطح آن 
منجوق دوزی شده است عده‌ای ترجیح می دهند نیمی از 
کے سطح كلاه راسکه نصب کرده و مابقی رامنجوق دوزی 
نمایند. (در مراسم محلی اين تکه استفاده نمی‌شود.) 

۲) سیادسمال (دستمال سیاه): دو گوشه این 
روسری مربع شكل همچو عمامه بر خلاف هم از دور 
= سر گذشته وروی پیشانی گره‌می خورند چنگک و پیش 
چتری نیز بر روی اين گره نصب می‌شود. 

۳ پیش جتری: سنجاقی است ده سانتی که سیزده 
اشرفی بروی ان متصل وروی گره‌سیادسمال که بالای 
پیشانی بسته شده به صورت افقی متصل گردیده است. 

)٤‏ جنكك: زنجیری است از جنس نقره که نوزده 
اشرفی به ترتيب در ابتداء وسط و انتهایش تقسیم ومتصل 
= شده‌است.این زنجیربه کمک دوقزن(چنگک) که‌در 
= ابتدا و انتهای آن واقع شده بروی سیا دس مال نصب 
می گردد. (ازیک طرف پیش چتری شسروع. از پشت سر 
عبور و به طرف دیگر پیش چتری ختم می گردد.) 

۵) سو ید دسمال:این روسری‌سفیددوبر ابر سیادسمال 


بوده‌وشخص جهت کامل ترنمودن حجاب از آن استفاده 
می‌نماید» اين تکه بروی سیادسمال بسته می شود. 

٨‏ بیرن:اين تکه‌ازپیراهنی تشکیل شده که تا زانو 
امتداد و بقه‌اش بادود کمه‌دریشت گردن قراردارد. 
لبه‌های آستین آن نيز مزین به نواردوزی است. این تکه 
بادو شکاف در طرفین لبه رنگ سفیدی رااز آن خود 
= کرده و قسمت جلوی آن به طور عمودی از ناحیه يقه 
< نواردوزی شده است. 

۷) جر قده ( حلیقه): کتی است بی د كمه و استین 
بانوارهای رنگی وباسکه تزيين و از پارچه سياه تهیه 
گردیده و روی غ رو ق 

۸ تومان (تنبان): زیبایی لباس قاسم آبادی به اين 


تکه هشت متری که پایین تنه رامی پوشاند وابسته است. 
= تومان جين دارو نواردوزی شده واز آن جا که در دوختن 
3 آن از پارچه سبز استفاده می گردد. در لابه‌لای نوارهای 
3 یادشده که از هشت رك تشکیل یافته سبز چمنی به کرار 
= دیده می شود این نوارهابه صورت افقی از بالا به يايين 
دور تا دور تومان دوخته می‌شود. 
برخی خیاط‌ها نیز سليقه به خرج داده و زمینه تومان 
رااز سبز به مشکی باقرمزو... تغییر می‌دهند. 
٩‏ گیون: کفشی خوش فرم. زیباورنگارنگ است 
و تهیه آناز عهده خیاطان آسیابر خارج است. گیوه‌در 
- اصل درروستاهای اط رف قزوین دوخته می شود بر خی 
3 محلهها ( کلیشم. جير نده) که در اطراف اسيابر قراردارند 
نیزان رامی‌دوزند. 
فرستنده: حسین مه جبین اسیا بر 
از روستای اسیابر سیاهکل 












تع ولات چ وایند رسال ۱۰۰۸ 


بقبه از صفحه ۷ 


این کشور فقیر و بحرآن‌زده را تشکیل دهد» هر چند 
می توان به جرأت اعلام کرد که رفتن و آمدن اين دولتها 
واحزاب تائیر جندانی ازنظر سیاسی واقتصادی بر 
بنگلادش نداشته و نمی تواند این توده گرسنه و بیمار را 
به رفاه و رستگاری سوق دهد. 

شبه قاره هند همواره تحت تاثیر چالش و رقابت 
د و کشورهند ویاکستان‌قراردارد که امروزه‌به دو 
قدرت انمی تبدیل شضده‌اند. اگرچه می توان بر این 
مساله تاكيد کرد که در ارتباط با بمب اتمی و تسلیحات 
اتمى دردهلی نو عقلانیت حاکم است ولی با چنین 
قاطعیتی درباره پاکسستان نمی توان اظهارنظر کرد زیر 
در جالش‌هایی که‌ازسال ۱۹۹۹ دربلندی‌های کار گیل 
ميان دو کشورروی‌داده‌تاکنون‌بیش از ٠‏ ١سا‏ لاسلام آباد 
به تهديد هستهاى متوسل شده است. 

اوضاع در شبه قاره هند باو جود تمامى تلاشهاو 
اقداماتى كه صورت می كيرد بسيار شسکننده و نا رام 
است. فقط این امیدواری وجوددارد که وساطت و 
میانجیگری جهانیان سبب با ز گشت آرامش و نظم به 
اين منطقه گردیده و دو کشورراوادار به تجدیدنظر در 
متا سینت ها يشان تا بل: 

پا کستان در سال ۰۸ ۰ با تحول چشمگیری مواجه 
شد.دراین سال جناح مخالف يس از ترور منجربه 
مرگ خانم بو تو اکثریت پارلمانی رابه‌دست آوردوبه 
يس از وادار كردن ژنرال مشرف به کناره گیری» ریاست 
جمه وری رانی زا زآن خود کرد. به طوری که امروزه 
حزب مردم وابسته به خانم بوتوو آصف على زرداری 
شوهروی کنترل دولت و ریاست جمهوری رادردست 
داشسته وموفق شسدندژنرالمشرفو نظامیان‌را پس از 
سالها از قدرت كنار بزنند. 

روی كارا مدن غیرنظامیان در پاکستان را بايد به فال 
ترافس ی رت دار 
که شامل مهار افراط گرایی» باز گشت اعتماد به جامعه 
وحرکت درراستای صلح و آشتی باهند و همراهی با 
جامعه جهانی در جنگ عليه تروریسم است. 

حادثه‌ای که چند هفته قبل در بمبئى روی دادو از ان 
به عنوان ۱ اسپتامبرهند نام برده شد حاد بودن شرايط را 
برای اصف على زرداری و دولت یاکستان نشان داد. 
زیرا تروریست‌هااعتراف کرده‌اند که از يا کستان به هند 
نفوذ کرده‌و دست به اقدامات تروریستی زدهاند. ا كرجه 
نمی توان مدعی نقش دولت پا کستان دراین اقدامات و 
يارسوخ تروریست‌هابه‌هندوستان بودولی اسلام آباد 
رابه دلیل ناتوانی در کنترل مرزها و مهار تروریسم و 
افراط گرایی می توان به باد انتقاد گرفت. 

ژنرال مشرف يس از ماجرای ۱۱سیتامبر به جبهه 
مقابله با تروریسم پیوست که همین مساله سبب گردیده 
او با احزاب و گروههای تندروی مذهبی در کشورش 
مبارزه کند. 

ترورخانم بوتو توسط عوامل القاعده و حمله به 








پرتاب کفش به سوى رئيس جمهوری 
امریکاء موج پرتاب کفش به عنوان سمبل 
مخالفت باسباستهای | مریکایی رادر 
جهان بوجود اورد 


هتل ماریوت پاکستان نشان داد که این کشورهم با 
بحران تروریسم مواجه است. ولی مشکل زمانی حاد 
E cl‏ دما مسا رت 
کرده‌وازاین طریق سعی کردند روابط دو کشوررا 
خحدشهدار سازند. دراین صورت زمینه مساعدی برای 
انتظارمی‌رودسران و مسسوولین هند ویاکستان به 
حساسیت اوضاع پی برده‌ و فریب اقدامات تحریک آمیز 
تروريستها را نبخورند. 
در كوشه و كنار جهان 

دركنار حوادثى كه تشريح شد در گوشه وكنارجهان 
شاهد رویدادهای ديكرى هم بوديم که به دليل كمبود 
جا امكان يرداختن به آنها وجود نداشت. 

بحران سیاسی در زیمبابوه بر سر حكومت موكابه 
که از شال ۰ به صورت مستبدانه قدرت رادر دست 
دارد. تبدیل ریاست جمهوری الجزایر به مادام‌العمر که 
قدرت رابرای بو تفلیقه در زمان حیاتش تضمین کرده. 
درگیری دولت تركيه با کردهای مخالف» تلاش کرزای 
به آشتی با طالبان. کناره گیری اولمرت از نخست وزیری 
در تایلند که منجر به بركنارى حزب حاکم گردید تغییر 
رویدادهاو تحولات جهان بود. اما مهمترین حادثه ای 
که‌درا خرین روزهای سال رقم خورد حمله یک 
خبرنگارعراقی به بوش در جریان کنفرانس مشسترک 
بوش رئيس جمهورامريكادراخرين سفرش به عراق 
بود که با پر تاب كفش به سوى رئيس جمهورى امريكاء 
موج يرتاب كفش به عنوان سمبل مخالفت باسياستهاى 
امريكايى رادر جهان بوجود اورد. 


2 
رطلای رس ا AV0‏ 


محمد مروت جو از: گنبد کاووس 

#هندوپاکستان‌وبنگلادش سالهایک كشوروسرزمين 
متحدى بو دند که تحت سلطه‌استعماری‌انگلستان‌قرار 
ا 

ولى اختلاف بين مسلمانان‌ و هندوهاودرخواست‌هر 
یک از آنهابرای‌دارابودن يك کشو ر مستقل سبب تجزيه شبه 
E‏ دو کشور هندوستان و پاکستان گردید که 
سالها يس از آن‌نیزبااجدایی پاکستان شرقی و تشکیل کشور 
بنگلادش» ۳ کشور دراین منطقه به وجود آمد. 

هندوستان سرزمین پهناوری بود که از سال ۱۸۵۸ رسماً 
وابستهبه دولت بریتانیاشده‌وازسال ۱۸۷۷ ملکه‌انگلیس 
امپراتورهند نیز گردید. 

اين وضعیت ادامه‌داشت تااین که يس از جنگ دوم 
جهانی مساله استقلال‌طلبی شدت گرفت و طبق توافقی که‌با 
لردمونت‌باتن آخرین نایب السلطنههند صورت كرفت قرار 
شد هرایالت حق پیوستن به دو کشور هندوستان و پاکستان 
راداشته باشد. عاقبت د رسال ۱۹۶۷ این دو کشوربه استقلال 
دست يافته و دوران استعمار بریتانیا خاتمه یافت. 

ولی ازهمان ابتداوضعیت كشمير مساله‌ساز گردید زیرا 
دولت یاکستان معتقدبودا زآنجا که اکثر جمعیت این ایالت 
مسلمان هستند بايد به این کشسورملحق‌شوند درحالی که 
کر ی ا را کر 
برسراین منطقه جنگ شد که طی أن پاکستانی‌هاموفق به 
اشسغال يك سوم کشمیرشدند که تحت عنوان کشمیر آزاد 
تحت کنترل اسلامآباد قرار دارد. 

سازمان ملل طی قطعنامه‌هایی بر مراجعهبه ارای عمومی 
مردم تاكيد کرده که با مخالفت هندوستان مواجه شده است. 

برسر کشمیر چندین جنگ میان‌هند و پاکستان‌روی داده 
ار کر ای تس کی 
دريى نداشت. د رسال ۱۹۷۲ توافقنامه سیملامیان ذوالفقار 
على بو توو خانم ایندیرا گاندی‌سران‌دو کشوربه امضارسید 
که متاسفانه به مفاد ان عمل نشد. 

باوجوداین که بیش از ۵دهه‌ازبحران کشمیرمی گذرداما 
راه‌حلی كه مورد توافق طرفین باشد حاصل نشده و هراز چند 
گاهی دو کشوربه‌رویارویی پرداخته‌اند که احرین بارقبل از 
کودتای نظامی ژنرال مشرف در زمان نخست وزیری محمد 
نوازشریف درسال ۱۹۹۹ بود که در بلندی‌های کار گیل هند 
وپاکستان جنگ کردند که باوساطت بیل کلینتون رئیس 
ره رت رکنات ات 

در مقطع کنونی نيز حادثه تروریستی بمبئی اختلافات 
ميان دو کشسورراتشدید کرده است.زیراتروریست‌ها که‌از 
حمایت گروههای افراطی پاکستانی بر خوردارندبانفوذبه 
هندوستان دست به اقدامات تروریستی می‌زنند. انها تصور 
١1 0000‏ 
سازند. د رحالى كههيج نظری درباره اينده كشمير ارائه نشده 
است. بعنی مشخص نیست که اگر کشمیر از هندوستان جدا 
شودضمیمه پاکستان خواهد شدیابه صورت کشورمستقلی 
در خواهد آمد ؟! 








هھ چهږ عفل و خر د اقز وده شود از گفتار ہی کاحد 


#حض ت علی (ع) 






اس ا 


ازحضور شمادر تیم ملى شروع کنیم. از چه زمان 
به عضویت تیم ملی درآمدید؟ 

2 اواخر سال ۸۲بود. دراردوهای مختلف حضور 
یافته و در مسابقات پایتختهای کشورهای اسلامی که 
درایران بررگزارشد. شرکت کردم. يس از آن نیزدر 
مسابقات جهانی حضور داشتم. 

وعناوینی که به دست اوردید؟ 

2 در پایتختهای کشورهای اسلامی به عنوان دومی 
و در مسابقات فهرمانی جهان به مقام سوم دست یافتم. 

از چه زمانی کاراته رااشروع کردید؟ 

2 سال ۷۲ بود. به حاطر علاقه به رشته های رزمی. 
آن زم ان دی دمن به رشته‌های‌رزمی این بود که‌اين 
ورزشها بسیار خشن هستند و من نیز به آن خشونت 
علاقه داشتم امازمانی که کار را آغاز کردم متوجه شدم 
که چنین خشونتی در رشته های رزمی و جود ندارد. 

متو لد جه سالی هستید؟ 

© سال شصت( كمى فكر می کندومی گوید) 
نه» شصت و یک. شناسنامه من برای سال ۱۱ هست اما 
خودم در سال شصت به دنيا آمدم. 

با چه سبكى كار کاراته راشروع كرديد؟ 

«٠‏ باكان ذن كارم را آغاز كردم. دوازده سال کان ذن 
كار كردم و بعد به شوتوكان روى أوردم. 

مقامهاى داخلی شما جه بوده است؟ 





¢ آنقدر زياد است كه در خاطرم نمانده است. 
سوالی كه برای همه ما پیش آمده این است که 
جطور شد که شما توانستید دراین مسابقات حضور 
يابيد؟ 
© قبل ازمسابقات جهانى بازاين نامه نكارى كرده 
وشكل حضور زنان با حجاب اسلامى رابراى آنها 
ترسيم كرده و به دفتر ركزارى مسابقات ارسال 
کردیم. مسوول برگزاری مسابقات نيزبااين 
نوع يوش ش مواففت کرد و اجازه حضور ما 
در آن مسابقات داد شد. در مسابقات یونان 
باشیم. 
پس جرا خانم سپاهی نتوانست در مسابقات 
حضور يابد؟ 
© به دليل اينكه آنها بامسوولان ب ركزارى مسابقات 
هماهنك نش له بودند. مسوولان فدراسيونايران 
مى دانستند که بجه ها نمى توانند با حجاب در مسابقات 
حضور داشته باشند امابازهم تصميم گرفتند كه آنهارا 
يعنى شما معتقد يد كه مسو و لان می دانستند كه خانم 
سياهى نمى تواند مسابقه دهد؟ 
© بله» صد در صد می دانستند. شايد به خاطر اينكه 
بتوانند بود جه بيشترى از سازمان دریافت کنند تصميم 
به اعزام تيم بانوان گرفتند! 
در حال حاضر جه سمتى در كاراته ايران داريد؟ 
© دبير سبک شوتوكان كاراته بين المللی ايران هستم. 
به روز نمی باشد. 
کمی از خانواده تعريف کنید. 
(باخنده می گوید) هیچکدام اهل ورزش نیستند. 
با ورزش كردن شما مخالفتی نداشتند؟ 
© خیر اتفاقاً مرابسیارهم تشویق کردند.البته من 
تا جند سالگی می خواهید به مسابقات حرفه ای 
ادامه دهید؟ 


الاعات ل 0 رم ۳۳۵۸ 


عكس: مجيد شادمان نژاد 


كسسب عنوان سومى جهان تو سط يك کاراته کای زن برای ماجاى سوال داشت.ج ر اكه یک ماه پیش از حضو ر بانوان 
کاراته کای محجبه ایرانی در مسابقات جهانی جل وكيرى شد. تصمی مگ رفتیم با یکی از مدال آوران كاراته بائوان ای ران به 
گفتگو بنشینیم تادر يابيم که وی چگونه توانسته است مجوز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را دریافت کند؟ 


حصرر و تا اسدر ی 5 
درمسابقات المپیک حضور داشته‌باشم ويس از ان با 
دنیای قهرمانی حداحافظی کنم. 

با توجه به سبكهاى فراوانی که در کاراته هسست. 
کدام سبك کاراته المپیکی شده است؟ 

« كل کاراته المپیکی شده نه سبکی از آن. برای 
حضوردرالمپیک مسابقاتی بين سبکهای مختلف 
برگزار می کنند و سرانجام بهترین نفرات انتخاب 
می شوند. مثلا در مسابقات کومیته (مبارزه) اصلا مهم 
نیست سبك شما جه باشد تنها مبارزه شما و بر تری بر 
حریف ملاک خواهد بود. 

هدف امروزه شما جیست؟ 

> قهرمانی در مسابقات جهانی و المییک. 

يس از مقامهایی که به دست آوردید. تربیت بدنی 
افدر انیود از شما ار اعابت کد 

©(باخندهمى گوید) خیلی کم.ورزشهای 
انفرادى همیشه برای مامدال اور هستنداما حمايتها 
بیشتر از ورزشهای تیمی می شود ما نیز به اين امر 


عادت کر ده ايم. 
جرابه سمت ورزشهاى انفرادی رفتيد؟ روحيه کار 
تيمى نداشتيد؟ 


> خير! سال عضوء تيم بسکتبال و فوتسال استان 
تهران بودم. در فوتسال تا حد تیم ملی رفتم اما زانویم 
سیب دید. دکتر هم كفت يا بايد فوتسال را ادامه‌دهی 
يا کاراته! من نيز کاراته راانتخاب کردم. 

جه جالب. ورزش دیگری هست که از قلم افتاده 
باشد؟ 

#بله.شنا» اسکی واسب‌سواری, اسکی واسب 
سواری تفریحی بو داماد ر شنانیز در حد قهرمانی حضور 
داشتم. 

زمانی که برای مسابقه روی تاتامی می روید جه 
احساسی دارید؟ می خواهید حریفتان رابكشيد واز 
زمین خارج شوید؟ 

© باخندهمى گوید) نه.مثل یک بازی می مانده 
عل و لكر كان دودو و 
به زورنیست. اگرفکرتان خوب كار كند, حتما برنده 


ی 
٭ و + ۹ 5 ۰ : )2 و 
سخت نیست به عنوان مربی شا كرد یک مربى دیگر 
باشید؟ 


©نه. من همیشهدوست دارم شاگردباشم. تا 
زمانی كه شا گرد خوبی نباشم. نمی توانم به مربی خوبی 













۷ : . هيجان 
بخواهم تماشاگر مسابقات باشماذیت 
می شوم چراکه هميشه دوست دارم 
درون گود حضور داشته باشم. 
ورزش نوع نگاه شمارا چقدر به 
زندگی عوض کرده است؟ 
© خیلی زیادمر اصبور کرده‌است. 
اتفاقهای فراوانی در زند گی من افتاده 
که به واسطه ورزش كردن و صبری 
که‌ازورزش كردن امو ختم هیچ عکس العملی به انها 
ورزش زنان رامردانه بار نمی آورد؟ مخصوصا 
ورزشهای رزمی. ۱ 
© کاراته ورزش خشنى نیست. بايد بگویم که اصلاً 
آن چیزی نیست که شسمافکر می کنید. کاراته‌بانوان را 
یعنی روحيه تان عوض نشده است؟ 
© جراء قبول دارم که روحیه من کمی مردانه شده‌اما 
تابه حال اتفاق افتاده در خیابان دعوا کنید؟ 
به ورزش كرون خانمها عوض شود 
اسم دعوارانیاورم. این اتفاق افتاده از هنری که 
داريد استفاده کر ده باشید؟ 
استفاده نکنم. 
آمد ید... 


© خوب آن زمان سن من خیلی کم بود و علاقه 
به‌درگیری و خشونت داشتم.هرجه سنم زیادترشد 
افتاده تر شدم و این ميل به خشونت در من از بين رفت. 

یعنی اگر در خیابان کسی بخواهد شمارااذیت کند. 
با افتاد گی حواب وی را خواهید داد؟ 

9 اصلأاجازه نمی دهم که کاربه آنجا کشیده 
شو د. 

مصدومیت چقدر داشتید؟ 

تادلتان بخواهدادرفشارتمرین ونزدیک 
مسابقات ناخودا گاه مصدومیت پیش می آید. البته الآن 
خیلی کمتر نسبت به قبل مصدوم می شوم. 

کاراته در تصور عامه شکستن تخته و بخ و این نوع 
کارهاست. این جیزها حزء ورزش کاراته است؟ 

۵ جزء حواشی وبرنامه‌های‌نمایشی کاراته هست. 
بچه که بودم در خانه ازاین کارهامی کردم اما الان نه! 
شکستن اجسام قدرت نمی خواهد بلکه تنها به تمركز 
نياز دارد! 

ورزش جقدر از در آمد شما را تأمين می کند؟ 

© از ۰ ١‏ شاید بگویم که تنها ۵ درآمد من از 





ییاشم نی 


توانم به مربى خوبى تبديل د 1 


ورزش است .به عنوان مربى بايد بگویم که هيج درآمد 
ذرست وحسابی ندارم.به فسن دلیل د ریک ش رکت 
به عنوان حسابدار مشغول به فعالیت هستم. اگر صرفا 
بخواهم وقتم رابه ورزش احتصاص بدهم یک درآمد 
معمولی و بسیاراند ک كسب خواهم کرد. ورزش تنها 
عشق اسست: 

ازدواج کرده اید؟ 

© خیر. 

نقش ورزش در انتخاب همسر آینده شما جیست؟ 

© صرفاً نباید ورزشکار باشد. 

ورزشکار نباشد تا بتوانید به وی زور بگویید؟ 

© (با خنده) نه» مهم اين است که ورزش كردن مارا 
درک کند چراکه از صبح تا شب در خحانه حضور ندارم. 

با این حساب چرامی خواهید ازدواج کنید؟ 

© به همین دلیل است که تا امروز ازدواج نکرده ام. 
( می خندد) 


5 
الاعات کی ۵%( vo‏ 


گذرد؟ 
حتى به تخت خواب خو دنر سیده» خوابم 
برده است. 

خواب ورزشی هم می بینید؟ 

© خیلی زیادا یک بار خواب ديدم که 
در یک مسابقه شر کت کرده و قهرمان شده 
بدنم گرفته بود! 

سخت ترین کار زند گی شما تابه امروز 
جه بوده است؟ 

© نتوانستهام به خان واده ام برسم و کنارآنها 
نبوده ام. 

به مردن چقدر فکر می کنید؟ 

دوست دارید روی سنگ قبرتان جه بنویسند؟ 


یک فاتحه بخوانید. 

شيطنت دارید؟ 

© بستگی به جايش دارد. هرجانه!هنوزهم آدم 
بسیار شيطانى هستم. 

فیلم رزمی هم می بینید؟ 

9 اگروقت كنم حتمامی بينيم امازیادوقت فیلم 
دیدن ندارم. 

اولین پاداشی که برای قهرمانی دریافت کردید؟ 

2 یک سکه طلا. 

© آن هم سکه طلا. تعداد و اندازه اش هیچ فرقی 
نکرده است. 


شما که حسابداری خواندید. با چه حقوقی می توان 
زندگی معمولی داشت؟ 

© با حقوق ماهیانه ۱۷۰۰ ۸۰۰هزار تومان زند گی 
معمولی می توان داشت. همه ما زیر خط فقر هستیم! 

جند وقت است که زندگی عادی ندارید؟ 

© حداقل ده سالی می شود. 

نمی خواستید ادم عادی باشید؟ 

© به هیچ وجه!من بايد باهمه آدمها تفاوت داشته 
باشمادوست دارم هميشه متفاوت باشم. همه چیز 
زند گی من بايد متفاوت باشد! 

دوره جه چیز برای شما زود به اتمام رسید؟ 

© ایستادن روی سکوی قهرمانی! این سكو لحظه 
ای است. زمانی که از آن پایین بيایید دیگر قهر مان نیستید 
به همین دلیل انس‌انها بايد خیلی زود قهرمانی خود را 
فراموش كنند! 

و حرف آخر... 

۵ یک جمله از کتاب پائولو کوییلو هميشه در ذهن 
من است ومی خواهم اين متن به عنوان حرف آخر 
من نوشته شود:« دیوانه بمانید اما مانند عاقلان رفتار 
کنید. خطر متفاوت بودن رابیذ یریدبدون انکه جلب 


توجه کنید!) 
له 
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هه 


ده اذه دما 


ید 


امامانند عاقلان د فتاه 


ندد. خط حتفاوات و دن 


دا 


مه 


ديد 
۰۰ 
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مه 


دد دد 


ون ۱ 


۰ 


جلب نه 


۰ 


حه کنید 


۱ 


بان 


لو که يبلك 


اكر به رده‌های بایه تو جه كنيم» قدرت برتر آسيامى شويم 


مهدى حسين ی نسب در محله عباسى تهران (بلورسازی) در سال 
۰ متولد شدهوداراى يك دختر و یک يسراست. توانسته تیم 


فوتبال جوانان پیکان رابه تیم ی قد رتمند تبد یل ساز که د رليك 
جوانان به موفقیت‌های قابل توجهی برسد. 





چه شد که به مربیگری روی آوردید؟ 

© آخرین باك كاهى که در آن توب زدم شسهاب زنجان بود که در خدمت آقای هومن افاضلی 
که همراه او به عنوان دستیار فعالیت می کردم به فکر افتادم که مربیگری را پیشه خود كنم لذااز آن پس 
به مربیگری‌روی آوردم.درحال حاضردارای مدرک ثأفیفادر زمینه مربیگری هستم و قراراست 
چند وقت دیگر در کلاسهای 4 حضور بيدا كنم زیرامی خواهم دانش و علم خود رادراين زمینه 
کامل بکنم تابتوانم بهتر در خدمت نسل جوان كشورم باشم. 

وضعیت تیم‌های پایه فوتبال در ایران چگونه است و چگونه می توانیم بار دیگر به قدرت بر تر 
آسیا تبدیل شویم؟ ۱ 

ازا نجاكهاهميت چندانی به وضعیت تیم‌های فوتبال پایه‌نمی‌شودوباشگاههای‌بز رگ عمد تا 
به‌دنبال جذب با زیکنان آماده‌هستند.رده‌های پایه چندان‌مورد توجه‌نیست وفقط باشگاهها کمی در 
جوانان و نوجوانان کرده و هزینه کنیم. لذابا برنامه‌ریزی مناسب و تو جه به اینده‌سازان می توانيم به 
سطح بالای فوتبال اسیارسیده و دارای تیم‌های قدرتمند ملی در رده‌های مختلف باشیم. 

ایا رده‌های حوانان و نوحوانان دارای لیگ هستند و وضعیت انها جگو نه است؟ 

0 دراین رده‌هاهمدارای لیگ کش وری وهماستانی هستيم. امیدوارم‌بابر گزاری‌مرتب این 
لیگ هاو مسابقات. جوانان و نوجوانان به جایگاه واقعی خود درایران و آسيا برسيم. 

2© تازمانی کهبه این رده‌هااهمیت ندهیم»هزینه نكنيم و تجربیات خودرابه این گروه‌منتقل 

وضعیت تیم جوانان پیکان راشرح دهید. 

© باتلاش بچه‌هاوپشتیبانی و حمایت مسوولین باش كاه وا زآنجا که آنهامصمم به تقویت 
رده‌های پایه هس تند توانسته‌ایم مجموعه منس جم و قوی راایجاد کنیم که حاصل آن موفقیت در 
مسابقات‌اخیربودهاست. این تیم‌باحدود ۰ ۰ جلسه تمرین به یک تیم قدر تمند تبدیل شده که 
اميدواريم با ادامه حمایت مسوولین باشگاه و زحمات بچه‌هاو آنچه بنده وهمکارانم در توان داریم 
درلیگ به موفقیت برسیم. 


فقط یک تحر به ساده... ۱ 


درپی هیاهوی‌ناشی از حرکت جنون آميزهافبك فرانس وى تيم بايرن | 
مونيخ آلمان دردوبیسرمربی اين تيم به حمایت از وی يرداخت. يوركن و 
کلینزم ان در گفتگویی دربارهاين حادثه كفت :فر انك ريبرى هيج هدفى - 
- نداشت. جزاين که همراه باهم تيمى هايش كمى تفريح كند. به اين خاطر دست به تجربه ساده - 
7 اتوبوسرانی‌زد. این مربی پس ازآنكه گلزن بایرن مونیخ‌بادردست گرفتن فرمان یک اتوبوس در 
2 یکی از خیابان‌های دوبی ترافیک شدیدی ایجاد کرد اظهار داشت: فکرنمی كنم فرانک قصدی ۱ 
- جزتفریح داشت. اتفاقااين کار راهم خو ب انجام داد و به کسی هم اسيبى نرسيد. 1 
کلینز مان افزود: خرده گرفتن ازریبری درست نیست.زیراا و خودازاین ماجرا کاملاترسیده < 
ویی برده که رانند گی اتوبوس کار او نیست. بلکه کار او در میدان مسابقه است. 
این حمایت کلینزمان در حالى است که فرانک ریبری» فرمان اتوبوس حامل بازیکنان رادر 2 
دست گرفت اما خیلی زود کنترل آن‌راازدست‌دادودرموقعیت نامناسبی اتوبوس رابه‌تابلوهای : 
کناری خیابان کوبید. این اتفاق‌باعث شد ترافیک شدیدی‌برای حداقل ۸ساعت در خیابان‌های ‏ 
۶ اصلی دوبی ایجاد شود و نیروهای پلیس برای با ز کردن خیابان ها دچار سرد رگمی شوند. 
ِ بایرن مونیخ بايد خسارت ناشی از این اتفاق را پرداخت کند. 
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رطلاعات ی 


از ما نشنیده بگیرید اما 


كفته مى شود كه... 


مردان ا هنين با آهنهای قلابی! 


اینجانب يعنى جناب أقاى دکتر عین.شنونده. همیشه بامسوول صفحه ‏ 
و اد تا ما هر ان با ان 
می گذره تو جه نداره و هرچی مامی كيم يشت كوش می ندازه.(امیدوارم - 
که این قسمت مطلب رو نخونه و گرنه يه خط قرمز می کشه رو نوشته های > 


: من!) 
بارى به هر جهتءداشتم می گفتم که چند وقت پیش مسابقه قویترین 
: مردان جهان در تهران بر گزار شد. هرچی به مسوول صفحه گفتیم که اقا 
مسابقات قويترين مردان جهان داره ب ركزارمى شه يه خبری» مطلبی» : 
: گزارشی.سوتی.بوقی چیزی ازاين مسابقات بنویس. كوشش بدهكار . 
ْ نبود که نبود تاآخر زمانش گذشت وهيج خبری هم از این رویداد بسیار 2 
مهم تاريخ ورزش ايران در مجله وزين اطلاعات هفتگی چاپ نشد. داغ 
:اين خبر هم به دل دكتر ماند! : 

منهم پس از کلی جنگ ودعوابى خيالاين موضوع شام.كمكم . 
اين داستان رو داشتم فراموش می كردم كه «الف. گوینده» روزى به دفتر - 
: مجله آمد و گرم گفتگوشدیم.درحین حرفهابه من كفت:«ازقويترين 
5 مردان خبری کار كردين؟) من هم گفتم:« نه» هرچی به رييس مون گفتیم بیا 
َ يه خبرازاين مسابقه کار کن» كوش نکرد!» دوستم گفت:« خیلی كار خوبى ٍ 
کردین» تعجب کردم و گفتم:« تودیگه چرااین حرف رومی زنی؟!» گفت: ۱ 
۱ (حوب كوش كن که سوژه اين هفته رو واست آوردم.» حال اين شما و این 
: هم سوژه هفته ستون ما. 
< . چندین سال بود که صحبت ازبر گزاری مسابقات قویترین مردان‌جهان . 
: درایران و جزیره کیش به كوش می رسید اما هیچگاه چنین اتفاقی نیفتاد. از - 
: چندماه پیش نیزدوباره‌این خبرشنیده‌شداماهیچ كس آنراجدی‌نگرفت ۰ 
: تااینکه در ماه گذشته مسابقاتی تحت عنوان قويترين مردان جهان در تهران 


۰ غیراخلاقی داشت که بهتر است درباره آن صحبت نکنیم! 


ساره ۳۳۵۸ 


اما داستان چیز دیگری بود. 


مهمترین قسمت ماجرااین بود که مسابقات قویترین مردان جهان بدون 
اخذ مجوزا زفدراسیون جهانی برگزارشده و این مسابقات به هیچ وجه ‏ 
5 رسمى نبود.اكرقسمت رسمی بودن مسابقات راكنا ربكذاريم بهنكته جالب - 
: ديكرى برمى خوريم: وزنه هاى قلابى! 
متعجب نشويدء وزنه‌هایی كه دراين مسابقات توسط قویترین مردان - 
جهان(!) بلند می شد همه قلابی بودند و وزن واقعی آنهابسیار کمتراز چیزی ‏ 
: بود که رو ی آن‌نوشته شده‌بود.(اگرمن وشمانيزدراين مسابقات شرکت 
: می کردیم می توانستیم به سادگی آن وزنه ها را بلند کنیم!) 

ا را 
۶ اک هد اه وافی ان تا الى عر 
کنند» تصمیم گرفتند کار جالبی انجام دهند. آنهابرای جلب مشستری» یعنی 
: همان شرکت کننده» تصمیم گرفتند که به انها مبلغى بابت حضور در > 
- مسابقات پرداخت کنند. یعنی علاوه بر انکه انها مبلغی بابت كسب عناوین > 
: قلابيشاندريافت کردند پول جداكانهاى هم بابت حضور در تهران‌از ّ. 
جیب بیت المال به انها داده شد. 


یکی از ورزشکاران انگلیسی که در اصل ایرانی بود هم مشکلاتی * 


۰ 
30 


زمانى كه حرفهاى دوست من به يايان رسید تازه متو جه شدم که مسوول 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااک > شده مسوول صفحه ورزشى و من شدم نويسنده اين ستون الکی !!! 


: < صفحه ورزشی حتمادر این زمینه چیزی می دانسته كه دربارهاين اتفاق‌مهم - 
= 5 ورزشی(!) حتی یک جمله هم در مجله کارنکرده است. الکی نیست که اون : 









بازيكن سال 
۱ كريستيانورونالدو 
فردی که جوايزرا درو کرد 


کریستیانو رونالدو 
برنده جایزه بهترین 
بازیکن سال ۰۰۸ ۲میلادی 
از سوی مجله معتبر 
«World Soccer,‏ 
شد. این جایزه اخرین 
و استعدادهای شخصی 
رونالدو می باشد. برای رونالدویی که در سال گذشته 
میلادی توانست قهرمان لیگ قهر مانان باشگاه های 
اروپا؛ قهرمان لیگ و جام حذفی انگلیس شود سال 
۸ سيار عالی بود. وی در سال ٠‏ ۰ همراه تیم ملی 
پرتغال به نیمه نهایی جام جهانی راه یافت. همچنین در 
سال گذشته میلادی وی همراه تیم ملی پر تغال به مر حله 
یک چهارم نهایی یورو ۲۰۰۸ راه پیدا کرد اما تیم ملی 
پرتغال به موفقیتی در این مسابقات دست نیافت. 

در سطح شخصى نيز کریستیانو رونالدو به عنوان 
بازیکن سال فوتبالیستهای حرفه ای برنده توب 
طلای فرانس فوتبال برنده کفش طلای فو تبال جهان, 
شتا سر سای سل ترجان کی 
دست یافت. 

مربی سال 
یو نایند تحت فشار است 
از سال ۱۹۸۹ بود که 


تيم قدرتمند و جهانی 
تبدیل سازد. قهرمانی در 
اروپابرای سومين بار در 
سال گذشته و قهرمانی در 
مسابقات جام‌باشگاه های 
جهان‌درژاپن این موضوع رااثبات کرده که‌دانش‌مربیگری 
فر گوسن هیچگاه تمام شدنی نخواهد بود. 

فركوسن در مصاحبه ای تلویزیونی پذیرفته که این 
اواخر پخته تر شده است:«دریک دوره زمانی حدود 
زدن به مسوولان باشگاه و درهمه‌مسائل ومشکلات 
ST‏ 
انرژی ام‌رادرراه‌های‌دیگر مصر ف كنم و به خاطر هر 
اتفاق ساده ای ناراحت و عصبانی نشوم!» 











تیم سال 
قهر مان وین 
قهرمانی تيم ملی اسپانیادر يورو ۲۰۰۸ یک موفقیت 
بزرگ برای مردان کو چک این تيم بود.هرجند بازيكنانى 





مانند زاوی سس قابر گاس» دیوید ویاء دیوید سیلواو 
آندریاس اینیستادر قدوقامت وفیزیک‌بدنی کم داشتند. 
توانستند درزیرکی و چابکی خوداین نقيصه راجبران 
سنازند. 

اسپانیا یک تیم ارزشمنداست جراكه قهرمانی اش 
برجسته اش می باشد. کار آنهابه قد ری عالى بود که حتى 
ميشل پلاتینی» رییس یوفاء بی طرفى را كنار گذاشته و 
به تعريف و تمجید از تیم ملى اسيانيا يرداخت:«من بايد 
بی طرف باشم اما به نظرم تيمى كه بهترین فوتبال راارائه 
می دهد بايد برنده شسود. اسيانيا بابازيكنان بامهارت 
كوجكش در وسط زمين مرابه ياداصل اوليه فوتبال 
انداحت.آنهابا استفاده از تکنیک به قهرمانى دست 
یافتند نه بازی فیزیکی!» 

هميشه در مسابقات يورو و جام جهانی حریف 
اصلی اسيانياء خودشان بو ده اند اما در پورو ۰۸ ٣و‏ 
به خصوص درب ازی برابر تیم ملی ایتالیا و روسیه 
ماتادورهابااعتقادبه‌هدف ارزشمندشان توانستند 
بهترین بازی ممکن راانجام دهند بالياقت به مقام 
قهرمانى يورو دست يافتدل: 

بازيكن جوان سال 
ستاره بارسلونا قر جس 

لیونل مسى سرانجام 
مسوولان انتخاب برترين 
بازیکن جوان سال را 
اا وا ا 
است که جایزه‌بهترین 
بازیکن جوان رابه خود 


اطلاءات ی (اع) ۲ ۸۷ 








يحلاأل بر زد 





ریوالدو و رونالدو بود. 

مسی زمانی پیراهن شماره ۲۰بارسارابرتن می کرد 
وهمیشه چشم انتظار پوشیدن پیراهن شماره ۱۰ که 
روزی متعلق به رونالدینیو و شماره ۲۰ که روزی به 
د کو تعلق داشت. بود. امروزه و با رفتن این ستارگان از 
بارساء وی پیراهن شماره ٠١‏ رابرتن می کند و عواقب 
پوشیدن این پیراهن مهم را خریده است. 

مسی درالمپیک ۰۰۸ ۲بسیار خوش در خشید. وی از 
معدود بازیکنان حاضر در المییک يكن بود که توانست 
در حد خودش ظاهر شود و انتظارات فراوانی که از وی 
بود رابراورده سازد. 

در "فصل گذشته‌نام مسى هميشه يس از کاکاو 
كريستيانورونالدوبه كوش می رسیدامابهتراست به 
زمان ايمان داشته باشيد جراكه به زودى نام وى رابالاتر 
از هر ستاره ديكرى در جهان فوتبال خواهيد شنيد. 


بازيكن درصد 
كريستيانو رونالدو 
ليونل مسى (بارسلوناءآرژانتین) ۱۵.۱ 


فرناندو تورس (لیورپول.اسیانیا) ۱۳/۹ 
ایکر کاسیاس (رئال مادرید.اسپانیا) 


0N 
0 ژاوی (بارسلوناء اسپانیا)‎ 
___ _ 

مرق درصد 
سر الكس فر گوسن (منچستر يونايتد) 
۳۷۸ 

لوئیز آراگونس (اسپانیا) ۲۸۸ 
ديك آدو کات (زئیت روسیه) ‏ ۱۷۰۱ 

حسن شهتا(مصر) ‏ ۳,۵ 

گاس هيد ينك (روسيه) A‏ 





بازيكن درصد 
تيم ملى اسپانیا 1۱0۱ 
منچستر یونایتد ۳۹۰۲ 
زئیت روسیه .۹ 
کوینتو اکوادور 0۸ 





بازیکن 
لیونل مسی (بارسلونا؛آرژانتین) 
سرجیو آگوثیرو (آتلتیکو مادر ید.اسپانیا) 
۳۰۱ 
۱۲ 
سس فابر گاس (آرسنال.اسپانیا) ۵۳ 
آندرسون (منجستریونایتد.برزیل) ۲۸۸ 


درصد 
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كريم بنزما (لیون.فرانسه) 





+» 


« کج» که ذشستی همه چن ر اذام ان می دی 


9 کت هر مز انصاری 





حلقه دار: رضارفيع 


۳" 0 


راشد انصاری 


ا زگمان و حدس وباون لنگه کفش 
می رود گاهی فراترلنکه کفش 
۱ می کندیی شک برایر لنگه کفش 
مطمئنا خورده بر فرق پدر 
كنبا سام ماهر اكه کف 
مى خورد برجاى جاى هيكلت 
کی شودقانع به يك سر لنگه کفش 
مال مؤمن را حلالش خوانده اند 
يس نخواهد داد ديكر لنگه کفش 
آن قدرداغ است بازارش که شد 
داغ تر ازلیگ برتر لنگه کفش 
آبی و قرمز فراموشش كنيد 
می شودیک روز سرور لنگه کفش 
گاه از نیت تمافيا کر نما 
می خورد یک جای داور لنگه کفش 
ظالمی را گر ببیند در جهان 
می زند بر سیم اخر لنکه کفش 
سر بزن در عمق تاريخ بشر 
اا سات كرو ة محر اذكه کعمس 
كله هاى گنده و يرفيس و باد 
بی محابا كرده پنچر لنگه كفش 
پادشاه و خان و سردار و وزير 
نام هر يك دارد از بر لنگه کفش 
فى المثل آن شاه سابق خورده است 
در حرمخانه فزونتر لنگه کفش 
از ثرياء فوزیه پا از فرح 
خورده او بی حد و بی مر لنکه کفش 
مرگ بر جوراب و شورت و پیرهن 
صد درود و تحنیت بر لنگه کفش 
اس 
عاقبت آدم حسابى مى شود 
0 ل ی 
خاطراتى دارد از هر لنگه کفش 
ای که پا در کفش مردم کرده ای 
می خحوری آخر برادر لنگه کفش! 











هم بنویسم که می خوانید: 
ارزوهای یک پسر دم بخت 
مژگان افروزی 
اين چنین گفتا جوانی با خدا 
همسری زیبا بکن بر من عطا 
دختری در پا کدامانی چو اب ۱ 
دختری از جنس نورو افتاب 
مهربان و درس خواننده بی بدیل 
عاشقم گردد سریعا بی دلیل 
مثل شیرین دختر سید جمال 
ای خدا پاری بده بر بنده ات 
تانباشم لحظه ای شرمنده ات 
کار خوبی هم برايم كن ردیف 
با حقوقی خوب یک شغل شریف 
یک پژو یا پاجرو یا كلف و گل 
وتو سکاو[ 
لطف كن بر من ببخشا خوب من 
خالق یکتا و ای محبوب من 
ای ندا باشم کمی در اضطراب 


توی کوچه می شود ماشین خراب 


نوه باز یکوش 
حاج حسن شعبانی(بانی) 
نوه کوچک وبازيخوشم ‏ 
ظاهراً كودكم و در باطن 
مثل شهبازم و در پروازم 
E‏ 
اسب و قبل و شتر برقی کو؟ 
گفتمش :قربون شکل ماهت 
خود به از صد شتر جمازم 
اا 
سکه يولى طلبيد ودادم 
گفتمش نيست دگر یک غازم 
جالدس در و را 
ككفت بابا حاجی طنازم! 
سکه ای را که به دستم دادی 
حالا بايد به کجات اندازم؟ 
گفتمش :قافيه را باخته ام 


گرچه «بانی» سخن پردازم! 


اطراعاءث انما RON‏ ۳۳۵۸ 


توضیح:بعد از نوشتن شعريادداشتهاى يك دختر 
دم بخت تصمیم گر فتم آرزوهای بک يسردم بخت رو 


گربه می آید و چنگش می زند 

































گند بر ماشین و رنگش می زند 
از برای حفظ ماشین ای عزیز 
خانه ای ده با حیاطی تر تمیز 
چادر ماشین نمی خواهم خدا 
فى كم آن راز خواهش ها جدا 
می دهم شیرین بدوزد چادری 
بهر آن ماشین رنگ اجری 
حلقه ای زیبا برای ما بخر 
خرج محضر نیز از یادت نبر 
چون به اینجا حرفهای او رسید 
بانگ حق راان خوان ایتسان شنید: 
هرجه را خواهی برای زند گی 
خواستی توبی کمی شرمند گی 
فرض كن جای منی اینک خدا 
کین همه مخلوق داری پر ادا 
ه ركدام از تو بخواهند این و آن 
بی تامل بی تلاش و بی امان 
یک نفر ماشین یکی خانه و کار 
لسا من كردديراى کرد كار 
از تومن حركت نمی بينم به راه 
يس تو هم از من دگر چیزی مخواه 
ورنه من با این همه حسن و كمال 
خود بگیرم دختر سید جمال! 


مهدی استاد احمد 


«خیال‌انگیز و جان‌پرور جو بوى كل سرايايى) 


ندارى غير از اين عيبى كه دائم با فريبايى 


من از دلبستگی‌های تو با افسانه دانستم 


نگاهت می کنم اما تو غرق عکس هنگامه 


جا فا سا 


هميشه وقت خوابیدن فقط در فکر رژیایی 


همین پروانه خانم را به قدری دوستش داری 


اگر لازم شود حتی برایش بچه می‌زایی 
به جز شش دختر خاله ,چهل دخترعموداری 

ولی از این ملولی که نداری دختر دایی 
به غير از این همه تازه دوتا مخصوص هم داری: 

زن همسایه يايين» زن همسایه بالایی 
چو خواهی رفت مهمانی. شوی بد جور مامانی 


فقط در جمع همشکلان سراپارامیآرایی 


SY, 


ازاين مجلس به آن مجلس همی در کوچ می‌باشی 


ندارداین قدر جنبش به والله ايل قشقايى! 





















دوست من با حلواء حلوا كردن دهان شيرين نمی شود» 
بلكه بايد زمان گذاشت وزحمت يخت حلوارا کشید تا 
شیرینی أن کام رانوازش کند» يس وقت پرارزشتان‌را 
مفت از دست ندهید تا خداى نا کرده یتک نامریی روز گار 
رابالای سر خود ببینید که هر لحظه می تواند عالمی رااز ما 
بگیرد و زندگی را زیر و رو کند. 

درضمن حالا زمان آن رسیده که دانسته‌هاو 
ایده الها یشان رادرزند گی پیاده کنید و ارامش ووقار 
در وی تان وا به ابش بكذاريد کدرا ر صورت 
غیر ممکن است كه کسی بتواند شماراوسوسه کرده و از 
راه اصلی خارج کند. 


می گویید كه احساس خحستگی مفرط دارید و آن را 
به عوامل گوناگونی ربط می دهيد و در انتها به مشکلات 
روانی واجتماعی ختمش می كنيد درحالی که گاهی اين 
رخوت تنها جنبه ذهنی داردوباشروع نخستین حرکت 
پرانرژی همچون ابربهاری محومی‌شود این همه 
بهانه جویی نیاز ندارد و طوری می شود که حتی می توانید 
راه‌حل‌های رسیدن به آن رابه دیگران نیز توصیه کنید. در 
اين هفته خبر عجیبی دریافت می كنيد که باعث کنجکاوی 
شدید شمامى شود و اگر به آن شکل معقولانه بدهید نتیجه 
مثبتی خواهید كرفت و کافیست برای دریافت اطلاعات 
بيكش له تذاشخه نانيك 


توصيهمن به شسمابخشش در مورددلخورى پیش آمده 
است و این را بدانيد که به ساد گی می توانید دیگران راببخشید 
نه به اين علت که لیاقت بخشش شمارا دارند بلکه به این دلیل 
که شما لباقت ان را دارید که ارامش داشته باشید. 

نکته بعدی در مورد کاری است که می خواهید انجام دهید 
و در مسیر زند گیتان به ريسك و شانس متوسل شده‌اید و البته 
که شما جزء انسانهای خوش شانس هستید. ولی لازم است 
كفيه ابول ای ا تک را رامق هدوا ارت 
کامل پیش بروید و تنهاریسک رابرای موارد کاری و غیراصلی 


بگذارید آنهم در صورتی که احتمال موفقیت بیشتر از نصف 
باشد. پس هوش درونی خود را بیدار نگه دارید. 


گاهی اوقات پای تلويزيون می نشينيد و مرتباً کانال‌راعوض 
می كنيد و خودتان هم می‌دانید كه حوصله دیدن هیچ برنامه‌ای را 
ندارید» ولی می‌خواهید اتلاف وقت كنيد که آن هم شماراراضی 
نمی کند و من از این موضوع تعجب می كنم شما که شخص منظم 
ومنطقی هستيد و همیشبرنامه‌هایتان به‌موقع اجرامی شود 
چرااینگونه عمل كردن را پیش گرفته‌اید و كاه در امتحان زند گی 
خودتان را خسته می كنيد و با اشتباه‌های مکرر خود رابه زحمت 
می‌اندازید. دوست من از ولخرجی بیهوده دوری كنيد که این کار 
شمارااز هیچ جهت راضی نمی کند و به دردسرهای جدیدتری 
دجار می‌سازد. نکته پایانی در مورد کدورتی است که از عزیزی 
به دل دارید و بايد بگویم که قبل از قضاوت و هر اقدامی خودتان 
راجای طرف مقابل بگذارید و با صداقت برخورد نمایید. 








به دنبال یاد گیری اصول و قوانین جدید زند گی هستید 
که بتوانید قالب امیدبخش و انرژی آفرین جدیدی برای خود 
از گذشته وبسیارشجاعانه عمل كنيد تابه آن چیزی که 
استحقاقش را دارید برسید. 
بايد بگویم که سعی كنيد به تبسم بسنده كنيد که زیبایی چهره 
شمارا افزون‌تر می کند. 

نکته پایانی اين که از قدرت منفی ناشی از کینه غافل نشوید 
که راز پیشر فت شما استفاده از انرژی مثبت است. 


می زنيد و خود را تحت هجوم افکار كيج كننده قرار می‌دهید 
كه در مواقع آرامش خودتان هم به اين اصل معترف هستيد و 
كاش به كونهاى عمل كنيد كه اجازه ندهيد ديكر ان به حريم 
شخصى تانواردد شو ند وامنیت شمارا خدشه‌دار سازند که 
آن هم به نوبه خود عواقبی دارد که می‌دانم از آنها بیزارید. 
يس چراعاقل کند کاری که بازارد پشیمانی؟ يس حواستان 
راجمع كنيد و روند کاریتان رامشخص كنيد و از سختی‌های 
زند گی دلخور نباشید که برای شما که فرد عاقلی هستید دوره 
سختی همانند دوره آموزشی است که بعدها خاطره‌انگیز 


دوست خوبم! به جای اینکه در لاک خود فروبروید و 
يان كير کل مت ای گله‌هانها زرو با کل کر درا 
بگذارید و مطمئن قدم بردارید که نه‌تنها غرور شما حدشه‌دار 
نخواهد شد. بلکه باعت می شود که هر دوی شما دریابید که 
کارهای زندگی با پانتومیم پیش نمی رود يس با گفتگووایجاد 
ای یی مرو شیر زامن اهاط انف ا 
شروع دوباره دير خواهد بود. 

نکته بعدی این که شرايط اقتصادی شمارو به بهبود 
است و دراین روزهامی توانید نفس راحتی بکشید و آسوده 
a‏ 


هر چقدر به دیگران سخت گیری می كنيد زند گی نیز بر شما 
نفروشید وامروزافراد رابه بهانه دیروزشان ویران‌نسازید و بدانيد 
که به راستی از انرژی شگفت انگیز محبت می شو د استفاده‌های 
مثل بقیه رفتار نکرده‌اید. 
كردن دارد؛ يس راه خودتان را دنبال كنيد و از وسوسه‌های درونی 
منفی دوری كنيد که‌بهتر ا زآن رانخواهید یافت. نکته پایانی در مورد 
بغض مو جود دردل شماست كه آزارتان می‌دهد و باید بگویم که 
اجازه دهید روحتان در ارامش حتی چند دقیقه‌ای غوطه‌ور شود و 
بعد زیبایی رنگین کمان بعد از باران را نظاره گر شوید. 











دوست خوبم اولین کاری که لازم است انجام دهید این 
است که مشخص كنيد جه می‌خواهید تا بتوانید برای رسیدن 
به آن قدم بردارید وبدانید كه هميش ه کلیدی برای درهای 
بسته وجوددارد درحالی که شسماپریشان احوال شده‌اید 
وباورهایتان را کنار گذاشته‌اید وبی‌دلیل به غرورتان تکیه 
کرده‌اید و خودتان‌هم می دانید که این راه جز سرد رگمی 
جیزی نخواهد داشت. 

درضمن در مورد تعهداتی که به عهده دارید و گاه‌هم از 
آنها شانه حالی می كنيد بايد بگویم که اگر می خو اهید همه جيز 
به نحواحسن باشد و همگی اموربه بهترین شکل پیش برود 
اول از خودتان بابالاترین ضریب هوشی انتظار داشته باشید 
و بعد آن رابه دیگران تعمیم دهید. 


هزاران مشعل در مسیر زند گی شماروشن است وا گر طالب 
دریافت واقعیت هستید بهانه نیاورید و به تعهدی که نسبت به خود 
و اطرافیان دارید عمل كنيد كه انسان منهای تعهد یعنی هیج! 

دوست خوبم! نمی‌دانم جرا بيشتراز انچه که وجود شما 
اجاز مى دهد می خواهيد بزرك شويد و رش د كنيد درحالی که 
هرعاملى در زمان ومكان خاص خودش اتفاق می‌افتد واتفاقاً 
شيطنت هم مجالى برای خلاصى از سختی‌ها است و نباید از آن 
خجالت بكشيد که در صورت تغيير موقعيت از ان انجنان دور 
می شود كه حتى نمی توانيد لبخندش راهم ببینید. و كاه آنقدر 
کرک مشود دا كر امراف يوك لا ريد ود ان 
نمی كنيد پس تأدير نشده افوس اينكداى كاش می توانستم 
كمى كمتر غم بخورم رااز بين ببريد. 


كردن واقعى رابیاموزید وبدین منظور به جاى اقدامات 
مختلف وارد كلاس درس حقیقت‌های زند گی شوید که 
خواهد شد و مهمتر از همه این که شماراضی تراز هميشه 
خواهید بود. 

دوست خوبم! برای درددل با خدانباید دنبال زمان 
مات تساو یل انید که دعاو نانش بدشها از درون 
نیرو می بخشد تابتوانید درهوای ابری دلتان هم خورشید 
پرنوری را بيدا كنيد و به گلهای وجودتان جان دهید و بدانید 
که‌بهترین نگهبان زند کی شسماعشق است که نباید ان رااز 
یکدیگر دریغ کنید. 


خودتان هم اعتفاد دارید که کسی که در خانه شیشه‌ای 
زند گی می کند هرگزبه دیگران سنگ نمی‌اندازد پس 
دوست خوبم! شما که جزء انسانهای خاص و پخته 
روزگارهستید وانتظارزیادی ازشمامی‌رود كاش با 
رفتار و گفتار نیک خود رادر معرض توجه ذات پاک الهی 
قرارد هيد ويد نيد کی امن صر رت تدای اتر ری کافات 
در خدمت شما خواهد بود ومى توانيد لحظههاى تاریک 
رابه روشنايى تبديل كنيد. 

نكته يايانى هم اينكه ادعا مى كنيد كه عاشق‌اید پس 
بدانید که زند كى یک عاشق دشوارتر از دیگران است! 
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ذ رت تقو یت کننده قلب 
























فاو و رقن 

بررسی‌های خود در یافتند مصرف 

تفاوتهاى تغذيهاى بين زنان و مردان وجود دارد ذرت می توان د به تقویت قلب 
پژوهشگران درباره‌علت وجودتفاوتهاى تغذيهاى دربين زنان و مردان. به كشفيات و تنظيم عمل هضم کمک كند. 
جديدى دست يافته اند. دانشمندان با مطالعه عصب دهم مغزى كه در هضم و جذب غذا دخالت بررسىها نشان مىدهد دم كرده 
دارد. به بررسى تفاوتهاى مو جو ددر عملکرداین عصب دربين زنان و مردان پرداختند. همجنين كام ل ذرت و جای تهيه شدهازان 


عصب دهم مغزی ياعصب واگ به حلق, حنجره.نای»ریه‌هاء قلب. لوزالمعده. کبد و لوله 
گوارش عصب دهی می کن د.عملکرد این عصب برای هضم و جذب غذاضروریست واد 
عصب هنكام خوردن غذا فعال است. نتایج مطالعات حاکی از آن است که با مهار عصب واگ در 
مردان. سرعت تخلیه معده از غذا کند می شود؛ اما این مساله تاثیری بر سرعت تخلیه معده در زنان 
ندارد. نتایج مطالعات همجنين نشان می دهد که با تحریک واگ در بدن مردان‌هورمون انسولین 
بیشتری در مقایسه با زنان ترشح می شود. بعلاوه ترشح پلی پپتیدهای مترشحه از لوزالمعده نيز 
در مردان بیش از زنان است. محققان معتقدند نتایج اين مطالعه می تواند علت وجود تفاوت های 
تغل یه ای بين مردان و زنان را توجیه کند. 


برای کاهش فشارخون ودرمان 

امراضی نظير سنك كيسه صفرا.سنگ کلیه وعفونت‌های‌ادراری 
وحاوی مواد معدنی پتاسیم و منيزيم می‌باشد و در صورتی که به 
همراه حبوبات مصرف شود منبع خوبی برای پروتئین است. 














از روغن كدو در سالاد استفاده كنيد 

پژوهشگران استفاده‌ا زروغن کدورادر تغذ یه روزانه تو 
می كنند.اين روغن از گرفتگی عروق. پیری زودرس» فشارخون و 
ناراحتی‌های قلبی جل و گیری می کند. خوشبختانه کدو درایران به 
وفور و جودداردو مردم نیزا زآن به حوبی استقبال م ىكنند. سعى 
کنیم از كدودر برنامه‌های غذاٍ 


بی بیشتر استفاده کنیم. 










آلوده‌تر ین مواد غذایی 

ایاتابه حال فک ر کرده بودید که تخم مرغ یکی از الوده ترین مواد 
داد. به گفته محققان پوسته تخم مرغ در صورتى که پاستوریزه نباشدیا 
رک هار لکه‌ها روی آن مشنهودباشد؛ میت و اند به انتقال بیماری‌ها کمک 
کند. همچنین نظریه مشابهی هم در مورد هلو و جود دارد. هلو یکی از 
خوش مزه ترین میوه‌هاست اما گفته می شود که پرزهای مو جود روی 
مراقب باشید. پوست‌هندوانه بسیارآلودهاست وبايد قبل ازبرش دادن آن رابا آب و مایع ظرفشویی 


شست‌وشوداد. در صورتی که هندوانه شسته نش ود ميکر وب هاو آلو د گی هاهمراه‌باچاقوواردمیوه 
می‌شوند و آن را آلوده می‌کنند. 

























استفاده از ریحان برای بسته بندی مواد غذایی 
شده اند با استفاده از سبزی 






ریحان.نوعی‌ورقه‌نازک 
پلاستیکی برای بسته بندی 
گوشت پنیرودیگر مواد 
غذایی تولید کنند. مواد ضد 
باکتریایی ريحان براى مقابله 
باآلودكى موادغذايى مفيد 
بوده و تاريخ مصرف موادغذایسی راطولانى ترم ى كند.اين 
محققان با يك اقدام ابتکاری, پلیمرهای تازهاى تولید کرده اند 
که مولکول های آنها از ترکیب مولکول های سبزی ریحان و 
مولکول های مواد شیمیایی پلاستیکی درست شده است. 

زمانی که‌ا زاین ورقه هابرای بسته‌بندی‌موادغذایی استفاده 
می‌شود. ذرات اب درون ماده غذایی. مولکول های ضد 
باکتری ریحان رابه خود جذب می کند و موجب می شود ماده 
غذایی از وجود باکتریها عاری شود. 

محققان برای آنکه مولکول های ریحان فقط به درون ماده 
غذایی نفوذ کند و درفضای | زا د یرون بسته بندی پراکنده 
نشود. سطح بیرونی ورقه پلاستیکی رابالایه نفوذناپذیرتری 
پوشش داده‌ان د که از فرارمولکولهای ریحان جل وكيرىبه 
عمل می‌آورد. 

استفاده از خاصيت میکرب کش سبزیجات برای تولید 
بسته بندی ها و پوشش های مواد غذایی در برخى دیگر از 
کشورهای پیش رفته نظی ر ژاین»سابقه‌داشته است.درژاین از 
ترب کوهی برای تولید ورقه های بسته بندی استفاده می شود. 
امامصرف کنند گان ازاین امرناراضی بوده‌اند که طعم‌وبوی 
ترب کوهی از پوشش پلاستیکی به درون مواد غذایی سرایت 
می کند و طعم این مواد را تغییرمی دهد. در پوشش تولید شدهبه 
وسیله محققان اسپانیایی از تعداد کمتری مولکول های ریحان 
استفاده شده و ا زاین گذشته مولکول های ریحان بر خحلاف 
مولکولهای ترب کوهی جذ ب آب مو جوددرموادغذایی نشده 
و طعم غذاها را تغییر نمی دهد. 









بادام بخورید تا استخوان‌هایتان قرص شود 
بررسی‌هانشان می‌دهد؛بادام باداشتن مقدار زیادی چربی غیراشباع و کلسیم و منیزیم برای استحکام 







وفسفربوده‌وبه علت فیبر فراوان از سرطان روده بز رگ پیشگیری کرده وباعث کاهش سرطان دهانه 
رحم نیز می‌شود. گفتنی است» بادام پایین آورنده کلسترول مضر خون, کاهش‌دهنده بیماری‌های قلبی 
مانع گرفتگی عضلانی بوده و از بروز اسم و ایجاد سنك كيسه صفرا نیز جل وگیری می كند. 















خانم هاء دست هایتان را بيشتر بشویید 


ازمرداناسست وتوصيه شاد سستکه زان 







ا 





زنان درمقایسه بامردان باكترى هاى مختلف و متنوع ترى روى يوست دستان 
مى شود؛ يوست مردها نسبت به زنان اسيدى تر است. 







دلي ل دیگر تفاوت غده‌ه ای موجوددر بدن زنان‌ومردان است که‌باعث 





می شود ترشحات مو جود در عرق بدن زنان و مردان متفاوت باشد واين مساله روى رشد و دوا مباكترى ها تاثیر 
می گذارد .زنان با کتری‌های زنده ی بر 





وو ی 
نمی روند. هر دست انسان تقریبا ۰ نوع باکتری دارد که لزوما همه آنها برای سلامتی انسان مضر نیستند. 







ارتباط خود کشی با آب و هوا 
بررسی‌های انجام شده توسط پژوهشگران نشان می دهد که حو د کشی در مناطق مر تفع 
بهميزان قابل توجهی بیشتر از مناطق يمست و کم ار تفاع است. تحقیقات برای یافتن دلایل 
اين امر توسط محفقان ادامه دارد. اما آنها معتقدند شلوغی و جنگ زند گی مو جود در مناطق 
بست می تواند عاملی برای کاهش خود کشی باشد. 
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هام از شما جاب از چا دیسررس 





© آقای مهندس حبیبی و همسر محترمه تولد ايلياى عزیزرابه شما تبریک عرض 
مى نماييم. امير هوشنگ داراب و خانواده - تهران 
© تقديم به بهترين همسر دنيا آقای مهدى زارعى مهرورز. مهدى عزيزم بهترين آهنگ 
زندگی من تيش قلب توست و قشنگ ترين روزم؛روزش كفتنت. باقلبى مملوازعشق 
تولدت را تبریک می گویم. از طرف همسرت اعظم فدايى 
© مینای زیبای من تولدت روزهایمان را حاطره‌انگیز کرد 

مامان "مریم -منا و همایون از تهران 
© دختر عزيزم میتراجان هفدهم دی ماه س رآغاز دهمین بهار زند گی‌ات را تبریک 
می‌گویم. با آرزوی موفقیت در تمام مراحل زند گی‌ات» جشمهايم هميشه نگران توست» 


تا واپسین لحظات عمرم دوستت دارم. رقیه نقی‌زاده - آذرشهر 
© امیرمهدی جان» قدمت مبارک و گلباران به حواهرزاده عزیزم حجت و معصومه جان. 
تبریک عرض می‌نمایم. دایی حسین 


¢ میناجان همسر عزیز و مهربانم. شصت و هفتمین سالگرد تولدت را تبریک می‌گویم. 

محمود پویان مهر - کرج 
© جناب آقای گوینده» سالروز تولدتان را ارج می‌نهیم» اگرچه بضاعتمان جيزى نيست 
جزارادت بی‌پایانمان که نثار یک دنيا بز ركواريتان می کنیم» بهترين شادباش‌هایمان را 
يذيرا باشيد. پرسنل دفترى كتابفروشى مهدی(عج) 
©> سهيلاى عزيز سالروزازدواجت رابه شماوهمسرت تبريك می گویم اميدوارم هميشه 
در يناه خدا سالم و سلامت باشيد. خاله‌ات نركس از تهران 
> همسر عزيزم معصومه جان سالروز جشن ازدواجمان راباصد شاخه گل ياس تبریک 


می گویم همسرت مر تضی بابابی 
می کنی» ۱۷ دی ماه تولدت مبارک همسرت مریم كرمانى از بجنورد 


۳ ۱ ۱ ۹ ۱ ۱ ۱۳ 
رابه شما و خانواده‌تان تبریک می گویم از طرف بتوان و ليلا مطيعى از شهرستان نور 
> ای كاش خدامارو خسته از هم نکنه, خدا تنهایی رو نصیب عالم نکنه با آرزوی سلامتی 

و شادکامی و به اميد با هم بودن تولدت را در آخرين روز ماه دی تبریک می گویم 
از طرف نامزدت یعقوب رئيسى ‏ سيريك 


اگر شما هم مايل هستید حرف دلتان در مجله خودتان جاب شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال كنيد و روی پاکت 
مشخصات ارسال کننده پیام 





داسنان زندگی 

جمشید از آن قبیل آدمهایی بود كه می‌دانست پایش را تا کجامی تواند دراز کنداضمن 
اد کم دور باه اده رانف | كر رایس وداد ا 
خواهد بو دا مخصوصاً که حالا دیگر مطمئن بود این جوانی كه یک ساعت کتکش زده 
واخ نكفته. تاوقتی زنش رانبرداورارهانمی کن د !يس آنقد رعاقل بود که حرمتش را 
نگذارد از بین برودو منتی هم سر همسایه قدیمی بگذارد! لذا رو به اسفندیار کرد و گفت: 
(به حرمت حاج پوسف کاریت ندارم... همین الان با این دختره‌میری و دیگه جلوی 
چشمم ظاه ر نمیشی و...»هنو ز حرفش تمام نشده‌بود که مهشید (درحالی که یک ساك 
كوجك همراهش بود!) مثل گلوله از خانه بیرون زد و امد رخ به رخ مردش ایستادو با کف 
دستش خون صورت شوهرش را پاک کرد و همانطور که اشک می‌ریخت گفت: «خیلی 
درد می کنه...؟» و اسفندیار به آرامی زمزمه کرد: «حالا دیگه نه...» جمشید اما ول كن نبود 
وروبه خواهرش گفت: «خدانکنه یکروز به این خونه بر گردی و...» 

-گل... گل... ايوالله به برهانی... باز هم گل زد... 

این اولین و آخرین مرتبهاى بود که ما استقلالی‌های محل دیدیم وبه كوش شنيديم 
«فرشید عشق قرمز» بابت گل زدن آبی‌ها دارد شادی می کند؛ هر جند که همه فهمیدند اين 
کار را فقط برای ضايع كردن جمشيد انجام داده تااسخنرانی اش تمام شود! 

جند ثانيه بعد وقتی «حاجی بوسف»عروس و داماد راتاسر كوجه مشایعت کرد تنها 
نصیحتی را که به آنها کرد این بود: من هم توی جریان زند گیتون هستم... خود تون بهتر 
می‌دونین اگر یکروز شمادو نفر هم بزنین به کاسه و کوزه همدیگه. چقدر ضايع میشین! 
يس واسهاینکه به همه ثابت كنين برخلاف خواهر و برادرتون که دجار «عشق بدلی» 
بودند.شمادوتاعشق همدیگرروبه دل‌دارین» سعی کنین اونقدر حوشبخت باشین که 
بارت عشق شماء همه دق کنند...!) 
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حاجی اين را گفت واسفندیار که می خواست دست «یوسف» راببوسد نتوانست 
وفقط بر قسمت قطع شده دست چپ «حاجی يوسف» بوسه زد و سپس همراه مهشید 
"دست در دست "از کوچه خارج شدند و... 

جمعیت که متفرق شد من و فر شید همچنان داشتیم کر کری می خواندیم. زند گی 
هنوز جریان داشت! 





رن 


تزارشهای زند ان 

سلسله نز ار شای ز 

من فقط درراه رضای خدا کاری انجام دادم که هیچ وقت تصورنمی کردم چنین 
عافیتی داشسته پاش و هر کس هررثمی که به ذهنش برس برآی من بدهی بتویسد. 
او هیچ کدام از اقفساطی را که من دریافت کرده و به او پرداخته‌ام راقبول نکرده! حتی 
وامهایی را که برای اقوامم گرفته‌ام را جعلی دانسته و گفته كه آنها اصلاً عضو نبوده‌اند. 
دفترچه‌هایی را که من برای آنها تهیه کردم و یا نوشتم راقبول ندارد و حلاصه مرایک 
کلاهبر دار معرفی کر ده! 

من هميشه فک رمی کردم حساب و کتابم خیلی خوب است واز عهده چنین 
کاری برمى ايم امانمی‌دانستم که‌بااین کارم چه مشکلاتی رابرای خودم و خانوادهام 
درست می کنم. 

من هیچ اشنايى با کار صند وق قرض الحسنه نداشتم» به نظرم این كار خیلی ساده 
بود گرفتن قسط و پرداخت وام به نظر من کار انچنانی نبود. اما الان همین کار ساده 
۱شاکی برای من درست کرده‌و ۶۲میلیون‌بدهی امن هنوزهم نمی دانم جطوراين 
افراداز من شاکی شدندا صندوق مابرپایه اعتماد بناشده‌بود واصلاً کسی به کسی 
مشکوک نمی‌شد!اگر قرار بر شک و تردید بود زمانی که قرعه کشی مى شد و اسم کسی 
درمی امد که هیچ كس اورانمی‌شناخت. بايد همه شك می کر دند اما خانم صاحب 
صندوق می كفت که معرف أن فرد. او بوده و وام را می گرفت. حتی یک بار ينج وام به 
همین شکل درآمد واو خودش پولهارابرداشت و هیچ كس اعتراض نکرد! حالااو 
از من شاکی شده که من پولها رابرداشته‌ام و متاسفانه هيج مدر کی ندارم که ثابت كنم 
اين کار را نکرده‌ام. 

مسن خودم را خیلی زرنگ می‌دانسستم ولی اینجا کم آوردم!حالا زند گیام راباید 
بابت تاوان سنگین اشتباهم بدهم! اهمسرم؛ بامن قطع رابطه کرده و هیچ كس به ملاقاتم 
نمی‌آید . حتی امکان دارد همسرم مرا طلاق بدهد. آن وقت نمی‌دانم من با این حکم 
سنگین جه بايد بکنم! پرداخت 1۳میلیون تومان کاری‌نیست که از عهده‌من بربيايد! 
چون من این يول رانگرفته‌ام!به خدا مستاصل شده‌ام.نمی‌دانم جه کنم. يك نفر می كويد 
ازآن خانم شكايت كن! يك نفر می كويد تقاضاى اعاده دادرسى بکن» هر كس حرفى 
می‌زند و من ماندهام سر گردان! 
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د 


دب دكن دك می تند 
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کالقر بلغارستان: نس دبك ۶ انو ده: هر ساله ذراين عرقع مس دای این دشكدم به داتعل 
رودخائدى «توندز !ام روند و دراب میرعضند و اواز می‌حوانند و تولدعسیح(ع) راجنسن 
تی گیرند دی بخحش ی از راسم تعلدادی از مودان‌به زیر آت رقته وش‌کل صلیب و ادرستت 
عزاداری: می کننان. 

سر ناكار ۳ شلد ! سس تنب یه ۶ اتو مه :محرم امال در هندیا خسونت غمر ایو 2, عله‌ای 
ازعامور ان پلیی و سربازان ارتثى هند بام لمانان شیعه‌ی شهر اكشمير اواقع در جنوب غرب 
هند دركير كيده و کاز اشک اور نید بهصوی آنان بر تات كردلل 





شهر برقی: 

هيلو مکجتانگ ‏ چين !دو شید ۵ انو مه: در مناطی سجالعرين شنهر غیلو نک چیانگ: 
عده‌ای از مجسمسازان خوش ذوق به استقبال دامنه‌های پربرف کوههای این منطقه رفته و 
ارزو: تعداد بسباری مجسمه‌ی عظيم برفی دز این متطقه ساخته‌اند که واقعاً دیدتی هستند. 
كرد جنوبی؛ جضعه ۲ ژانوه: این مر د کره‌ای کاغد خر درابه انبوه كاغذهاق متصل به درعت 
آرژوها اضافه می کند. مردم هر ساله برایبر آورده شد آرژوی خود آن زاروی کاغدهای قرمز 
و نارنجی می‌تویسند ويه شاخه‌های اين درحت او یزان می کنند. 
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غزد در اتش: 

غزه - فلس طلین؛ سهشنيه ۶ ژانوبه: یک مرد فل طيتى از بالای بقاياى خانه‌ی وبران 
دانتاسور!: شلواشء متطقهدى ماخختمانهاى وزار تخانه رانشان می دهد که بر اثر حمله‌ی هوایی شب 
نامیا - ایداهو؛ سه‌شسنیه ۶ژانوبه: دانشآموزان مدرسهی ابعدایی دمو ركان لويس !از گذش عدىاسرابيا تخر یی شه‌است.جنگنده‌های اس راییل هر روزه غزه رابمباران‌می کنند 
روبروشدن بااین عروسک بچه‌ی تیرانوسوروس هیجان زدهو تاد ودی ترسیده‌اند. تسوولین وسریاژال و تانک‌های اسراییلی نیز در مرز غزه تجمع کرده و روزبه روز بیش تر به داخل غزه 
مشغول و ضیح دادن نحوه‌ی زند کی و هاج رت دایناسورهابودند که‌نا گهان این عروسک را بر تس یکت 

تکان ذاذنا و بحه‌ها تر یدند 








1 














7 


ا ده 


Rl 





نيكما كيش دفتر مرکزی خذمات يس از قروش 
تهران؛ خيايان دکتر بهشتی شماره | ۱۱۷ طبقه اول 
تلقرن: ۳ ۵ ۲ جره ۷۵ ار ار فكس: تاه ا پا 





۱ 0 
با کف سرامیک 





29702 
آون توستر ۱۲ لیتر مشکی سیلور 





CRYSTAL 6۸8 ۴ 
Belmore’ 
Electric. 





9701" 9 
آون توستر ۱۲ لیتر سیلور 








